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ھاده ام ر ر  ندام   قل ی  ش ز ند ز  ند تاده. ا ون   ود   ی  یو  خا دد و با آ   
یا روی  لا و  پا یت د   تاب. یا شا   ی  د ود و  د  ت   ش ا د گار از  جلا جل وده  ی  ا آ

ند ت رج  ماره . ون  ود  ی  ز ر از  ن  ه   ن  و ن و  و ی  م اما  ھان  پ ا ان و قل
راب و ه    ه  د دی ا ه  و ازن   ما ودی  ا ود  ن    ...ھو

ه و هام  ا  گا دیده ا ور ر  ز  م و  مام د لام و  ی  یا  ا از ا ھ ن ام  س و م  ور خا شا و  
ده ت  ت ر   م ا ام  جا ه رام  قل د یال و ا و ماه  ند    ...ا زیارت 

ه گا دن  ده   گاه عارض  م   ار د امات  پیش ر   ا ا ه از و  سان ام  کل ی  جان   و 
تاده ذ  یام  وش  کا سارت شادی ز  بارن ر   ند و  و ما  ا   ا سا  ز  

  ...ند
ذرید ید و  بو   ....ا

ید بال  سان ا ر ا   د
تان ا رز ال  یدی ی ور ھارصد و یک    و 
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ــاه  ــيش در يكــي از پايگ ــدي پ ــاي  چن ــيه ــي را از -تحليل ــري مطلب خب
 درج  »مـرگ «فقيد اسلامي ندوشن با موضـوع       ي    نويس و پژوهنده   پارسي

انتهاي مطلب و در ميان خوانندگان كسي بـه تنـدي نظـر داده              . نموده بود 
دانـسته و     مي ويسنده فقيد را متهم به اين مضمون نمود كه نه شعر          بود و ن  
انگشت تحير به دندان گزيدم كه      .  ماندم !اند و بيهوده بزرگش كرده   ! نه نثر 
گونه تندي و خشونت در كلمات براي چيست؟ آقاي ندوشـن نـه در               اين

 نزاعيي     پيشتر از اين كاري بدست داشته و نه بعدتر، نه در ميانه            ،دستگاه
قومي و ادبي با كسي بوده كه نوادگان مريدان بر او بتازند و نه چيز ديگر                
 پس حكمت اين همـه خـشم و انكـار و خـش كـشيدن بـر چهـره چـه                    

توانند باشد؟ در نظر داشته باشيد كـه مخاطـب بـدون پرداخـت هـيچ                 مي
توانـسته از آن      مـي  اي محتواي آن تارنما را در اختيار گرفته و نهايتاً          هزينه
اند سزاي گرانفروش نخريـدن اسـت امـا انگـار            د و نخواند كه گفته    بگذر

اي با كلمه را حلاوتي دگر بود در كام ايشان و بسياراني             ريزه پرتاب سنگ 
انـد و    صـله  پاشند و منكران بـي      مي ها ديگر از اين سلك كه رنگ بر چهره       

  ...سيم اندازان بي سنگ
كاغـذ آورد بـه قـرار      توان سطوري را بـر        مي در اين باب به نظرم آمد     

  :زير
خواه از كـودكي آموختـه اسـت كـه حـق بـا               تربيت تماميت  :نخست
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اند تا كام شما را برآورند و مـصدق          تمام آدميان و احجام بر گيتي     ! توست
 و در آيـد  بنيـاد خودكـامگي از همـين تربيـت برمـي     . و مويد شما باشـند    

ن بـه  شـمارند چـو     مي دبؤخانواده طفل خموش و ساكن را مطلوب و م        
 خط توليـد ايـن      نواي اناالحق بزرگترها اعراض يا اعتراضي ندارد و طبعاً        

يابد و لاجرم     مي وقفه چونان پيكان ادامه    تفكر در انديشه و نهاد آدميان بي      
اين انديشه خود آدم را به      . دارد  مي كاشت باد طوفان در فصل درو ارمغان      

ها يـا   ندارد تمام نوشـتار   پ  مي او. نمايد  مي متر و معيار در هر پديده تبديل      
خطـا   بايد براي تصديق و تعميق باور و داوري من باشند يـا يكـسره بـر               

و مبصر بـودن    نوعي تمايل به ناظم     ! ي و استهزا  هستند و مستوجب درشت   
 قـضاوت احمـد     احتمالاً. انگار در تمامي اذهان نهاده و نهادينه شده است        

 ايـشان عمـلاً   . ايـد   خوانده پسنديد شاملو را درباره آثار آن كساني كه نمي       
كس كه باب دنـدان ايـشان از مسلـسل و سـميرمي      شعر سهراب و هر آن   

باب   باري در. شمرد  مي گفت را بيهوده، مهمل و اسباب انبساط خاطر        نمي
برند شاعر دنبـال      مي جوانان را سر  « سهراب گفته بود     "آب را گل نكنيم   "
تصوير مبـصر و    ترين    نهاحمد هم از يگا     و جلال آل   »ل نكردن آب است   گ

چنـد تـن از   . ناظم براي جماعت اهل قلم و هنر در آن دهه چهـل اسـت        
تـا  انـد     رفتـه   مي اند كه به سينما    سينماگران نامدار در خاطرات خود آورده     

كس نيـست و نبـود بپرسـد         را مسخره كنند و هيچ     "ها  سلطان قلب "فيلم  
راضي پدري و سـند     انساني ديگر ا  ي    مگر هنر، انديشه، سخن و هر پديده      

ماهنـگ شـود؟ پـس      هشش دانگ شماست كه بايد قبل از توليد با شـما            
  آزادي و عزت نفس هنرمند و نوع بشر در كجا بايد نهان شود؟ 

كـساني هنـري و     . خواهند ديده شوند و در شمار آيند       ميها     آدم :دوم
چشمي دارند و نيز قلمي و ديگر چيزهـا و ديگرانـي راهـي درويـشي و                 
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خواهنـد بـه      مي جماعتي هستند كه  ها    اما ميان اين  . گزينند  مي ينينش گوشه
تا از احـساس بيهـودگي و فرامـوش شـدن           . هر قدر و قيمت ديده شوند     

    در  احتمـالاً . ي و نيز تحسيني براي خـود انبـار كننـد          برهند و يادي و رد 
 ءشويد كه سعي دارنـد بـه انحـا          مي طول ماه و سال با افراد زيادي مواجه       

از چيزي كه هـستند در چـشمتان فـرو          تر    تر و موجه   ود را مهم  مختلف خ 
كنند و اين شايد در جوامعي كه فرهنگ خـانواده و قبيلـه هنـوز پررنـگ                 

تحـسين يـا     داوري،... باجناق و  دايي، خاله،  است و فرد بايد توسط عمه،     
 سـاخته   "كلـوزآپ "ممكـن اسـت فـيلم       . شـود   مي همتر     مهم ،طرد شود 

 را ديده باشيد كه بر اساس يك داسـتان واقعـي            مرحوم عباس كيارستمي  
كنـد تـا      مـي  در اين فيلم جواني بنام سبزيان همه كـار        . ساخته شده است  

همگان باور كنند او محسن مخملباف كـارگردان مـشهور و محبـوب آن              
. خبرهاييـست  !شود كه بله    مي هاست و آرام آرام خودش هم باورش       سال

 رود و عينكش را بـر چـشم         مي فروبراي ديده شده تا كجا در جلد كسي         
گـروه بيتلـز كـه قطعـه         جان لنون خواننده معـروف و مـشهور       . گذارد مي
مختلف از جمله فارسـي بـازخواني شـده         هاي     از او به زبان    "تصور كن "

 است در اوج شهرت و جواني توسط يكي از طرفدارانش به ضرب چهار            
خواسته مثل لنون    مي گويد كه   مي قاتل در اقاريرش  . رسد  مي گلوله به قتل  

 محبوب و مشهور شود اما هيچ هنـري نداشـته و ديـده بـا كـشتن لنـون                  
اين نهايت انكـار و تخريـب و نفـي          . او نامدار شود  ي    تواند هم اندازه   مي

تـوان در ترديـد و        مـي  آن را تـر     است براي ديده شـدن امـا شـكل خـرد          
ه تشكيكي در هر چيزي و نيز نفي هر بزرگ و صاحب نظري دانـست ك ـ              

آمـدن  ! توانند با آن سري ميان سرها در آورنـد          مي برند  مي اشخاص گمان 
شـدگان ايـن امكـان را        افزارها به فرامـوش    امكان فضاي مجازي و نيز نرم     
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بخشيد كه به ميدان بيايند و بـا كـامنتي يـا پيـام خـصوصي برسـانند كـه                    
نا مثل منفجر نمودن يك ب     كارهاست،ترين    نفي از آسان  . و هستند اند    زنده

  .خواهد  ميو برپاساختن است كه دشوار است و همت
ف ر جاني بيفتد تا در چاه كردن يوس       حسادت ديويست كه گر ب     :سوم

ي   ريـشه . رود  مـي  توسط برادران و هزار و يك جنايت با مكافـات پـيش           
بسياري كردارها را بايد در ناتواني آدم براي ديدن قامـت بلنـد و رعنـاي                

كه مرد بـزرگ و     اند    در تواريخ آورده  .  كرد درخت وجود آن ديگري تعبير    
ان كتاب تـاريخ بيـست سـاله ايـش        (ين مكي   نگاري يگانه چون حس    تاريخ

 شدن صنعت نفت به     در جريان نهضت ملي   ) خذ است Ĥهنوز از منابع و م    
كودكانـه از مـصدق بريـد و در    هاي   و از سلك حسادتدلايلي دم دستي 

زيـر و هيئـت     و   سـفر نخـست     در جريـان   ظاهراً! طرف كودتاچيان ايستاد  
همراه به لاهه او در تيم اعزامي قرار نگرفـت و بـا عـصبانيت گفتـه بـود                   

 و اين آغاز جـدايي و آن        »گ دامادش متين دفتري را برد و مرا نبرد        ...پير«
  . چيزهاي ديگر است

خواهد همگان و همگنان را هم قامت خويش ببيند تا كوتاهي             مي آدم
 چشم نيايـد و احـساس پـوچي بـر جـانش             اش به چشم و در     باري و كم 

دارد تـا    پس تيشه و تبر به قدر وسـع برمـي         . چنگ نيندازد تا چنگار شود    
كنـد و    نمـي ه يك نكته باريك دقتدار كند اما ب را تخريب و لكهها    تمثال

كه با تخريب دگري گيرم او را شكستي ولـي براسـتي شكـستنش               آن اين 
  شود؟  ميبراي تو افراشتگي و اشتهار

  

  كه نام بزرگان به زشتي برد/ بزرگش نخوانند اهل خرد



 

 

  كودتاي مرداد چقدر مهم است؟ □





 

 

ود شـوند كـه بـراي خ ـ        مي تاريخي چنان قطعي و سيماني    هاي    گاه انگاره 
 در حكم سنگيـست     ديواري بلوكي تشكيل داده و هرگونه تشكيك در آن        

انـد تـا    تو  مي اما انسان با پرسشگري و ترديد است كه       . كه سرشكن است  
آستانه دانايي راه ببرد و پايان بازي براي هر قصه بگذارد تا ديگراني هـم               

يكي از موارد همواره زنده     . روايت، باور و نيز مستند خود را ارائه نمايند        
و در حكم نقطه عطف تاريخ در سـرزمين مـا كودتـاي بيـست و هـشتم                  

شود و هـر      مي تا هنوز كتاب و مقاله در اين باب بسيار توليد         . مرداد است 
برخـي  .  شـود   مـي  سال انگار چيز جديدي بر ابعاد يا زواياي آن افـزوده          

در تحليل پيش، هنگام و پس از وقوع كودتا وجود دارد كه آنهـا              ها    گزاره
  :گيريم  ميرا نام برده و پس از آن راه تشكيك را پيش

با آزادي مطبوعات و  تا وقوع كودتا در ايران تماميت نظام مشروطه،       ـ  
انتخابات آزاد و ساير ملزوماتش برقرار بوده است و با كودتا مـشروطه و              

  .آزادي از ميان رفته است
شاعران و نويسندگان و جماعت اهل هنر همگي با جنبش همراه و            ـ  

عاصـي و البتـه خرابـاتي و افتـاده         و پـس از آن افـسرده،      انـد     همدل بوده 
  .اند شده

دتـاي بيـست و هـشتم        كو 1357لاب اسـلامي در سـال       ــعلت انق ـ  
  .مردادماه بوده است
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برويم سروقت گزاره اول، با برآمدن رضاشاه از مجلـس و انتخابـات             
خوانـد    مي  مجلس را طويله   شاه پهلوي علناً  .  چيزي باقي نمانده بود    عملاً

بـا افتـادن رضاشـاه و       . شـد   مي و فهرست نمايندگان پيشتر تهيه و توشيح      
نيروهاي خـارجي، خـوانين و       ها، اي هاشغال كشور قدرت ميان دربار، تود     

گان مجلس بـا اعمـال نظـر و قـدرت           نمايند. ديگر تقسيم شد  هاي    بخش
 در صفحات شمالي كـشور      مثلاً. شدند  مي انتخابها    كدام از اين طيف   هر

و در جنـوب نيروهـاي نزديـك بـه          هـا     اي نزديكان بـه شـوروي و تـوده       
هـم نيروهـاي ملـي و     و البتـه تعـدادي   هايي از خوانين   انگلستان و بخش  

  .يافتند  ميطور مستقل و با وثوق شخص به بهارستان راه مذهبي به
سـوادي محلـي از     انتخاب جمهور مردم به علت فقـر عمـومي و بـي         

مجالس شانزدهم و هفـدهم شـوراي ملـي كـه در زمـان              . اعراب نداشت 
ثير با قبـل و بعـد   أدولتداري دكتر مصدق تشكيل شدند از نظر كيفيت و ت         

از ياد نبريم كه مجلس شانزدهم      . ود چندان تفاوت معناداري نداشتند    از خ 
كه در زمان دولت خود دكتر مصدق تشكيل شد توسط خود ايشان منحل         

طلبان براي كودتا نبودن بيست و هشتم مرداد          دليل سلطنت  گرديد و اتفاقاً  
ن غيبـت مجلـس شـاه اختيـار عـزل            همـين اسـت كـه در دورا        ماه دقيقاً 
 اگـر همـان مجلـس براسـتي آزاد، يـا مطبـوع و               .را دارد وزير   نخست

ب، ملي و قـانوني آن را       مطلوب بود پس چرا خود نخست وزير منتخ       
رضاخاني بـود   هاي     آزادي مطبوعات البته كمي بهتر از سال       ؟منحل نمود 

اما ميان دوران پس از اشغال ايران تا كودتاي مرداد تفاوت چنداني وجود             
 با نامه متفقين و گاه دادستاني ارتـش موقـوف         گاه  ها    روزنامه. نداشت

اين از . گشتند  مي زير يك تابلوي جديد باز    شدند اما با سربرگي نو       مي
يك آزادي بيان نهادينه حكايت ندارد اما در اثر ناتواني تـام و تمـام               
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. قدرت براي چنگ و دندان نشان دادن است و نه چيـزي بـيش از آن               
ست تا سي نگـاهي بيفكنيـد انـواع اتهـام،           هاي بي  سالهاي    اگر به روزنامه  

بينـد و    مـي مقاله، نقد و كاريكاتورهاي تند را درباره صدر و ذيل مملكت          
القـصه آن كـه   . دولـت ملـي نيفتـاده اسـت    هاي   اتفاق نويي در سال    عملاً

دولت ملي نتوانست و البته ملزومـات بروكراسـي و شـرايط كـشور هـم                
خـواهي نهفتـه در    حياي روح آزاديهمراهي كافي را نداشت تا در زمينه ا    

شايد اگر دولت مصدق هـم      . مشروطه گام متفاوتي با اسلاف خود بردارد      
بـا قـدرت گـرفتن دربـار همـان خـزان بـر سـر                 دركار نبود نرم نرمك و    

سرايي بـراي آن دوران      آمد و نوحه    مي انتخابات و مطبوعات و آزادي بيان     
  .يدآ  ميآميز به نظر مقداري اغراق

اي   نـوپردازان در آن دوران گـرايش تـوده          و خـصوصاً   هل هنر بيشتر ا 
داشتند و چون هنوز تشت رسوايي جنايات اسـتالين توسـط خروشـچف        

خبر از پشت پرده ديوار آهنين نياورده بودنـد         ها    پايين نيفتاده بود و رسانه    
بيـشتر  . دل به روياي مد روز يعني برابري و كشور شوراها سپرده بودنـد            

سياست حزب توده در مورد دكتر مصدق همراهي داشتند         اين جماعت با    
 توسط نيروهايي مثل عبدالصمد كامبخش و       كه آن هم توسط مسكو عملاً     

و توليـد آثـار   هـا   بيـشتر سـروده  . شـد   مي نورالدين كيانوري ديكته و انشا    
پس از كودتا از جانب اين هنرمنـدان بـراي سـازمان    هاي  محزون در سال  

 بختيار كشف و بـسياراني بـه جوخـه اعـدام         افسري حزب بود كه توسط    
زماني تـاريخي بعـدتر ايـن توليـدات بـه سـوگ          در يك بي  . سپرده شدند 

طلبانه   بخشي از همين هنرمندان فرصت     دولت دكتر مصدق تعبير شدند و     
ي مثل خسرو روزبه    د و افرا  ز افتادن تشت رسوايي كشور شوراها     و پس ا  

افـسرگي و   . معرفـي نمودنـد   و كيانوري مقصد و ضمير اشعار را دگـري          
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يـا  گير نبود و بسياري از اهل هنر         پس از آن نيز همه    هاي    سرايي سال  ياس
 با فرارسيدن   و بعضاً .) .. گلستان، و  توللي،(همرا و يا همكار دستگاه شدند     

ايـن  . شان ياد خـال هنـدوي قـديم كـرد          انقلاب بار ديگر فيل   هاي    زمزمه
  .نوعي خواندن تاريخ از آخر است

ه ريشه و علت انقلاب اسلامي در سال پنجـاه و هفـت كودتـاي        ك اين
هـايي   بيست هشتم مردادماه سال سي و دو بـوده اسـت نيـز از آن گـزاره                

خواه بود و    دكتر مصدق مشروطه  . مل دارد أاست كه نياز به تعمق و البته ت       
پشت قرآن مهر كـرده بـود كـه هرگـز درصـدد             . به پادشاهي باور داشت   

قـديمي و   هاي     از خانواده  همراهانش هم عموماً  . باشدبرانداختن سلطنت ن  
خواسـت دسـت      مـي  دولـت ملـي   . رده بالاي بوروكراسي در ايران بودند     

ايـن رسـالت اصـلي      . تحقير و غارت بريتانيا در مسئله نفت را كوتاه كند         
دعواهاي بعدي با شـاه و  . دولت دكتر مصدق بود و نه چيزي بيشتر از آن         

بكار گرفته شده براي رسيدن به آن       هاي    ر روش نيروهاي مذهبي نيز بر س    
. خاص فرهنگ سياسي ايـران    هاي    و تفرقه ها    مهم بود و البته خودخواهي    
از ائـتلاف و اخـتلاف بـا        پيش از خـود،     هاي    دكتر مصدق هم مثل دولت    

از قدرت جريان مذهبي براي بسيج      . نيروهاي ديگر ميدان پروايي نداشت    
كرد و البته سرلـشكر       مي آرا استفاده  شتن رزم عمومي و البته از سر راه بردا      

  طبيعـي  زاهدي و علي اميني هم از اعضاي كابينه بودن و اين امـر كـاملاً              
مصدق و يـارانش هرگـز درصـدد        . نمود و چيز خلاف آمدي هم نبود       مي

حتي فرداي كودتـاي ناكـام      . تغيير نظام مشروطه سلطنتي در ايران نبودند      
در برابر پافشاري دكتر فاطمي وزير خارجـه        بيست و پنج مرداد در ايران       

دكتر مصدق مقاومت كرد    م انقراض سلطنت و اعلام جمهوري       براي اعلا 
يـاران  . و پس از كودتا هم تنها فاطمي جوان به مجازات سخت دچار شد     
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كـدام نظـر     يچجريان نهضت نفت همراه او بودنـد ه ـ       دكتر مصدق كه در     
هـاي    قبل از بپـا خواسـتن شـعله       تغيير ساختار نداشتند، حتي تا يك سال        

كـه   انقلاب خواهان اجراي قانون مشروطه، اصلاح امور هستند و البته اين          
  .به بازي گرفته شوند و نه بيش از آن

 باليـده بعـد از      نسل جوان حاضر در جريان پيـروزي انقـلاب عمومـاً          
اينـان  . كردنـد   مي كودتا بودند و يا در زمان كودتا دوران خردي را سپري          

ن رفع ظلم و تعدي و نيـز تحقيـر و دخالـت بيگانـه در سرنوشـت       خواه
تنـد چپگرايانـه در اشـكال       هـاي     كشور بودند و جماعتي هم البته ديدگاه      

  .مختلفش داشتند
رغم محترم و محتـشم بـودن دولـت          حاليا به داوري اين نگارنده علي     

صورت گرفته براي بهبود شرايط كـشور در آن         هاي    دكتر مصدق و تلاش   
ر تقـويم ذهنـي ايرانيـان       هـا د   نقشي بيش از حقيقت براي آن سال       ،دوران

ن كه نقطعه عطف خـوانش تـاريخ ايـران          آ و اين وزنه براي      نشسته است 
  .شود كمي نامتناسب است
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رغـم امكـان     وزير نيوزلند اعـلام كـرد علـي        خانم جاسيندا آردرن نخست   
حلاوت مصدر و مسند را كنـار خواهـد نهـاد و          اش در قدرت،   اندگاريم

يك شـهروند معمـولي پـي خواهـد         ي    به ميل خويش زندگي را در جامه      
شايد بينديشيم چگونه است كه بانويي جوان كه از نظـر قـانون و              . گرفت

گونـه بـه     پرشماري در قدرت بماند ايـن     هاي    تواند تا سال    مي سن و سال  
رود و كساني در نقاط ديگـر دنيـا تـا سـرحد       ارد و مي  گذ  مي ميل خويش 

بياد بياوريد كه سرهنگ قذافي تا گلولـه را در كـام و             . كنند  نمي مرگ رها 
درفش را در تن خويش احـساس نكـرد قـدرت را واننهـاد و عبـدالعزيز              

چنـد سـالگي و بـر       بوتفليقه رئيس جمهور پيشين الجزايـر در هـشتاد و           
آيا ميزان حـلاوت    . رها كردن منصب نبود   حاضر به   صندلي چرخدار هم    

گوناگون متفات است يا تربيت سياسي آدميان بـه         هاي    قدرت در سرزمين  
شود و چنان؟ به ايـن بهانـه چنـد            مي گونه و نمودي دگر است كه چنين      

  :نكته را مروري خواهيم كرد
انتهـا،    اي قـدرت غايـت اسـت و بـي          قبيلـه هـاي     در فرهنگ  :نخست

ست و با آن همه چيز، و مهتر آنكه قدرت لايزال           قدرت شخص هيچ ا    بي
شخص به مدد تجربه دريافته     . است و راه بر همه كام و مكان خواهد برد         

است كه بايد در قدرت باشد و يا بر آن و متصد ستاندن تمـام قـدرت، و         
اثـري نخواهـد     اعتنا به قدرت معنايي جز فروكوفته شـدن و بـي           جايي بي 
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هـاي    بنـدي  در اشكال مدرن و حتي شكل     ( بيلهقدرتي كه به مدد ق    . داشت
حاصل آمده باشد نه متكي به قانون حقيقي است و نه نسبتي            ) جديدترش

توان تاخـت و تاخـت و آدم را           مي آزاد دارد، پس  هاي    با نظارت و رسانه   
  بـه خـوي بـدوي خـويش بـاز           و محدوديت بگذاريد عملاً    نظارت بيكه  
از . تراشـد   مـي جيهـات متعـدد  گردد و بـراي كـردار خـودش البتـه تو       مي

آخـرين   (رود  مـي ايد كه اگر نباشند كشور از بين      خودكامگان بسيار شنيده  
، آنهـا پـدر     )ون او ايران ايرانستان خواهـد شـد       پادشاه ايران معتقد بود بد    

قـذافي و   ( تواند حتي فرزندان خطاكارش را رها كنـد         نمي و پدر اند    ملت
ايي كه قـدرت مـشروط و محـدود و          ه اما در سرزمين   ...و) عبداالله صالح 
مت براســتي مــسئوليت اســت و ســ ،هــايي مــشخص اســت چهــارچوب

كوچكترين فعل كه شايد براي يك شهروند عادي حقـي معمـولي باشـد              
 جـايي   پس شخص حقيقتاً  ! براي يك سياستمدار گناهي نابخشودني است     

وه ديگـر زنـدگي خـويش بپـردازد و     دهد كه بـه وج ـ   ميو زماني ترجيح  
بخـاطر يـك    هـا     در خاطر داشته باشيد كـه رسـانه       . رود  مي و وصدا سر بي

 ...خطاب عاطفي با فراسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه چه كردند و ديگر           
اي سياه با آن هيبت مهيب        تا زمان بيرون كشيدن صدام حسين از چاله        اما

كسي نتوانسته بود بپرسد كه كشتار شيعيان و كردها و اسـتفاده از سـلاح               
   با كدام مجوز و دليل صورت گرفته است؟يي دقيقاًشيما

ماليـات مـردم    ي    زماني كه اقتصاد آزاد است و دولت بـا هزينـه           :دوم
گيرد   مي شود، لاجرم هزينه در نهاد دولت با خست و دقت انجام            مي اداره

و مواهب آنچناني اقتصادي در بودن در نهاد دولت يـا حاكميـت چنـدان               
 اسـت كـه بـسياري مناصـب پرطمطـراق در            به اين دليـل   . متصور نيست 

كشورهايي متقاضي چنداني ندارد و گاه جوانـان يـا          هاي    پارلمان و دولت  
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پنـدارد    مي اي گاه  بينيم و ذهنيت خاورميانه    ميها    مهاجران را در آن سمت    
 خام فروش   اما اقتصادهاي دولتي و خصوصاً    ! فاق مهمي افتاده است   چه ات 

كنـد و امـارت     مـي ت حاكميت خلاصه تمام ثروت و سرريزش را در دس      
مريدان ي    تواند حلقه   مي با وجود كيسه زر حاكم    ! يعني اميري بر كيسه زر    

اي  و گوش بفرمانان خويش را تشكيل و فربه كنـد و در مناسـبات قبيلـه               
 راه بر هـيچ بـودن    بدون مصدر ماندن عملاً  قدرت و منطقه دوام بياورد و     

نيد بسياري از اهل سياست و قـدرت        بي  مي گونه است كي   اين. خواهد برد 
كنند كه بـه    ميشوند و اين همه تقلا  ميبا پايان حضورشان به هيچ تبديل     

  .گونه هست بازگردندهر
گونـاگوني دارد و علايـق و سـلايق         هـاي     يك انـسان سـاحت     :سوم

شخص اگـر محـدود و معطـوف بـه سـاحت            . شود  مي متفاوتي را شامل  
اي ندارد كه بتواند پس از اتمام       و علاقه قدرت باشد و نه بيش از آن علقه         

دوران مسندنشيني يا در تناوب ميان آن خود را به آنهـا مـشغول سـازد و               
 امثال اين خانم آردرن و ديگران از طريق نوشتن و سـخنراني،           . لذت ببرد 

بـودن در كنـار خـانواده       تر    المنفعه و از آن مهم     عامهاي    عكاسي يا فعاليت  
شوند و گاهي ثروت حتي بيشتر و چنـد برابـري            ي م چنان لبريز و سرشار   

شـان دوبـاره يـاد       آورند كه كمتـر فيـل       مي از دوران كار در دولت بدست     
نمايد اما حسني مبـارك و بـن علـي را خـارج از سـاحت                  مي هندوستان

  . غيرممكن استقدرت تصور كنيد؟ عملاً
  يا هيچ يا همه
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ني مانـد كـه كـسا       مـي  گويي را  عيان ار و از چيستي تاريخ گفتن چنان تكر     
شـيره را   / از كرامات شيخ ما ايـن اسـت       «مل خواهند گفت    أتحمل و ت   بي

ها جسارت   اما بايد به تعداد دقايق بودن آدم      . »خورد و گفت شيرين است    
ترديد و انديشيدن به معلوم و مذموم را بـه ميـان انـداخت تـا آدمـي بـه                    

 را ولو شكرين تنها گريـز و گزيـر     طوطي تكرار نگزيند و باورش    ي    شيوه
  .خويش نپندارد

خفتگـان را   ي    زمين و زمانـه   . تاريخ اما حكايت از روزگار رفته است      
اجتماع آدميان و بود و نمودشان در سـاحات مختلـف از            . كند  مي روايت

تاريخ يك امر مستمر    . شود  مي دريچه چشم و باور آدم روايت و قضاوت       
براي عبرت و انذار نيـست      . شدگان است  حكايت از دست  . و زنده نيست  

 كه آدم فراموشكار است و در وقت عمل آني و بسته بـه شـرايط تـصميم     
و گرد شدن محتـوايي بـه       ها     اما موتور محرك درهم آميختن آدم      .گيرد مي

باورهـاي تـاريخي    هـاي     و بازنـده  هـا     برنـده  نام تاريخ كدام است و پـيش      
  اند؟ كدامين

  حسادت ثروت، قدرت، شهوت،
  

  ثروت
. آدمي از روز دريافتن بودنش در پـي بـرآوردن حاجـات خـويش اسـت               
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 تمـام بـود و      امـا البته گوناگون و گاه متغير است       ها    ساحت اين حاجت  
قدرت، شهوت و حـسادت      ثروت،ي    نمودها براي برآوردن چهارگانه   

دانـد كـه گـرد        نمي بشر آموخت يا در نهادش بود كسي به درستي        . است
پس براي  . ياب و كيميا راه بر كامروايي ملموسش دارد       كردن هر متاع دير   

ثروت تنهـا در زر و سـيم و مـستقلات و آن             . گرد كردن ثروت براه افتاد    
اعتبـار اجتمـاع و كـسب       . شود  نمي شناسيم خلاصه   مي ديگر چيزهايي كه  

آورد و در حكـم      مـي  نام نيز ثروت است كه ارتفاع و ارتقـا را بـه همـراه             
توليـد و   . اي ديگر ممكن است     جايي و شيوه   چكي است كه وصولش در    

. انباشت ثروت جز با در آميختن با ديگر آدميان ممكن و ميـسور نيـست              
پـس  . بايد ساخت و فروخت يا انداخت و چيزي از ديگـري گـرد كـرد              

ايـن  . هم جمـع شـدند     نياز و گرد كردن مال و منال گرد        به حكم ها    انسان
هايي را باعث شـد       و مناسبت   بگردآمدن و در كنار يكديگر بودن ، مناص       

  .آدم نام گرفتي  ها و يا روزهاي رفته كه تاريخ آدم
  

  قدرت
ديگري ي    نشستن بر تخت و شانه     ،انسان. درت توان تحميل اراده است    ق

گـردن بـودن را، پـس بـراي         كـش و طـوق بر       دارد تا طبق   ميتر    را خوش 
غاز نمـود    از همان روز الست آ     اي را  وقفه بدست آوردن قدرت تلاش بي    

قـدرت  . وال گردش چرخ نيلـوفري تـداوم دارد       تاكنون نيز بر همان من    كه  
در شناختن اقسام و تبار قدرت در مـسير         . برد  مي راه بر ثروت هم   ناگزير  
توانـد يـك پـدر در        مـي  ، قـدرت  ن البته بايد دقت نظر و غور نمـود        آدميا

ام خانواده باشد كه چيرگي حرفش بر ديگر اعـضاي خـانواده  لـذتي تم ـ              
منين و مريـدان    ؤيا واعظ و عارفي كـه م ـ      . چشاند  مي نشدني را در كامش   
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 بـه كليـسا هـم كـه         ...شوند و او لبريز از اين اقتدار        مي لبريز از حضورش  
پـس سلـسه مراتـب      .  است و ديگران كاردينال و راهبه      بنگريد كسي پاپ  

 البته بسته به وسع آدمي كـسب        قدر و صدر به راه است و لذت به تمامي         
اوراق تــاريخ را كــسب قــدرت و برنــدگان و . شــود  مــيجــويي بهــرهو 

كساني تنهـا   . هاست كند و مشحون اين آمدن و شدن        مي بازندگانش لبريز 
وصف العيش نصف   "برند و در حكم       مي از خواندن سطور تاريخي لذت    

شـوند و يـا بـا بيـان رخـدادهاي تـاريخي در                مي  از شعف لبريز   "العيش
كننـد و امـان از        مي را مزه  خوانده شدن خويش     ذت دانا و حكيم   مجامع ل 

  .حلاوت قدرت
  

  شهوت
ر و كنـار بـراي آدم       يـا تـرين     لذت جـستن و انتخـاب بهتـرين و دلبرانـه          

 و  انسان با گزيـدن يـار نيكـو       . يز هست كننده بوده و ن   مجذوب و مسحور  
لذت است و قدرت را هـم در دسـت خـويش            ي    پندارد در قله    مي يگانه

هايي كه بر سر كسب يار شيرين دهان خوش رفتـار            دارد چه بسيار جنگ   
در دل تاريخ بوقع پيوسته است و مگر نبود كه قابيل هابيـل را بـه سـبب                  

روي از ميان برداشت و مگر نيست كه جنگ تروا را هلن سبب بود               پروي
دونالـد   ، و در زمانـه كنـوني       مصر را زيبايي رخ كلئوپـاترا      جنگ روم و   و

 يـان باريـك احـساس قـدرتي كميـاب را مزمـزه       ترامپ به مدد ملانياي م    
!  كـنم   كه توانستم كيميا خـاتوني را رام       اين منم ! جماعتهاي    كند كه  مي

، بـه همـين راحتـي و     وزيني را اعراب بـه پـاي وي ريزنـد       كه جواهرات 
  ....سادگي
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  حسادت
تين جنايـت فرزنـد آدم و رسـم         در روايات آييني آمـده اسـت كـه نخـس          

شايد محدوديت در كـامروايي و  . ي و باعث شد  كشي را حسادت بان   برادر
يا دويدن و نرسيدن برخي باعث شده تـا حـسادت بـر جـان آدم چنـگ                  

 داد احتمـالاً   مـي انسان اگر زيست انفرادي و تنهاي خـود را ادامـه      . بكشد
، اما ديديم كه يك كه بـه دو         نهاد  نمي اي بنام حسد هم پاي به ميان       پديده

تـوان ذيـل      مـي  حسد را البته  . ام من زنده رسيد حسد گردن برافراشت كه      
خواهـد تمـام      مـي  كـسي . بندي كـرد   همان مفهوم جستن قدرت هم طبقه     

 در دست داشته باشد، اگر استاد دانشكده اسـت تنهـا و تنهـا او                راقدرت  
سـواد خوانـده      پس ديگران را بي   آن خويش سازد    قدر ببيند و منابع را از       

كلام با نفي است و نهي از اقتـدا         . دكن  مي شان ترديد  و در كيفيت تحصيل   
بـه  ها    آدم. زند  مي  بيشتر هم دامن   اي بر حسادت    فرهنگ قبيله  ...به ديگري 

 بم گل قالي هم نيز خبر دارند و        سبب لزوم شانه به شانه زيستن از زير و        
 را  "مـامون و امـين عباسـي      " قـصه    »من از او چـه كـم دارم؟        «گويند مي

  ايد؟ و ديگراني؟ خوانده
  

  تاريخهاي  گيويژ
  دور و درازهاي  من از زمان

چـشمگيري در موجوديـت اسـناد و        هـاي     تاريخي البته تفاوت  هاي    دوره
جـار  طور مثـال در روايـت هخامنـشي تـا قا           حضور ملموسات دارند و به    

تـوان    مـي  وانـد     ، اما باز اهل تـاريخ مـرده       تفاوت از جاكارتا تا جده است     
روايـاتي كـه تكـرار      . ي را ساخت  روايت را با خيال آميخت و هر معجون       

 "شب سياه است  "شوند به حقيقتي استوار و در حكم گفتن اين است كه            
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گيرند و در پاسخ به بـسيار آن          مي قدسي به خود  -رفته رفته رنگ ناموسي   
حقيقـت  ي    تكـه  شود به ماهيت تفسيرپذير و چهل       مي اگرها هم  وها    قلت

دقـت كنيـد كـه دربـاره        . مپناه برد و از ظن خود يار ديگراني شد و تمـا           
اتفاق اند  بسياري رويدادها كه در زمانه دوربين و ضبط صوت اتفاق افتاده          

كس برداشت و تفـسيري از حقيقـت دارد حـال           نظري وجود ندارد و هر    
هرگونـه  تـوان خميـر را        مي پناه بر خدا از هزاران و صدها سال قبل پس         

  ...ورز داد و نگاشت و نوشت
  

  ننظير مردگا تاثير بي
! ثر زندگان بر زندگان اسـت     أثير و ت  أتاثير رفتگان بر زندگان بيش از ت      

پندارند در بدترين زمين و      ميها    بيشتر آدم . تان نكند  زده اين گزاره شگفت  
 را در دورانـي بـسر شـده در گذشـته    هـا   كنند و خوشـي     مي زمانه زندگي 

ايـه و   پير هـايي صـادق و بـي       گذشتگان را انـسان   . پندارند  مي جويند يا  مي
عرف و عادت كه بيشتر كردار و رضايت        . پندارند  مي برخوردار از نعمات  

هايي است كه از كردار گذشتگان بـر اثـر           سازد رويه   مي يا تلخكامي ما را   
و كـسي جـسارت     ! تواتر و تكرار به امر آئيني و حيثيتي تبديل شده است          

شـان زيـستن در      گري ندارد كه كـردار كـساني كـه تنهـا فـضيلت             پرسش
عصري پيشتر از اين و آن هـم نـه بـه انتخـاب خـود بـوده اسـت داراي                     

سازي براي ما هـستند؟      كشي و ذهنيت   أنيت براي خط  كدامين كفايت و ش   
، عـصبيت و باليـدن هـم از دل    و جرئت انديشيدنت كو؟ رسـم اجـدادي       

تاريخ ي    يگانههاي    همه از ويژگي  ها    اين. اي طلايي   آيد و گذشته    مي تاريخ
  .هستند
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  دهاي تاريخردها و ناكاركركارك
  سازي ذهنيت

كليت كردار و بود باش موجود يا ادعايي گذشتگان رنگـي از حـلاوت و           
هـا    آدم. شـود   مـي  گيرد و تبديل به يـك ذهنيـت ملـي           مي افتخار بر خود  

شوند تا حوائج و مواهب خـويش را در           مي تك و منفرد وارد اجتماع     تك
ند و ديگراني بعـدتر ايـن       بجوي) ثروت، قدرت، شهوت و حسادت    (مدار  

بالند يا در آن بـه دنبـال دشـمنان و             مي تلاش را يك مجموعه ديده به آن      
ديروزي هاي    تا هم هويت جمعي امروزين را بر شانه       ! گردند  مي اهريمنان
 اگر محنت و نارضايي هست به       مخلوط يا مغلوط بنا نمايند و هم       واقعي،
تـوراني،  . ز تا امروز را ببينند     پناه برده و از چشم ديو ضحاكان آنرو        فردي

خوانند ايـن سـرزمين       مي شان تا هنوز   در سرود ملي  ها    هلندي...  و انيراني،
  ...از آن رفتند وها  وقتي سرزمين شد كه اسپانيايي

تواند معنـاي دلاوري بيابـد و بـه           مي تاريخ ستيز و گردن زدن ديگران     
-ملي-دت قومي برق قداره كساني آدم امروزي بنازد و براي يك كل وح          

ديـروز اشـك    ي    اي بسيج شود و يا بر ادبار امروز يا گلـوي بريـده             منطقه
  .بريزد

  

  تفنن
خوانـدن اقـوال و     . اسباب انبساط خاطر هم باشـد      تواند تفنن و    مي تاريخ

احوال گذشتگان و توليد كالاهايي متناسب با آن يـك صـنعت پرسـود و               
ردشـگري در   مـوج نوسـتالژي و رونـق صـنعت گ         . مولد شغل هم هست   

. اخير با رونق روايـت تـاريخ ارتبـاط انكارنـشدني يافتـه اسـت      هاي   سال
توليدات تصويري در قالب فيلم و سريال ذهنيـت باشـكوه و رنگينـي از               
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اي نچشيده   انگيزد تا در خاطره   را بر ها    آدم تواند  مي تاريخ ساخته است كه   
گونه  كه اينفراموش نكنيد . شتراك كنندو نبوده با پرداخت پول احساس ا

گريست و هم امروز را در پيونـد بـا           از تاريخ هم موجب خسران و نوحه      
وار  البته بايد تاريخ رنگين و پررونق و مـانكن        . كند  حساب مي  ديروز نقداً 

 روايت شود چون كسي براي تبـاهي و تيـزآب و تيرگـي پـول پرداخـت                
حـسيني  فرهاد شهرزاد تنها در كافه نادري و در سيماي شـهاب            . كند نمي

  .و مريم اوزرلي و نماهاي با شكوهزيباست و خرم سلطان با بازي بان
  !بفرماييد تاريخ با مخلفات

  
  
  
  





 

 

  ميرد  ميسرير شهريار بي □
  نگاهي به مرگ زودرس شاهان افتاده از تخت ايران





 

 

نگاهي به انجام و فرجام كار و زيست چهار پادشاه آخر ايران زمين محل              
 زكف دادن سرير    ه كمي پس از    اين چهار پادشا   تمام. مل است أدرنگ و ت  

محمد عليشاه پس از تلاش نافرجامش براي       . سلطاني بدرود حيات گفتند   
برهم زدن اساس مشروطه و ستاندن عنان سلطنت بـه رسـم ناصـري بـه                

 بـود   كه تنها پنجاه و سـه بهـار را پـس پـشت نهـاده                در حالي  1304سال  
ال پـس از   تنهـا شـانزده س ـ  علي ميـرزا  انگـار محمـد   . بدرود حيات گفت  
احمدشـاه قاجـار    .  سلطنت تاب آورد و جهان را ديـد        برافتادنش از تخت  

 سلطنت را به پهلوي وانهاد      1304فرزند او، آخرين سلطان قاجار در سال        
بنيانگـذار دودمـان    .  از دنيـا رفـت     1310و تنها شش سال بعـد در  سـال           

ز اشـغال ايـران      و تنها سه سـال پـس ا        1323پهلوي رضاشاه هم در سال      
پادشاه دوم پهلوي و    . توسط متفقين و برباد شدن سلطنتش از جهان رفت        

سال پس از پيروزي انقلابـي و بربـاد شـدن            آخرين شاه ايران هم تنها دو     
 .تاج و سريرش جهان را وانهاد و رفت

 و  »شكاريم يكسر همه پيش مـرگ     «سرود  تر    پيشها    حكيم توس قرن  
 عمر بـه سـر رسـد،        چون«ه گريزي نيست و     از اين حقيقت هراسناك البت    

توان   نمي  اما »پيمانه چو پر شود، چه شيرين و چه تلخ        / چه بغداد چه بلخ   
چـه  . ساده از كنار تواتر ممات اهل قدرت كمي پس از وانهادنش گذشت           

 شد كه شاهاني كه به متر همان روزگار هم پيرسال و فرتـوت بـه شـمار                
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دنـد و يـك زنـدگي معمـولي در          رياوقدرتي را تاب ن    آمدند تلخي بي   نمي
حيـات از تـن بـدر كردنـد؟         ي    كامشان به حنظل و حناق نمـود و جامـه         

آن بـه قـدر      شيريني تخت و تاج چه مقدار بود كه جان شـيرين هـم بـي              
  رزيد؟ا  نميتلخابي

  
  حساب مطلق، شيرين و بي

 چـه هر. حـساب بـود   قدرت بـراي پادشـاهان ايـران زمـين مطلقـه و بـي       
شد و احدي و محفلـي را يـاراي نظـارت و پاسـخ                مي جامخواستند ان  مي

اين كه تمام ذخاير و دفـاين و نيـز مردمـان يـك              . خواستن از ايشان نبود   
اجدادي و رعيت سلطان، گوش بفرمـان باشـند         ي    سرزمين در حكم ارثيه   
بـراي  ! كند كه ماندن بدون آن محال آمد محال  ميحلاوت و لذتي در كام    
چو فرمان يزدان، چو فرمـان شـاه زيـسته          "ي    ميانهنازپروده تنعمي كه در     

زيستن دشوار و غيـرممكن      تاب شهروند شدن و معمول و معقول         "است
توانست بنشيند تـا نماينـدگان نوپـاي مجلـس            نمي علي شاه محمد. است

مشروطه بـرايش مقـرري تعيـين كننـد و در پاسـخ اهانـت نماينـدگان و                  
او آموخته بود كه زبان مفتـري       ! هبرود شكايت ببرد به عدلي    ها    چي روزنامه

و معترض را از بن ببرد وز كامش بيرون بكشد يا لطف كند و رحـم آرد                 
تـاب آوردن بـراي كـسي كـه پـدر و نيـايش               ...و دهانش بدوزد والسلام   

و ميـل سـفر بـه       انـد     رعيت را در حكـم بنـده و وسـيله در شـمار آورده             
ملكـت اسـت تحديـد      بهاترين بها گمركات و ثغـور م       فرنگستانشان را بي  

دهـد و در ادامـه زيـستن بـه عنـوان يـك                مي اختيارات را با تهديد پاسخ    
او عادت كرده تملق بـشنود و بـرايش شـهر و            . آورد  نمي شهروند را تاب  
انتظار براي سبز شدن چراغ عابر بـراي عبـور خلقـش را              قريه قرق كنند،  
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ن اسـت كـه   چنـي . انـدازد   ميكند و با زمانه و خويشتنش به ستيز       مي تنگ
  . آيد  ميآوري دشوار و محال در نظر تاب

چـه  ي بـه غايـت شـيرين اسـت و برنـده، هر            مهار و مستول   قدرت بي 
پـس  . قلت نيست  كس را ياراي سوال و ان      بخواهد در دست است و هيچ     

بندند و هم عدليه و مطبوعه        مي براي نگاه داشتنش هم مجلس را به توپ       
شود مال من، در اين ملـك         مي رزمينيدر حقيقت س   ...گيرند  مي را به هيچ  

اختصاصي ديگران براي تحصيل موقعيت يا صيانت از خود در حكم بلـه       
اين جهـان   . شوند و امير در دنيايي غيرواقعي       مي قربان و البته قربان ظاهر    
بـه ايـن اسـباب      . ماند كه به تلنگري بند است       مي شيرين است اما به بلور    

موي ملكه اليزابت به خـاطر عـشق يـك    بينيم ادوارد هشتم ع  مياست كه 
رود از پـي يـك زنـدگي          مـي  آمريكايي سلطنت را وامينهد و    ي    زن مطلقه 

بـه   معمولي و نيز همين روزها شاهزاده هري فرزند پادشاه فعلي و دايانا،           
رود دنبال يك زندگي عـادي        مي گذارد و   مي خاطر ازدواجي مشابه اندرو   

  اما چرا؟
ط به قانون است و بايد براي هر جزء         چون شاهي و شاهزادگي مشرو    

ايتي وجـود نـدارد و درآمـد و         نه ـ اختيـارات بـي   . و كردار پاسخگو باشد   
البتـه صدرنـشيني و     . كرد هم اندازه و متري مشخص و معلـوم دارد          هزينه

قدر ديدن شيرين است اما وقتي نمادين و محدود است و بايد از بسياري              
تر است و در     ل كندن از آن آسان     د امتيازات معمول هم دست بكشي طبعاً     

جنگـي و بـي آن        مـي  سوي ديگر جهان تا پاي جان براي نگـاه داشـتنش          
محمدعليشاه مجلس را به توپ بـست      .ارزد و تمام  جهان هم پشيزي نمي   

ي  خواهي پنهان شود تا بـاز بـه شـيوه    مشروعهي  و خواست پشت دغدغه  
ي   اه بـه بهانـه    محمدرضاش ـ ناصري حكم براند و لذتش را در كام بكشد،        
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حـه اختيـارات    حقوق دانـشگاه تهـران لاي     ي    ترور نافرجامش در دانشكده   
آنكه وقتـي دكتـر مـصدق تقاضـاي         تر     و جالب  خودش را به مجلس برد    

عنانداري وزارت جنگ را مطرح كرد پاسخ داد پس بگوييد من جمع كنم             
رف مهار و در كنار داشتن هر چير تنها به ص ـ        زيستن با قدرت بي   !. و بروم 
آرام آرام و در    ! سازد كه بي آن زيستن نتـوان        مي لذتيست كه ذهنيتي   ميل،

  شخص بـاورش ها    گويي تربيت و نيز تملق و درشت و گزاف       ي    اثر شيوه 
كنـد فقـط      مي گمان.!  زمين و آسمان است و بي او تمام        شود كه عمود   مي

 !فهمد و بدون اوامرش همـه چيـز كـن فيكـون خواهـد شـد                 مي خودش
شـود و در پاسـخ    دشاه ايران معتقد بود بي او ايران ايرانستان مي        پا آخرين

به تقاضاي سيد جلال تهراني رئـيس شـوراي سـلطنت بـراي خـروج از                
  .»سيد پس رسالتم چي ميشه؟«دهد   ميكشور پاسخ

  
  تو من اسير آرزوهاي محالم بي

ديگر زندگي انساني بركنـار     هاي    وقتي قدرتمداران از تمام وجوه و سويه      
مانند و تنهـا بـود، نمـود و هويتـشان بـه قـدرت، امـارت و                   ركنار مي و د 

 هيچ جز سرير و درفش حاصل از آن در چنته ندارند       صدارت است عملاً  
هـاي    انسان ساحت . شوند  مي دهند تمام   مي و وقتي به جبر قدرت از كف      

يابـد و تـصوير و     مـي  گوناگوني دارد كه زندگي و وجـودش بـا آن معنـا           
سرايد   مي كند كه خود برايش     مي  چنان "كلمه"ردوسي با   ف. شود  مي تصور

نميرم از اين   / كه از باد و باران نيابد گزند      / پي افكندم از نظم كاخي بلند     «
 بلي معناي بودن و قـدر و        »ام كه تخم سخن را پراكنده    ام    پس كه من زنده   

صدر ديدن فردوسي و جماعت اهل هنر و دانـايي همـين اسـت و اهـل                 
 آن را كه از كـف     ! معنايشان در آن شهرياري است و بس      قدرت هستي و    
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بـراي  . كنـد   مـي  جانـشان سـنگيني    دهند احساس پوچ و تهي بودن بر       مي
توان گفـت     مي  اما »فرزند هنر باش نه فرزند پدر     «اند    همين است كه گفته   

  . »هم فرزند هنر باش و هم فرزند پدر«
ه كمي پس از فراغت     كام    ها به تواتر بازنشستگاني را ديده      در اين سال  

انگار معناي زيستن و وجودشـان بـا پايـان          . اند اجباري از كار جان سپرده    
آدم اگر از پي كاويدن درون خويش       . ابلاغ اداري و كاري تمام شده است      

استغنا از زمزم جـان خـود نباشـد عاقبـت بـا لغـو               ي    و رسيدن به آستانه   
ل سياست پـس از     نگاه كنيد برخي جماعت اه     !ابلاغش فروخواهد پاشيد  

شـوند تـا مگـر      مـي پايان دوره كاربدست از هر ريسمان و نخـي آويـزان       
فرمودنـد و خريـدار       مـي  آنهمه ناز و تـنعم كـه      "دانند    مي برگردند و نيكو  

كند و نه     مي  براي همان صندلي بود امروز كسي نه توجهي به آنان          ،داشت
  ."!سر خيابان سوارشان

  
  پدر كشتي و تخم كين كاشتي

. كنـد   مـي  ها عطا  هستي و عرض آدم    عنان دست گشاده بر مال،     بيقدرت  
ميرزا جهانگيرخان صـور اسـرافيل را        در روزگار قجر، ملك المتكلمين و     

الاسلام  اندازند و شيخ احمد روحي و ناظم     محكمه طناب مي   در باغشاه بي  
 تـاب ) كرمـاني   رضا ميرزا(شكار    شود رضاي شاه    مي يكي. برند  مي را سر 
برد و كساني با بغـض در         مي  و با سرب در تپانچه بن درخت را        آورد نمي

 ظر روز حساب، در روزگار پهلوي هم مختار، كوپال و آيرم جـان            گلو منت 
تاش از   ايران تيمورتاش دختر لايق تيمور     ها تا سال  ...ستانند و مال هم    مي

م را گشت تا پزشك احمدي و       پس ستاندن تقاص قتل پدرش اقصاي عال      
گويند تيراندازي سال بيست هفت در       مي ...حويل عدالت بدهد  را ت مختار  
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حياط دانشكده حقوق دانشگاه تهران به شاه را حـزب تـوده بـا عامليـت                
طـور   و بـه  ) گـوش  معروف بـه ناصـر فنـر و ناصـر بـي           ( يياناصر فخرآر 

شايع است كـه     .مشخص نورالدين كيانوري طراحي و هدايت نموده بود       
شوق ايـن اقـدام بـود تـا انتقـام خـون             همسرش مريم فيروز محرك و م ـ     

الدوله فيروز برادرش را كه توسط رضاشاه به قتـل رسـيده بـود از            نصرت
تا وقتي در قدرت باشي از خشم و خصم داغديدگان و كينه            . پسر بستاند 

در سينگان در اماني و چون فارغ شوي همه جا و همه وقت بايد بترسـي                
 آورد و جـسم را      مـي   همـراه  و بلرزي و اين خود يك فرسودگي دائم بـه         

  .تراشد و جان را هم مي
امـان و عنـان را       آخر اين كه كدام انسان حاضر است اين نعمـت بـي           

 پرداز و محدود بـه قـانون؟ عمـلاً         فروبگذارد و بشود يك شهروند ماليات     
كند و چون چنان كـه افتـد و           نمي كس به راحتي و صلاح اين كار را        هيچ
دهـد و بـه     مـي  هم برايش طعم تلـخ كنـدر  برندش ديگر زندگي   مي دانيد

 سـيندرلا ي    اي كـه روزگـاري بـه آيينـه         روايت فرهاد خنياگر مقابل آيينـه     
شكستنش فرجام بود از     نماياند وگر غير آن،     نمي مانست و جز نكويي    مي

/ پرسم از خودم؟    مي با لبه خسته  / بينم صورتمو تو آينه    مي«پرسد    مي خود
اون بـه مـن يـا مـن بـه اون خيـره              / خواد؟   اين غريبه كيه از من چي مي      

  »شدم؟
  
  
  
  



 

 

  مدرنيته سنت و □





 

 

  ها، به باران، برسان سلام ما را به شكوفه
كه نزديك شدن مگر    اند    برخي گفتارها و باورها چنان تكرار و تلقين شده        

شكـستن سـر   "و باورهـاي سـيماني در حكـم        هـا     براي بـازخواني گفتـه    
پنـدارد    مـي  اما قلم بايد تا آنجـايي كـه       .  است و نه بيشتر از آن      "خويشتن

  .برود و نقش خود را در صفحه و صحنه بزند و به هيچ نيانديشد
است و ايـن     "سنت و مدرنيته  "يكي از مباحث مهم و پرشمار بحث        

كه معناي دقيق اين واژگان كدام است؟ آيا تقابل درازدامني ميان ايـن دو              
و تـور دارنـد و يـا بايـد          مفهوم برقرار است و جنگ ابدمدتي بسان سلم         

و از فرزنـدان برومندشـان بـراي بهـروزي          آورد  را به ازدواج هم در    ها    آن
 و برخورد ميان اين دو معنا آيا مان و اجتماع سود جست؟ اما تصادفمرد

هيـاهوي  "لاجرم و ناگزير است يا جنس اين برخورد نـاگزير در اذهـان              
 ـ         "بسيار براي هيچ   وي بـر ايـن معـاني        است؟ كلمات زيـر برآننـد تـا پرت

  .بيفكنند
 رنسانس و پس از آن انقلاب صنعتي و فكري اروپا كه شكل             :مدرنيته

آمـده از آن    ان در انقلاب فرانـسه و مفـاهيم بر        تو  مي ملموس مورد دوم را   
بريدن از جغرافـاي كليـساي       اي ممزوج با سنت اروپايي،      انديشه. دانست

 پيوندي محكم   ،ب حق كاتوليك قرون وسطي و به ميان آمدن انسان صاح        
قوت انديشه و   . با اكتشافات و برآمدن علوم و فنون و توليد ثروت يافتند          
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او كه هنـوز    . توليد ثروت آدم غربي را به صرافت غارت و ايلغار انداخت          
هـاي    به تمامي از ميراث پـاپي خـود پـاي نبريـده بـود در بـالاي كـشتي                  

نبـار  دارش در يك دسـت كتـاب مقـدس و در دسـت ديگـرش خو             توپ
هـاي    پس راهي سـرزمين   . داشت) تفنگ به تعبير فريدون مشيري     (آتشبار

پايه برقرار  ، منش و سبك زندگي او يك بن ابزار، پوششباور،. جديد شد 
 بعدتر با تغيير و كسر و اضافاتي معناي مدرنيتـه را      هاي    ساخت كه تا سال   

  .ساخت مي
 از اقلـيم و   اي تواننـد گـستره     مـي   و باورها كه    بخشي از عادات   :سنت

الزمات و اقتضائاتش و باور آئيني و نيز ضـرورت يـا پرهيزهـا را شـامل                 
سنت يـا يـاد و خـاطره و ذهنيـت           . توان سنت ناميد    مي شود به طور كلي   

قديمي است كه از نواي تار و سنت عروسي تا باور ديني و نـان سـنگگ                
از اينها رنگـي از شـرايط بـومي و فرهنگـي كـه         ي    همه. شود  مي را شامل 

پيـشتر كـه آمـدن و شـدن و         . شـود   مـي  عنصر در دسترس است را شامل     
ثر كمتر و لاجـرم     أثير و ت  أتي    وسايط ارتباط محدود و الكن بود اين دايره       

فيــايي محــدود و نيــز فرهنــگ عناصــري از جغراي  فرهنــگ دربردارنــده
  . و چيرگان بوده استمهاجمان

گـاه حـذف و     ها در مجموع و با وجـود تغييـرات و            سنت براي سال  
اضافاتش مانده و پاييده، گاه عرف شده و گاه با موضـوعات شـبه آيينـي                

ابدي گـشته   -پيوند يافته است و در اذهان تبديل به امر لايغير و شبه ازلي            
خواهد از امر مستقر دفـاع كنـد و           مي رود  مي  سن آدميزاد كه بالاتر    .است

اش   بر ذهن و زمانه    از سوي ديگر نوستالژي و خاطره     . تابد نميتغيير را بر  
خـواهي خيـالش را      تار درويش خان تا روزگار مـشروطه      . آورد  مي هجوم
دهد و در خاطرش هست روزگاري كه مـادرش حيـات داشـته               مي پرواز
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خـواني محفـل      و حـافظ   ها فشانده است    البكا چه اشك   ناظمي    پاي روضه 
صبا در دورترين نقطه ذهـنش چنـان نشـسته كـه كلمـات نيمـا و نـاظم                   

شـود    مي پس به مرور سنت   . معني و نقض غرض بخوانـد      ت را بي  حكم
البته از خاطر نبـريم كـه امـر مـستقر     . حافظ حيات و عزيزترين لحظات    

هميشه متنفعاني هم دارد كه بودن و ماندنش نانشان را تامين و فزوني يـا               
آمـدن ماشـين دودي ناصـرالدين شـاه نـان           . كنـد   مـي  دست كم تـضمين   

كرد و فرهنگ فرديـت       مي شبدوالعظيم را آجر  هاي    و چاروادار ها    گاريچي
سپيدي و بر متكاي مخملـين تكيـه زدن پيـران را پـس در                اما اعتبار ريش  

دانستند قلـم و سـخن بـسيار      ميمذمت امر جديد و نيز آن چه قتل سنت      
  .شود  ميشد و البته  ميگفته و نوشته

 ـ     . مدرنيه اما ماهيتي فرنگي داشته است      ران زمـين   از اروپا به سـوي اي
 برداشـت شـارحان و مفتونـان آن چـه در اروپـا رخ داده بـود                . روانه شد 

پـس سـيما و    ).مقصودم اروپاي فرهنگي و نه اروپاي جغرافيـايي اسـت   (
گيتار و پيانو دشمنان . توانست نقض سنت تلقي شود  ميصورت اينان هم

  . همها   و ديگر چيزشدند  ميتار و كمانچه تصوير
چنين نزاعي از اساس وجـود      پي آن است كه اساس      جستار اما از    اين  

نه انباشـت كـردار گذشـتگان       . نداشته و ندارد و يك وهم مطلق اسـت        
 معنـاي   دهد و نه هـر چيـز نـو الزامـاً            مي معناي سنت و لايتغير بودن    

و نيـز الـزام و   هـا   آدم به طبع تتبعات و ذائقـه   . مدرنيته و كارا بودن دارد    
د و دنبال ابزار و انديشه متناسب و مناسب         جوي  مي نيازهايش چيزهايي را  

كشد و زماني     مي همبرگر را در سفر به دندان     . گردد  مي حال و روزگارش  
كند و هيچ كدام تصادفي با هم  تخت با پاي دراز ديزي را نوش مي      هم بر   
شـود بـه دليـل چيرگـي          مي اگر هنر يا باوري فراموش يا كمرنگ      . ندارند
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ناكارآمدي با شرايط حاضر يـا طلـب تنـوع          مدرنيته نيست بلكه به سبب      
 و يا بازسازي شود بـاز  هايي را داشته باشد است و امكان دارد اگر حداقل  

و البتـه نـوع بـشر بـه سـبب نرسـيدن بـه غايـت                 . از دري ديگر بازگردد   
 گنجـه را پـس از مـدتي رفـو           يالي و آرامش باز چيزهاي در پستو      خوشخ
  ...آرايد و بازي از نو  ميكرده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  حمله به سفارت جمهوري آذربايجان و چند نكته □





 

 

بهمن ماه مردي نامتعارف بـه سـفارت جمهـوري    ي    گاه اولين جمعه   صبح
شـوربختانه در ايـن ميـان يـك نفـر جـان            . آذربايجان حمله مسلحانه برد   

گونـه  ضارب دربند اسـت و آن     .  باد رفت و تني زخمي شدند      شيرينش بر 
تلاف خانوادگي دست بـه ايـن اقـدام سـياه           گويد به خاطر يك اخ      مي كه

اين قلم تا روشن شدن حقيقت و تكميل تحقيقـات سـخني           . يازيده است 
خواهـد از رواقـي ديگـر بـر ايـن        ميدرباره كم و كيف موضوع ندارد اما      

  :رويداد تلخ نگاهي بيفكند و سخن بگويد
را بايد تربيت اجتماعي ما از سطوح خرد تا كـلان بـه سـمتي               چ :اول

 د كه گمان بداريم حق مطلق در هر شرايطي شخص شخيص ماييم و            برو
. توانيم با هر وسيله و امكان مـدني يـا چكـشي آن را وصـول نمـاييم                  مي

شان جفا كرده پس تيغ به دست گلـويش          پندارد زنش بر زندگي     مي مردي
كه كارمندان يـك اداره      كس ديگر در ايلام با پندار اين       ...تمامبرد و     مي را

چندي قبـل در    . بندد  مي تمام اداره را به رگبار    اند    اجحاف كرده در حقش   
كرد اجراي احكام در پرداخت ديه پاي         مي يكي از محاكم مردي كه گمان     

كنـد چـاقو را در شـكم بـانوي بـاردار فـرو كـرد و                   مـي  فرزندش اهمال 
در سطوح خردتر به رانندگي و ميزان تحمـل  . خوشبختانه به خير گذشت 

هر كـس از    !  از شهروندان در فضاي عمومي بنگيريد      مداري بخشي  و حق 
شمرد و در برابر كمترين اعتراض پاسـخ    ميآيد و خود را محق      مي سويي
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مدنيت و آيا ايـن بازگـشت بـه تربيـت پيـشا         ! تاز آن اس  تر    دشنام و بيش  
بازسازي فرهنگ غارت و ايلغار نيست؟ فضاي عمومي و حق به اشـغال             

چندي ! تابد سخن براي ديگري را برنمي    آيد و تنفس و حتي        مي كسي در 
اي دكتـر اسـلامي      پيش در انتهاي يكي از متون يكي از تارنماها خواننـده          
 بـه   داند چون   نمي ندوشن فقيد را به كلمات درشت نواخته بود كه چيزي         

  .!..ميل اين استاد ننوشته است
ني اساســي در ســاحت تربيــت و نــشي رســد يــك عقــب  مــينظــر بــه

هاست در ايـن     زم است و بايد در خاطر داشت كه سال        پنداري لا  خودحق
گونـه بـه    سرزمين دو انقلاب براي قانون و مدنيت رخ داده است تـا ايـن             

  ...و مغول با يكديگر برخورد نكنيمايلغار ي  شيوه
عمل فراقـانوني و خـود قـانون را بـه ميـل و صـلاحديد                  انگار :دوم

در . كنـد   مي ومي باز شخصي اجرا كردن دارد جايي دوباره در فرهنگ عم        
آن چنـان   هـاي     خاطر داشته باشيم كه نبايد مسير دادرسي و پيچ گرفتاري         

عصر حـسينقلي خـاني     ! باشد كه شخص در غليان خشم خود عامل شود        
تواند راه تا ناكجايي ببرد   ميشومهاي  هاست به سر آمده و اين طليعه      سال

  .كس را در آن ايمن نخواهد بود كه هيچ
ن جمهوري اسلامي ايران، سلاح جنگي تنها در انحصار          در قانو  :سوم

شوربختانه اما شاهديم انگـار فراوانـي       . ميني كشور است  أقواي امنيتي و ت   
ايـن  . آفرينـد   مي غيرمجاز در دست اشخاص اين روزها فاجعه      هاي    سلاح
كس كلت و كلاشنيكف به دست راه بيفتد امان و نفس يك جامعه             كه هر 

 نبريم كه در اطراف ما چندين كشور نـاامن وجـود            از ياد . را خواهد بريد  
تـوان از     مـي  پس. شود  مي از يك ليوان آب پيدا    تر    دارند كه اسلحه راحت   

  .بازدارنده واقعي در اين حوزه ورود كردهاي  طريق مجازات
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ين ماجرا و ماجراهاي ديگر     تاريخي ميان ا  هاي    و آخر برخي مشابهت   
نـويس   نامـه  شاعر و نمـايش    نظامي،قبل وقتي گريبايدوف    ها    سال... است

تبار از سوي تزار به ايران آمده بود تـا مفـاد پيمـان تركمنچـاي را                  گرجي
رجال ايران را نيـز بيـرون       ي    اجرا كند هوس كرد تا زنان قفقازي در خانه        

اختنـد و جـز    مردمان خشمگين بر سـفارت ت      ...بكشد و راهي روسيه كند    
نظر   ت كه به دليل اختلاف    آقا مدعيس اينك نيز اين    . يك نفر همه را كشتند    

گويند جنگ آتن و تروا نيـز بـر           مي تواريخ... با بانويش چنين كرده است    
جمـاعتي بـه سـفارت ايـران در     تر  قبلها  سال ...سر بانويي رخ داده است 

 و چنـد نفـر   ن و مراجعان را به گروگان گرفتندلندن حمله برده و كارمندا 
ز داخل سفارت ليبـي در لنـدن بـه سـوي            پيشتر ا . را به شهادت رساندند   

 معترضان و مخالفان حكومت اين كـشور در مقابـل سـفارت تيرانـدازي             
  ...شد و جماعتي بر خاك افتادند مي

مواهب و منافع ترين  دست آخر اين كه تفرد و پاي فشردن بر كودكانه  
تواند انسان را تـا وادي هلاكـت روح وجـسم             مي شخصي در يك جامعه   

خواهد مـن و تـو مـا          مي چه كسي  «د به روايت شاعر سرود    بكشاند و باي  
  .»اش ويران باد خانه... نشويم؟

  
  
  
  





 

 

  تن تكيده از تنزهش را بر كاغذ بنويس □
   نوشته دكتر بشير اسماعيلي»لوبياي آمريكايي«نگاهي به كتاب 





 

 

 را به قلم دكتـر بـشير اسـماعيلي از           "مريكاييآلوبياي  "نشر روزنه كتاب    
كتاب مشتمل بـر سـه داسـتان        . خوان كتابسراها آورده است   مطبعه بر پيش  

سه شخصيت اصلي در خطوط كاغذ بـه       . گسسته اما پيوسته به جان است     
 .زننـد   مـي  هاي نوار سرنوشت محتـوم و معلـوم خـويش را رج            سان فيلم 

صـفتي در    طلبـي و درويـش     نويسنده پاسدار نظامي اخلاقي مبتني بر تنـزه       
خواهد گريزي براي     مي ين اكنون است و او    ساحتي مدرن از ديروز تا هم     

خويش بيابد تا در معبر جهان سكه و سـرب          ي    گذر آدم اخلاقي و تكيده    
. اش بيابـد   شباهت به تهمـتن    مگر راه رستگاري يا قرار را براي قهرمان بي        

از انـد     لوبياي آمريكـايي انگـار تلفيقـي      ي    گانه اصلي در سه  هاي    شخصيت
فربه از تنزه خويش را بر شانه تـا جلجتـاي           ، خرقاني و بوذر، جان      حلاج

كـشند و انگـار زخـم دسـت و ضميرشـان        ميبر صليب شدن سوار شانه   
گويا و گواه قرباني شدن است اما باز به انتظار اميدي و نوري ولو به قدر                

ايـن قهرمانـان بـر اثـر فرسـايش          . زنند  مي روند و گام    مي تاب كرمي شب 
 و نيز ماندن بر حـق و تـن نـدادن بـا              طبيعي در مواجهه با حقيقت عريان     

 خـود ي  و بـه سـان پيچكـي در بـاد نغمـه     انـد   الزامـات حقيقـت نحيـف   
. شـان نيـست    خوانند و تطاول بادهاي موسم خزان و تابستان را بـاكي           مي

كه براي شندرغاز عايدي آخر برجشان هم بايـد از          اند    انگار معلم اخلاقي  
  گنـاه بـا دسـتان       ه آدم بـي   آ. نورنبرگ و تفتيش عقايـد بـدر آينـد        محكمه  

  ...سپيد و لاغر
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ني و آبـي و آوازي      اي اسماعيلي كسيست كه نا     آدم در ساحت انديشه   
 وجودي كه فراتر از خور و خواب و خـشم و          . كند  مي شاز زيستن كفايت  

سـالاري و    اش نه تن دادن به اجبار و الحـاح سـرمايه           شهوت است و آتيه   
تاريخ بر جان همگنـانش از آدم تـا    اي  ه  تنانگي، اما نويسنده از پس بوران     

هـا    اكنون دريافته كه خيال تا خرماي برنخيل و نيز حق با حقيقت فرسـخ             
پس دست در قلم برده و شرح اين بي خبري          . زينجا تا ابوجا فاصله دارد    

و دويدن در سراب و تمناي سيراب شدن را قلمي كرده است و ميانداران              
دن و وانهادن اسـباب اهـل دنيـا بـه           داستان اسماعيلي عليرغم دوري گزي    

آيند تا رخ زرد و سخن آمده از          مي آورند و به ميانه     نمي خودشان باز تاب  
سويداي جانشان مگر مستولي شود بر بيداد و مجاز، اما آمـدن از بهـشت               

ايجـا    ...آزرمـي  خودبسنده به فردوس شداد برايشان گرسـنگي دارد و بـي     
حـال  . اش دهند و دان و عنان     ياورد تا ن  فرشته هم بايد گواهي عزل ازاله ب      

  ...قلم به دست كه ديگر جاي خود داردي  سه گانه
خـود  ي    كند كه از پوسـته      مي منزه و قانعي را ترسيم    هاي    نويسنده آدم 

دار شدن و نيـز لاغـري كـه بيـداد بـاد خـزان                آيند از هراس لكه     نمي بدر
ود و  ش ـ  مي م نوار آغاز  فيل. جهان و آدمان با آنها كار دارند      اما  ! بشكندشان

قهرمـان در گـور و گـودال خفتـه اسـت و        . انگار از تباهي گريزي نيست    
زمستان است، كسي سـربر نخواهـد كـرد پاسـخ گفـتن و              « گر شاعر مويه 

مهـدي اخـوان   (ري زمستان اسـت و ايـن شـعر مـاث       آ »...ديدار ياران را  
 هاي سرد و سربي پـس از كودتـاي مـرداد           در سوگ و سردي سال    ) ثالث

ي   اسماعيلي كه آن هم در زمانـه      ن است با لوبياي آمريكايي      چقدر همخوا 
صـابون   بـي ي    ماندگان در گرمابه  ي    شود اما قصه همه     مي دهه سي روايت  

ه را از تيـغ     باري سياووشان زآتش گذشـت    . روياست تا مگر منزه بدر آيند     
  ...هيهات ...برد  ميرود و آبرو  ميآب كه خود. گرسيوزان گريز نبود



 

 

  اي شرقي غمگين □
  »حرمسراي قذافي«نظري بر كتاب 





 

 

نـويس   كتاب حرمسراي قذافي به نويسندگي خانم آنيك كـوژان روزنامـه          
فرانسوي جاي خوبي ميان جماعت اهل كتاب يافته است و نسخه صوتي            

كتاب بـسيار  هاي  آن نيز به گواه نظرات ثبت شده در پاي آن در اپليكشين  
  :ره اين كتاب كلماتي را قلمي نمايممايلم دربا. شنيده شده است

اي بــا مــدد  نخــست آن كــه يــك تــصوير از حاكمــان خاورميانــهـــ 
نگارانـه ترسـيم      روزنامـه هـاي     سـينمايي؛ و گـزارش    هاي    فيلم ها، سفرنامه

. گـز بنـاي تغييـر يـا بازانديـشي در آن وجـود نـدارد               گشته است كـه هر    
يي اسـير كجـاوه و      هـا  حاكماني شبيه مجنون اما عاشق هزار ليلي و ليلـي         

خواهم روايت بدبينانه اي مبتني بر        نمي .حد و حساب   عيش و عشرتي بي   
يك برنامه يا توطئه براي ترسيم اين تصوير را به ميـان بينـدازم امـا بـاور            

معمولا تمايلي به ترديد در باورهاي خود ندارند و چون بـارو           ها    دارم آدم 
ه دارد و بـشر بـه دنبـال         تفكـر و دريـافتن هزين ـ     . نميند  مي از آن حراست  

ساخته شدن تصوير اميراني فربـه و       . نهايت عايدي با كمترين هزينه است     
مجنون و در حال خور،خواب و خشم و شهوت آن تصوير ابتدايي است             
كه در ذهن مخاطب از كاربدستان اين ناحيه ترسيم گشته و تا اكنون هـم               

ه مردمان  ربي دربار يك متفكر غ  تر    پيشها    سال. تغيير چنداني نكرده است   
همين قدر ساده و همين ! "احتمالا نفت دارند و شتر  "خاورميانه گفته بود    

كند و عمـل دردنـاك        مي را خلاص ها    دستي آدم  روايت دم ! قدر دم دستي  
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شايد براي همـين اسـت كـه        . سپارد  مي انديشيدن و يافتن را به فراموشي     
 ابـد بـر تـن آن    جامه ايـست كـه جامعـه تـا    ها  داوري نخست درباره آدم 

در ايران زمين اين جمله مـشهور بـود  كـه            تر     قديم .دارد  مي بينوايان نگاه 
  .»پيراهني به نكويي پاره كن و باقي همه در بدنامي«

اي مرموز و باده بدست و پريان در بـر، از آن             تصوير حاكم خاورميانه  
پذيرد و برايش دست به      ميتر    يگانه ايست كه مخاطب راحت    هاي    ترسيم
زنـد    مـي اي جز اين چون باور و عـادت را بـرهم        هر قصه . شود  مي جيب

كنـد چـون بـا      نمـي براي مخاطب صعب است و بـرايش پـول پرداخـت        
باورش و احساس لذت همه چيزدانـي از آن بـاور در تـضاد و تـصادف                 

در . دهـد   مي است و تصادف اگر شاخ به شاخ باشد مغز باورها را خراش           
ب از مرحـوم ناصـر ملـك مطيعـي شـمايل            سينماي فارسي پيش از انقلا    

جوانمردي ستبر بازو و چشم پاك ترسيم شده بود كه خـودش قـانون را               
 معرفت را با مـشت آهنـين سـرجايش         متجاوز و بي   كند و مجرم،    مي اجرا
اين كليشه چنان مقبول بود كه كافي بود در فيلمي با كمي بـالا              . نشاند مي

شاپور قريب كارگردان در فيلم . و پايين كردن قصه فروش را تضمين كند  
كاكو اين تركيب و تحليل را دگرگون كرد و ملك مطيعـي بـراي احقـاق                

تماشـاگران بـا اعتـراض و طعنـه در آن            .ماند  مي حق منتظر آژان و قانون    
سالها سالن سينما را ترك كرده و فـيلم يـك شكـست كامـل تجـاري را                  

  !.تجربه نمود
نويـسنده  .  همـين داسـتان مـواجهيم    بادر كتاب خانم كوژان هم دقيقاً     

هـاي    دقيقا در سـخنان ثريـا، دختـر رواي داسـتان دنبـال همـان ويژگـي                
اي حكمرانـان در ايـن جغرافياسـت تـا هـم قـصه اي                 و كليشه  هميشگي

هزارويك شبي تعريف كند و طعم عود و قهوه عربي و چشمان سياه گل              
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! وار اميـر را     ديوانـه  اي نقاب را بياد آورد و هم كام جويي         اندخته در ميانه  
قذافي هم كه در خاك خفته و چنان تباه و تار است كـه كـسي را يـاراي                   

امـا ايـن    . تشكيك و سوال پرسيدن درباره صحت ادعاهاي كتاب نيـست         
كنـد و البتـه     ميسازگار است و كار خود راها   با مراج و مزاق  نسخه قطعاً 

  .چنين هم شد
 انسان و وادار نمودنش بـه       دوم اينكه در شناعت منكوب كردن آزادي      

عملي خلاف ميل و باورش و نيز منكوب و سـركوب انديـشه اش هـيچ                
خواهنـد    مـي  ترديد نيست اما انگار رسمي در ميان آدميان برقرار است كه          

ديوصـفت و اهـرمن سـيرت       هاي    خود را قرباني تام و تمام شرايط و آدم        
. را نپذيرنـد  گونه كنشگري يا انتخـاب از سـوي خـود            نشان دهند و هيچ   

متنـي ميـان    تـوان يكـسره تـاريخ ناميـد و            نمـي  فارغ از اين كه كتـاب را      
پـر آب   ي    ثريا زنـي كـه قـصه       برازد،  مي هيستوري و استوري بيشتر آن را     

جا به سان يك فـيلم       كند در همه    مي چشمش را براي خانم كوژان روايت     
ين روايـت تـا   دهد و البته ا  مينوآر خود را دربند و ناگزير از تباهي نشان     

  . حد زيادي صحيح و همدردي برانگيز است اما انگار تمام حقيقت نيست
قـذافي  ي  دگرآزارانههاي  خانم ثريا و ديگر كساني كه درگير كامجويي  

آن نور و نعمت چنـدان بيـزار   ي  هستند در جهاتي انگاار از بودن در ميانه    
 نيـز پيـدا     سـطح بـالا و    هـاي     جواهرات و معاشرت  . رسند  نمي هم به نظر  

اي آن   انگار اينان را اگر نـه دلبـسته امـا پابـسته            مصرفانههاي    كردن عادت 
پـرو بـال مـا      «مصداق تام و تما اين شعر كه        . سيستم و شرايط نموده بود    
چه رها چـه بـسته مرغـي كـه پـرش بريـده              /بريدند و در قفس گشودند    

  .»باشند
دسـت از   در روايت حقيقت تمايل به قربـاني و مظلـوم بـودن انگـار               
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راه همدسـت و    ي    اي اوقات از ميانـه     قرباني پاره . دارد گريبان آدمي برنمي  
چند روايـت و    ها    شود و بعدتر پس از فروافتادن پرده        مي همداستان عامل 

دهـد    مـي  پناه نشان  خود را تنها، مجبور و بي     كند، يا     مي رويه پيش و پيشه   
  مـن از ابتـدا هـم       گويد  مي ويااي بفروشد     تا ترحمي جلب كند، يا خاطره     

بـه خـاطرات    ! داد دادم اما كسي گوش نمـي       مي دانستم و هشدار تباهي    مي
بسياري از رجال سياسي در پيرانه سر يـا دوران فراموشـي و بركنـاري از          
ساحت قدرت بنگريد كه خود را مسيحايي مهربان و قهرماني تهمـتن وار       

و بـراي    دهنـد كـه نـان خـشكيده در آب فروبـرده               مي براي كشور نشان  
اما جماعتي خبيث به هشده و پـشتكار        اند    كوشيده  مي آبداني ملك و ملت   

نمـا و   آه آدم مظلـوم  ....تا كار به اينجا رسـيده اسـت     اند    آنان بي اعتنا بوده   
  ....هايت را در در برف پنهان كني كوشي تا دست  ميصفت كه كودك

  
  



 

 

  *!ست ز رنج هستيامروز رها  □
   نوشته امير اسماعيلي» جنجالي مطبوعات در عصر پهلويسه چهره«نگاهي به كتاب 





 

 

كتاب سه چهره جنجالي مطبوعات در عصر پهلوي به قلم امير اسماعيلي            
 و اقـوال     احـوال  كتاب شرحي بر  .  رسيده است  و توسط نشر علم به طبع     

سيد حسين فاطمي، و مختار كريم پور شـيرازي روزنامـه            محمد مسعود، 
 پهلويست كه چـراغ هـر سـه شـان چنـدان             نگاران پر شور و شرر عصر     

  . نسوخت و بي بهره از نفت بر خاك افتادند
مـرد   بينانگـذار و نويـسنده روزنامـه         محمد مـسعود  كتاب با روايت    

محنـت  ي    مسعود مرد خودساخته ايست كه از ميانـه       . شود  مي آغازامروز  
كشد و زبان آخته و ختن مشام رنـج و بيـداد در ايـران                 مي خود را بيرون  

انگار در جان   .  و پر از درد است     پروا مسعود بي هاي    نوشته. شود  مي زمين
مسعود حكيمي خونين چشم نشسته است كه درد و رنج اجتمـاعي را از              

اين شخصيت خودساخته . كند و به دنبال امر والاست  مياي بالا نگاه   نقطه
كند و هـم بيهـودگي كاربدسـتان          مي هم خباثت و خيانت اجنبي را قلمي      

خلي و نيز موهمومات و خرافاتي كه در ردا و خرقه بـر جـان مردمـان                 دا
ود مـسع . شود  مي و در خلوت آن كار ديگر     ها  افتاده و پس پشت آن جلوه     

براي نفيـرش    . آن كار ديگر است   ي    كنندههايش فريادگر و رسوا     در نوشته 
عمـل و    شناسد و از حاكم ارگ نشين تا عالم بـي          حد و توقف گاهي نمي    

الـسلطنه رئـيس الـوزراي وقـت در          بـراي سـر قـوام     . نوازد  مي رابد عمل   
ي  وابـسته و دلبـسته  هـاي   كند و بـه تـوده اي       مي اش جايزه تعيين   روزنامه
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منـدرج در   هاي    ياداشت. كند  مي سبيل عمو يوسف كنايه زده چشم نازك      
لبريـز سـتيهندگي و افشاگريـست،       اند    مسعودهاي    كتاب كه از خوننوشت   

يابد   مي فكريهاي    زميني و عفونت  هاي     اشغال عفريته  اوخاك وطن را در   
و باورش اين است براي اين كه اين خانه باز خانه شود بايـد تمـام ايـن                  

محمـد مـسعود    . جراحت را به سختي شست و به باد و آب رونده سپرد           
خورد و با تمام اشكال   ميرنج بينوايي و رياكاري و نيز خبث و خيانت را      

شرف پهلوي خواهر توامن شـاه را نهيـب و درشـت            ا. كژي سرستيز دارد  
  ............كند و ديگران را هم  ميحوالت

طور  نويسي ديگريست كه از اصفهان و به        روزنامهسيد حسين فاطمي    
الارث پدرش با جفاي خاندان      در تقسيم سهم  . آيد  مي مشخص خطه نائين  

! سـبب خيـر   عدو شد   ! كند  مي كوچد يا قهر    مي شود و به تهران     مي مواجه
گيرد و برايش نخـستين امكانـات قلـم      ميمحمد مسعود زير پرو بالش را    

 فاطمي با كمك مـسعود بـه فرانـسه        . آورد  مي زدن را در مرد امروز فراهم     
اصـغر   عليتر  پيش. شود  مينگاري ايران رود و نخستين دكتري روزنامه     مي

 ...بـود حكمت زمينه بورس تحصيلي بلژيك را براي مسعود فراهم نموده           
رود   مـي  كـين نعمـت و ملـك       /درياب كنون كه نعمتت هست به دست      "

ه ملي شـدن    گيرد و در بحبوح     مي باختر امروز در تهران   . "دست به دست  
 رسمي جبهه ملي و دولت دكتر مـصدق تبـديل         صنعت نفت به ارگان غير    

دهندگان حيميان نماينـده قوچـان از پيـشنهاد       فاطمي را در كنار ر    . شود مي
مهـدي  (آبادي توجـه پيرمحمـد احمـد      .انـد   نعت نفت دانسته  ملي شدن ص  

دتـا مـصدق را   اميد در شعرهاي پس از كو.اخوان ثالث ملقب به ماث و م 
وزيـر و    فاطمي جوان را تا معاون نخست     ) خواند آبادي مي پيرمحمد احمد 

مرحوم مجيد مهران ديپلمات قديمي در كتـاب        . برد  مي وزير خارجه پيش  
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كنـد كـه فـاطمي بـه          مي  بيان "ارجه چه خبر؟  در كريدورهاي وزارت خ   "
شخص نخست وزير مورد حسادت تام      ي    سبب جوان بودن و توجه ويژه     

همـه   بـيش از . كاركنان وزارت خارجـه در آن دوران قـرار داشـته اسـت       
اش  سه سرمقاله حيـاتي و تـاريخي       ،فاطمي در باختر امروزش   هاي    نوشته

ــشتم     ــست و ه ــا بي ــنجم ت ــست و پ ــله بي ــشين و  مردادر فاص ــاه آت دم
 شب بيست و پنجم مردادماه سال سي و دو كه كودتاي            .سازاند سرنوشت

گيرد نظاميان به خانه فاطمي ريخته و همسر آبـستنش            مي ناكام اول شكل  
 را با قنداق تفنگ مورد شتم قرار داده و خودش را با وضع بدي بازداشت         

ين اقـدام ناكـام     كنند، تاثير اين اتفاق بر فاطمي چنان است كه فرداي ا           مي
نطق پرحرارتي در ميدان بهارستان كرده و خواهان برچيدن بساط سلطنت    

دهد   مي ايران در سرتاسر جهان دستور    هاي    او به سفارت  . شود  مي از ايران 
هيچ استقبالي از شاه فراري نكنند و به هيچ روي امكانات سـفارت را در               

در رم به ايـن بهانـه      خواجه نوري سفير وقت ايران      . اختيارش قرار ندهند  
 شاه سرباززده و پس از كودتـا بـه سـرعت بازنشـسته            هاي    از درخواست 

شود، گاهي در اين ملك هوا چنان بهاري و ابري است كه به خورشيد          مي
يـك ايرانـي   !. بيچـاره خواجـه نـوري     ! و بارانش هم هيچ اعتمادي نيست     

ار شـاه   كليمي به نام مراد اريه در آن روزها دست چك سـفيدي در اختي ـ             
معتنـابهي هـم    هـاي     هاي بعد از كودتـا البتـه دسـتخوش         قرار داده و سال   

 جـان شـيرين     سه سرمقاله تاريخي فاطمي كـه محـتملاً       . دارد  مي دريافت
 كه خواندن آنها  اند     در كتاب نقل شده    خود را نيز بر سر آنان گذاشت عيناً       

  .برانگيز باشد تواند تامل مي
كـسي كـه از     .  اين فهرسـت اسـت     نفر سوم پور شيرازي    مختار كريم 

پـدرش  . نهايت تهيدسـت در اسـتان فـارس برخواسـته اسـت            بستري بي 
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. اي بعد بود   پيشكار پدر فريدون توللي شاعر چپگرا و بعدتر چپكرده ساله         
مختـار در   "به روايت ابراهيم گلستان در كتاب ديرنوشت و نوانتـشارش           

در اين كـوهي شـدن      ! گريزد  مي شود و از خانه     مي  توللي عاشق  "روزگار
مختار به  ي    و خانواده خان  ! كند  مي اش مجنون، مختار هم ياري و همياري     

او هـم  . اندازنـد   مـي تاوان خطاي فريدون، مختار را تنبيه و از خانه بيرون       
روزنامه شـورش    .گيرد  مي شود و آرام آرم قلم در دست        مي راهي تهران 

ه شـورش اقـدامات     در ميانه نهضت نفـت نـشري      . پور است  اوج كار كريم  
دهـد و از     مـي  پردامنه و راديكالي بر عليه شاه و خانـدان سـلطنتي انجـام            

. چاپ كاريكاتور برهنه ثريـا اسـفندياري ملكـه وقـت هـم ابـايي نـدارد                
. اش است  بيشترين ستير شورش مختار با اشرف پهلوي و زيست و زمانه          

 كتـاب  توانيـد نعـل بـه نعـل در      مـي مختار را همهاي  بخشي از يادداشت  
  .بخوانيد

. اما سرنوشت اين سه تن در كتاب نيز خواندني و پرآب چشم اسـت             
اش درون   روزنامـه ي    مسعود را با آن قلم آختـه شـبي در پـيش چاپخانـه             

آنقدر دشمن داشت كه وصله قتلش به هر         .اتومبيل دو گلوله زدند و تمام     
بـار و  بدند اين قتـل كـار در    ميها همگان گمان   چسبيد و تا سال     مي كسي

سي و دو سال بعـد و بـا         . طور مشخص اشرف پهلوي و عوامل اوست       به
ــد     ــوا پخــش ش ــاواك در ه ــناد س ــلامي اس ــلاب اس ــروزي انق و در  پي

خسرو روزبه نظامي اعدامي وابسته به حـزب تـوده معلـوم            هاي    بازجويي
! آنان بـوده اسـت    ي    شد كه ترور كار حزب توده و سروان عباسي وابسته         

 دشمن زياد دارد و همه ايـن تـرور را بـه حـساب               هدف؟ اين كه مسعود   
پس در جهـت منـافع حـزب و پيـشبرد           ! اشرف و دربار خواهند گذاشت    

به همـين آسـاني مغـز مـرد         ! شود  مي اي امري پيشرو قلمداد    انقلاب توده 
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به زمان اعدان   احمد شاملو شاعر بامداد نشان       !امروز را شكافتند و تمام    
  : با عنوان خطابه تدفين به اين شرحخسرو روزبه برايش چكامه سرود 

  غافلان
  سازند، هم

  تنها توفان
 .زايد كودكانِ ناهمگون مي

  ساز هم
  سانانند، سايه

  محتاط
  .در مرزهاي آفتاب
  در هيأت زندگان

 .مردگانند
  وينان

  دل به دريا افگنانند،
  ها ي آتش پاي دارنده به

  زندگاني
  دوشادوشِ مرگ
  پيشاپيشِ مرگ
  ن سپس كه با مرگهماره زنده از آ

  و همواره بدان نام
  كه زيسته بودند،

  كه تباهي
  شان از درگاه بلند خاطره
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 .گذرد شرمسار و سرافكنده مي
  كاشفانِ چشمه

  كاشفانِ فروتنِ شوكران
  جويندگانِ شادي

  ها ِ آتشفشان در مجري
  بازانِ لبخند شعبده

  در شبكلاه درد
  تر از شادي با جاپايي ژرف

 .رندگاندر گذرگاه پ
□ 

  ايستند در برابرِ تنُدر مي
  .كنند خانه را روشن مي

 .ميرند و مي
 و پس از افشاي حقيقت قاتل بودن روزبه و اينكـه ايـن تنهـا قتـل و          

رش را با مـداد   بامداد بيچاره شع !طرح ترورش نبوده آن را پس گرفـت   
بر رف  ها     كبكان هنوز سر در برف دارند و تفنگ        .نوشت و پاكش كرد   

جالب است بدانيد مسعود زندگي زناشويي موفقي        ...خوانند  مي يسحور
از او يك دختر به نـام ژينـت          .نداشت و از همسر خود جدا شده بود       هم  

هشتاد سالگي گاهي از پاريس سـري       ي    باقي ماند كه تا اينك و در آستانه       
 هفتاد و پنج سال پـس       ...كند  مي زند و بر تربت پدر گلي نثار        مي به تهران 

  ...چنيني است عشق پدر و دختري. رگاز م
فاطمي اما با پريوش سطوتي ازدواج كرد و باجناق رحيمـي فرمانـدار            

گويند مادر پريـوش و منيـژه          مي .نظامي بعدي تهران در زمان انقلاب شد      
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سطوتي هميشه به دنبال پيدا كردن جوانـان خـوش آتيـه بـراي همـسري               
 اعدام شد و ديگـري      دوو  دخترانش بود و از بد روزگار يكي در سال سي         

  .پس از انقلاب
فاطمي يكبار در سالگرد محمد مسعود در ابن بابويه بر مـزار مـراد و               

. راني كرد و حين سخن تيرهاي تپانچه شكمش را دريـد           راهنمايش سخن 
را محمدمهدي عبدخدايي انجام داد كه در آن روزگار نوجـواني           ها    شليك

پنداشت فاطمي مـانع اجـراي        مي  و پانزده ساله و عضو فدائيان اسلام بود      
منويان جماعت مطبوعش و زنداني شدن نـواب صفويـست و تيـر البتـه               
فاطمي را نكشت اما تا زمان اعدامش درگير عوارض شـديد ناشـي از آن               

دكتر فاطمي هنـوز در وزارت خارجـه موجـود          ي    خورده كيف گلوله . بود
ه سـاختمان   است و فاطمي چندي بعد از كودتـا دسـتگير شـد و  بـر پل ـ                

اش را   مـخ و دارودسـته     شعبان بـي  ) فعلي وزارت خارجه  ( شهرباني قديم 
خبر كردند تا بر او چاقو بزننـد و درجـا هلاكـش كننـد تـا بيهـوده كـار                     

!. ر مبارك نـشود   طدادرسي و دادگاه طولاني و اسباب زحمت و تكدر خا         
 ريخت اما سلطنت فاطمي خواهرش خود را حائـل          ها  خون فاطمي بر پله   

چند ماه بعد فاطمي را با تن تبدار به تير          . د تا اجامر جان برادر نستانند     كر
و ام شـعر فرخـي يـزدي شـاعر          گوينـد پـيش از اعـد       مي ...بستند و تمام  

سـر   آن زمان كه بنهادم،   " خواند كه   مي  شهير و بدعاقبت را    نويس  روزنامه
يـر  با عوامل تكف   /دست خود از جان شستم از براي آزادي       / به پاي آزادي  

  .. /..كند دايم بر بناي آزادي  ميصنف ارتجاعي باز، حمله
ي   پس از كودتا كه دار و دسته       ...پور، آن پرسوخته را    و اما مختار كريم   

كردنـد بـا تعليمـي،        مي ديبأرا ت ها    چي را شكسته و روزنامه   ها    اجامر قلم 
 هـايش  مختار بينوا اول يـك كتـك مفـصل از شـعبان جعفـري و آويـزان         
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 ايام محبس را با زندان و كتك و اهانـت بـسر           . شود  مي و دربند خورد   مي
آري  ...كند تا شبي پتوپيچش كـرده و بنـزين بـر جـان، آتـشش زدنـد                مي

 ...پور شيرازي در زنـدان سـوخت و از زنـدان جهـان رسـت               مختار كريم 
اي كه در دل داشته دسـتور ايـن           به سبب كينه   شايع شد كه اشرف شخصاً    

دانـد و مهـم آن اسـت كـه            نمـي  ما كسي اده است   عمل سياه را صادر كر    
الارث  شايد بعدتر فاطمي آرزو كرده بود سـهم        ...بيچاره در آتش سوخت   

شايد  گرفته بود در موطنش مانده و هنوز نفس داشت و         نپدري را ناديده    
راه كوتاه بود و جانكـاه ولـي هـيچ كـم            "راضي بود كه به روايت شاملو       

ز خوانـد تـا     وار آوا  داند كـه حـلاج      نمي اكسي آن دمان آخر ر     ..."نداشت
پـدر تـوللي را تـاب       هاي    پور شايد اگر تركه     و كريم  ...شحنه شاد نشود يا   

  ....داند  نميكسي ...نامي و يادي   زيست اما بي  ميآورده بود دماني بيشتر
  
ايـن سـر كـه نـشان        "عارف قزويني براي سـر بريـده كلنـل پـسيان سـرود               *

عبرتش ببينيد، اين عاقبـت     ي    با ديده / ز رنج هستيست  امروز رها    سرپرستيست،
  "پرستيست وطن
  



 

 

 ...نزديكيست همين ايران □
 طباطبايي جواد دكتر درگذشت بهانه به نوشتاري





 

 

 نيـز  را بخت و دركشيد جهان از رخت طباطبايي جواد سيد دكتر خبرآمد
 سـر  دسـتار  را بـسته  دستان با كوچي سالگان هزار هفت ديار به تا وانهاد
 و زوال بـا  را اش سـتيهندگي  و سـيما  كـه  بـاد  آرامـش  قرين روانش. كند

 ...مانـست   مي زمستاني    ميانه در استاده سروان به و نبود ميانه هيچ ممات
 شوند مي نيست ناگاه و نيست ميانه زمانه دستي به تبر و فتادن با را برخي

 ...سازند ترديد دربند را ما ترد باور تا
ــشه محــور ــده و اســتاد نايــي  اندي ــومي  پژوهن  مفهــوم سياســي عل
 در را تمدن يك نمود و بود ايران در انديشه برآمدن و زوال و ايرانشهري

 مفهـوم  سـر  بر. شمرد مي آن انديشگي محورهاي و كيفيت با وثيق نسبت
ــران ــشه در آن وجــوب و شــمول و اي ــان و اندي ــايي زب  و گفــت طباطب
 آن بـه  رواقـي  و نگاه از كسهر و گرفت شكل دشوار و بسيارهاي    شنود

 ايـن  بر بهانه اين به تا است آن بر نوشتار اين .درآويخت آن با يا آميخت
 بـودن  ايرانـي  و وطن ايران، مفهوم درباه را باورش و بزند چرخي مفهوم
 .نمايد قلمي

 بود امكان نيز و آبي و خاكي بايد و دارد ميانه جغرافيا با ناگزير وطن
 نيـز  و همگنـان  بـا  مرواده آيين و زيستن تا باشد يامه انسان براي نمود و

 بنـام  جمعـي  ذهنيـت  يـك  ديگـران  آن و انيران با ستيزش و رزم حماسه
 را جلگـه  و فلات و نيست، كوه و خاك و آب تنها اما وطن. بسازد وطن
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 بـر  دنيـا  كجـاي  هـيچ  در كوهي هيچ. هم نيست اصالتي و ارزش ذات به
 و حـضور  ايـن  تـو  اس نداشته و اردند فروتري و رجحان ديگر كوهسار
 برآمده كتابت و تكلم قدرت نيز و بشر نوعي    شده خاطره و تاريخ كردار

 حرمـان  و خاطره نيز و معنا و مفهوم احجام اين به كه اوستي    انديشه از
 نـامي  هـيچ  رود و ابـر  و كـوه  ما تمدن از پيش تا. كند  مي حرز و حمايل
 هـيچ  پس. داشتند اشتغال خودي    ميشهه تا كردار به تفاوت بي و نداشتند
 وحـضورش  آدم. نيـست  معنا و اصالت واجد انسان بي جامدي و جغرافيا
 .كند  ميكمياب و كيميا را خاك

 و بيـداد  از ماندن امان در و حوائج برآوردن براي راها   آدم اما جغرافيا
 و عتـاب  خـست  و خـشم  با هم گاه. بخشد  مي نعمت و آورد  مي گرد دد

 و رنـج ي    خاطـه  .نمايـد   مي نيست و كشد  مي خود در نيز و كند  مي درگير
 متناسب وآوهاي غنا و برآمده بناهاي نيز و خاك در خفتههاي   شده نيست
 سـاخته  سـرزمين  بلنـد  معنـاي  و كنـد   مي جاندار آدم خيال در را جغرافيا

 .شود مي
 غدار دشمن و ديگران آن با ستيز با كليت يك به دادن شكل براي آدم

 نفـي  در را خود معناي هم تا دارد نياز اهرمني نيز و انگيز هول يروهاين و
 هـم  و بيابـد  عيـان  و عريـان  و تمامي به ديگر جماعتي منكوب و نهي و

 كنـد  چشمش در اشك شده ساخته مفهوم براي جانبازي و دلاوري شرح
 پاسـدار  شـود  مـي  .برفـرازد  معبر بر تنديس و بخواند و بسرايد حماسه و

 كـساني  كنـد   مي احساس. خفتگان خاك در خونخواه و رفتهاي  ه  دلاوري
 و دلاوري در وانـد     داده جـان  همرهـانش  و زنـدگي  بيـرق  افراشتن براي
 آريوبرزن تيغ و آرش تير در. است بوده نهايت از جزئي و سهيمها    دلبري
 اشتراك پس .سياووش خون نيز و حافظ كلام در و بيند مي همراه را خود
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 .شود زاده سرزمين تا نمايد  ميهمراه و همبسته هاچيز ديگر آن و
 ابـايي  ذهنيـت  همـان  آدم پـسين،  روزگاران در زوال و ضعف گاه به

 رفتـه  روزهـاي  دريغـاگوي  و آورد  مـي  چـشم  پـيش  را هيمنه و پرشكوه
 مهربـاني / ديـار  اين مهربانان خاك و بود ياران شهر" خواند مي و شود مي
 "شد؟ چه را شهرياران سرآمد، كي

 معنـايي  بـه  بايـد  درهـم  و درشت سخنان از فارغ و امروز روزگار در
 درشـتي  و وانكـا  نفي و هيمنه تا خواند و رسيد ايران خيابان از سرراست

 داشـتن  نهـان  بـراي هـا     هياهت كه نيابيم النهايه و  نرماند و نراند راها    آدم
 "هياهوهاست همه پس در هيچ"
  

 چيست؟ ايران
 در عرفـان  و شـعر  بـا  كـه  هويتيـست  و بـاور ي    اجغرافي ـ از فراتـر  ايران
 درازدامـن  بـاش  و بـود  و نمـاد  و بـاور  آيين، نيز و كوناگونشهاي    نحله
 كـه  سـت  ذهني تصوير و نمايه و هويت سرزمين. گيرد  مي معنا هايش آدم

 دلبستگان و باشندگان ي همه همزيستي و فرهنگ تاريخ، باورها، بر مبتني
. سـازد   مـي  را كـشور  و ملـت  يك ها  ذهنيت اين از اي مجموعه. است آن

  يـك  رفـتن  ميـان  از و افتـادن  يـا  برآمدن معناي تواند  نمي انديشه صرف
 و اميـر  بـراي  بندگي وادي از كه نو جهان آدم. باشد مردمانش و سرزمين
 و اسـت  حـق  صاحب كه يافته شهروندي را خود است رسته ديگر اوهام
 محترمـي  و برخـوردار  تزيـس  مقـدورات  و ممكمنات حد در خواهد مي

 را قانونمـدار  و شرافتمندانه زندگي كف كه ست جايي ايران. باشد داشته
 نگاهداشـت  ديگر سوي از. ناميد مي فراهم سرزمين اين شهروند هر براي
 اشـكال  در شناسـي  وظيفـه  و قـانون  بـه  احتـرام  بـا  ايرانيـان  ديگر جانب
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 بـر  عـرق  نـه  و است وطن بر عرق و مهر نشانگر مدني زيست گوناگون
 .گردن در ضخيمهاي  شريان و  روي

 اسـتهزا  و انكار نفي، بر راه هرگز ابايي افتخار به تفاخر و دوستي ايران
 هـر  در مردمـان  و "دانند همگان را چيز همه" كه برد نخواهد ديگران آن

 و بـاور  هنـر،  از بخـشي  شـرايط  نيز و القائات و الزامات به بسته جغرافيا
 معنـا  چيرگـي  و رجحـان  هـيچ  و دارنـد  بـيش  و كـم  را وانسايات ادبيان
 بـر  شـطحيان  و ترهـات  اين زدودن براي هم معنوي امر خود و يابد نمي

 آمـده  دست به كوششي و هدج پي از يا گشته عارض آدم زمردين ضمير
 .است

 خـاطر  در خـود  از حليم و قديم تصوير كه ايست زمانه و زمين  ايران
 ـام    و نموده قلمي دلبستگانس  ابـد  تـا  را تـاريخ  و نمانـده  ابـايي  فخـر  رب

 خـشك  كـار  طمـع  هـر  كه نيست هم هليم ديگر سوي در و فروشد نمي
 شـمرد   مي دانايي و تضارب محل را انديشه! كند طمع آن بر بتواند گلويي

 تقسيم و گرفتن دست در الف چوب و خيال بر دشنام براي اي دشنه نه و
 آدميـان  حقوق و حوائج برآوردن با جا اين ...ديگراني آن و ايراني به خلق

 پـدري  نان و خوان تا شود مي ساخته ها آدم براي مطلوب مشترك خاطره
 و خـاطر  از اي پاره سان به تربت و شده خاك در و يگانه باهم جان نيز و

 نيـز  و سـرزميني  ميـراث  بـه  معتمـد  نيز راتر    بعهاي    نسل ايراني    خاطره
 .همين. مايدن شرافتش و احترام زنگي،ي  دلبسته
 
 
  



 

 

  جسارت انديشيدن و جراحت بريدن انگشت خويشتن □
  به قلم دكتر حسين نصر» اسلام، علم، مسلمانان و فناوري«نگاهي به كتاب 





 

 

شـناس و متفكـر معاصـر        اكنون رقعاتي از كتاب سيد حسين نصر اسـلام        
. كنم و به اين سبب برانم تـا كلمـاتي را قلمـي نمـايم                ايراني را تورق مي   

 از مفكـره نـصر و    "مسلمانان و فنـاوري    علم، اسلام،"ب با عنـوان     كتا
  .مطبعه بدست مخاطب رسيد است

جان كلام دكتر نصر درباره مواجهه مسلمانان با علم و انديشه جديـد             
است و براي اين به گمان ايشان مواجهه هول انگيز نسخه هـايي تجـويز               

 ـ     او جستن علم در شكل فناورانـه      . نمايد  مي راي مـسلملنان لازم    ي آن را ب
ي استيلا و سروري بر جهان و          و خميرمايه  شمرد و چون علم را زمينه      مي

شمرد جستن و به دسـت آوردن حـد اعـلاي آن را               نيز صدور انديشه مي   
دربـاره دانـشگاه و     . كنـد   تجويز مي ) ص(براي باورمندان به آيين محمدي    

اند و نوعي نهـاد     م  نهادهاي علمي نو اما گفتار نصر مبهم  و در كليات مي           
 اسلامي اما با جانمايـه انديـشه و علـم غـرب را پيـشنهاد                -علمي بومي   

  .داند  نميكند كه دقيقا بر كدام معنا دلالت دارد را احتمالا كسي دقيق مي
هاي ايشان هم جستن شادي در درون و بـرآورده كـرده               از تك اشاره  

لان شـهر و    اي كوچك و حس استغنا نسبت بـه ك ـ         بهشت و قرار در قريه    
ايشان البته ابزارهايي مثل تلفن همـراه و مـشغول          . خداست كشورهاي بي 

شدن به آن را نيز از عوامل دور شدن از خدا در عـصر حاضـر در شـمار                   
توان نكـاتي را دبـاره يـك سـير            اين و اكنون وبه اين بهانه مي      . آورده اند 
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رآمـده  ي عنصر شرق،ديانت و سنت با غرب و عناصر ب           تاريخي از مواجه  
  :از آن قلمي نمود

جـو و    برآمدن عصر اختراعات و اكتشافات در مغرب زمين نهاد ستيزه         
هاي نو شـدن و چيرگـي كامـل           تمام طلب آدم را به وادي راهي سرزمين       

غربيان با مدد توپخانه و نظم  و نسق تازه براه افتادند تا هم فتح               . انداخت
برخلاف آنچه  . ست بياورند كنند و هم منابع زر و آن ديگر چيزها را به د           
شود اين انقلاب تكنولوژي و       از فرط تكرار به حقيقت محض انگاشته مي       

. فن در غرب با فرونهادن عنصر آيين و باورهاي قديم حاصل نيامده بـود             
هاي برامده از اقيانوس غربيان كشيش و كتـاب مقـدس و         پيشاپيش كشتي 

اي كـساني چـون لـوتر و        ه ـ  نيز باور و اعتقاد قرار داشت و تلاش و بافته         
توان بـه كنـار نهـادن نهـاد قدرتمنـد كليـسا و                نمي ديگران در امر دين را    

چند گزاره و نهاده در توصيف اسلام       . ديانت در غرب تفسير و تعبير كرد      
با علم و مدرنيته در كتاب دكتر نصر تكـرار و مفهـوم سـازي گـشته كـه                   

ي  هاي پولادين را بـه پنبـه  برانم تا اين باور. پيشتر هم سابقه و صبغه دارد  
دار نمايم تا جرئت انديشيدن و بازانديشيدن از اين معبـر مگـر              ترديد لكه 
پردازم   براي اين كار نخست به تعريف چند مفهوم مركزي مي         . فراهم آيد 

  .تا بعدتر چه پيش آيد و چه در كار آيد
نصوص مقدس و    اي مشتمل بر كتاب آسماني،     مجموعه: دين و آئين  

رگان هر دين، و البته عرف و نمودي كه مدعيان دينـداري در هـر               بيان بز 
گرفت  عصر و منطقه عامل بودند و به مرور رنگ عرف قدسي به خود مي 

مناسـك آئينـي كـه منجـر بـه           .دهدند  يك كليت به نام دين را تشكيل مي       
شوند در كنار سوگ  و        تثبيت قوام يك جامعه و ايجاد خاطره مشترك مي        

  .سازند  هم رفته يك كل بنام دين و آئين را ميسرور مذهبي روي
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اي از كـردار و بـاور در كنـار خـاطرات خـوش و                به مجموعه : سنت
بـا تركيـب از هوشـمندي بـومي و نـاگزيري            ها    هايي كه براي مدت    رويه

و گريزانـان از آن را گوشـه نـشين و           انـد     اي را تـداوم داده     جمعي جامعه 
تـوان سـنت    جاي نمانده اسـت را مـي    و يا ردي از آنان بر       اند    هلاك شده 

سنت بر اثر تواتر و پيوند با محافظ كاري تاريخي كه راه بر دوام و               . ناميد
برد و هر آمـده از        دهد آرام آرام راه بر ساحت قدسي مي         امتداد حيات مي  

راهــي را در حكــم قاتــل و جــايگزين و خــصم خــود تــصوير و تــصور 
  .نمايد مي

ي فكري    ه مفاهيم مطرح شده در منظومه     توان ب   حال و از اين معبر مي     
ايشان مدعي هستند كـه مـسلمانان بايـد         . دكتر نصر نگاهي ديگر انداخت    

علم را بياموزند چون علم عامل چيرگي و سيطره در جهان اكنـون اسـت               
اما بايد با شيوه و روشهاي خاص خود اين كار را انجام دهند تـا بـا تـن                   

 پرسش اساسـي در ايـن گـزاره ايـن           .دادن به اسلوب غربيان دچار نيايند     
ايست كه آيا علم يك ماهيت ايدئولوژيك يـا جغرافيـايي دارد؟ گـشودن              

تواند راهگـشا و در عـين حـال     ي جديد و دست يافتن به علوم مي  پنجره
آفاتي نيز به همراه خواهد داشت و اين تعيين حد          ها    همچون ديگر پديده  

و غرب كافر و شرق عالم ايا       ي سنت و مدرنيته       و مرز و بازسازي دوگانه    
سوز آدم را تـسكين     ذهن دوگالنه ساز و دگر    حقيقت دارد و يا باز تنها       

  دهد؟  مي
تواند رنگ اخلاق يا ضد اخـلاق بـه خـود بگيـرد و تـا                  هر پديده مي  

 يـا اسـلامي و      اهليت يا توحش راه ببرد و اين بسته به غربي و شـرقي و             
  .دهري بودن آن نيست

هـا   ي زمينـه     از ياد ببرد كه تمام تكاپوش در همـه         خواهد  آدم انگار مي  



 ژاله بر رخ لاله ■ 92

 

شــهوت و دفــع  قــدرت، ثــروت،"ي  بــراي بدســت آوردن چهارگانــه
براسـتي علـم مـسلمان و دهـري و          . بوده و نيـز خواهـد بـود        "حسادت

هـا    شناسد؟ و اين كه مسلمان خود را از برخي دانسته و شيوه             عيسوي مي 
يـا ضـماد درد اسـت؟ و مگـر          طلبـي كنـاره جويـد آ       ي تنزه   به بها و بهانه   

تلاشيست در حد انكار نور خورشيد با بـستن چـشمان خويـشتن؟ ايـن               
هاي خود مان بجوييم و مقـداري آري          ديدگاه كه بايد در چهاچوب شيوه     

ناشي از فقدان اعتماد به نفس در ميان برخي مدعيان است كه    ! و الباقي نه  
. را در ميـان انـداختم  كه پيشتر تعريفش اند  ي همان سنتي    حافظ و داروغه  

ي هزارسـاله     هراسند كه هر آمدني را استدلال و تجربتي باشد كه كوزه            مي
را بشكند و اينان غافلند كه كوزه اگر مستغني و معتمد به خويشتن نباشد              

پيـامبر  . دارد  نمـي  خـود را در امـان نگـاه       هـا     با ايـن سـان دوري گزيـدن       
و ايـن معنـاي آن دارد كـه          "اطلبو العلم ولو بالصين   " :فرمود) ص(اسلام

دانستن را در ذهنيت بنيانگذار ديانت محمدي چه قدر و قربيست كـه تـا               
. كند تا مگر بيابـد      ي عالم و اقصاي اذهان را توصيه به پيمودن مي           تا كرانه 

 ي يـاران    در كنج نشستن و دامن نيالودن لزوما پيراسـتگي و كلبـه پـاكيزه             
بـرد    ي منزه صدرنشين ساختن مـي       سازي و دسته   دهد كه را ه بر فرقه      نمي

بـراي  . كه بشر در درازناي بـود وباشـش حاصـلش را نكـو ديـده اسـت                
دينداران ، دين نه يك عادت و آيين و نيز ترازويي براي كيلو كردن گنـاه                

و نشستن بر بلنداي    و حسنه كه يك طريق براي عشقبازي با جانان است           
 شـو ودورشـو   مـومن را كور    ...بندگي و نـه حـضيض تـرس تردامنـي         

برازد   برازد و اين كردار حافظان عرف ديني يا عادت هزار ساله را مي             نمي
هـا   درخت ديرسـال و پرريـشه را ايـن آمـدن و رفـتن        ...نه آيين محمدي  

نشاند نه اي نكه از هـر كـوس بـر كـوي               گشايد و بالاتر مي     دريچه نو مي  
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  ...بهراسد كه واي باورم را بر كوهان شتر طراران ببردند
    روزها به صرفه است،نيها ا رفهس"

  رماند ي انسان را مياش مشت با هر دانه
 .ي كوك كنالي نوا در خني و حزيتا تنها شو

 .كنند ي كفتاران شراب حقنه مي را به كفاره روزخوارمومن
 شـب   يخوانـد بـرا    يشـروه م ـ   هرهش ـ كـه    نجـا ي شهر اسـت ا    نيكدام

 "دارانش؟ زنده
تن انسان در واحه خيال براي رسيدن ي دوم اين كه انديشه و تاخ   نكنه

وين حرفها بـه تـو      ! توان لگام زد و گفت نيانديش       نمي و گشودن دري را   
تـوان گفـت بخـوان        نمي اگر قرار است كسي فلسفه بخواند     ...نيامده است 

  !هاي پيشتر گفته از دري و روزي ديگر بازرسي ولي تا جايي كه به انگاره
تا ديانت را بزدايند يـا      اند    يامدههاي گوناگون ن    علوم جديد در ساحت   

ديانت با اندرون انسان سروكار دارد و عامـل قـرار           . باور را كمرنگ كنند   
آن چه بنام عرف ديني و بيشتر كردار عاملان و مدعيان بر شـاخ و               . است

بر درخت آيين نشسته است اما نوعي ديگر از مسئله است كـه بعـضا بـا                 
توانـد بنگـاه      انكار يـا ترديـد مـي      مواهب و منفعتي درهم پيچيده ست و        
نگاه كنيد به كردارو تكفير ارباب      . دستگاه بهشت فروشي را كم رونق كند      
هاي نو كه يا تكفير كردند و يـا در   كليساي قرون وسطي با انديشه و يافته    

آتش سوزانيدند اما كجاي آيين محمدي چنين دشـواري و تقـابلي را بـه               
  .خاطر دارد؟

مر ديني گاه كردار خويش و پيشتر از خـويش را           بگذريم اگر عاملان ا   
همتراز نص مقدس قرار داده براي تـشكيك در آن يـا فكـر تـشويش آن                 

  ....اند زبان آخته و تاخته در پيش گرفته
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ي ســنت و مدرنيتــه اســاس وجــود خــارجي نــدارد و از آن  دوگانــه
طلبـد بـه    كه جسارت ترديد در آن قلم مـي اند   هاي مهيب و غريب     ساخته

  .ت ذوالفقارقو
سبزي و نواي تار را سنت بدانيم پس بايد بـه سـتيز              اگر بوي قرمه  

  .پيانو و پيتزا برويم و داد بستانيم
  :كجاست روستاي آرام خيالم

هاي مهم انديشه آقاي نصر در اين كتاب آنجاست كه توصيه به              از دال 
هـاي    يافتن آرامش و شهر منزه در درون خويش و نيز روستاها و محـيط             

و البتـه  تـر    كند و در نعت هواي پاك و دلهـاي پـاك            چك مسلماني مي  كو
اينجـا  . دهـد  ي غرايـي سـر مـي    مردماني سبزتر از بـرگ درخـت قـصيده        

خواهم به بيقراي انسان دردمند و در جستجوي امر والا و بالا نگـاهي                مي
خواهد چيزي بيش از اين بيابد و مگر به آن جا قـراري               انسان مي . بيفكنم

عنصر مرگ، پلشتي و نابرابري، بيداد و بيقراري، آدم را تا وادي            . پيدا كند 
كشاند كه تدبير كنـد و تحريـر تـا بـه امـر والا و قرارگـاه                    و واحه اي مي   
شود كه همه بهشتي بوديم و        نخست از اين معبر وارد مي     . خويش بپردازد 

ي   گندم گناه و آز مشتي آدم اين زمين را دوزخ گردانيده پس بايـد ريـشه               
  .بيداد بريد

من منزه و ديگري اهل خطا . يابد اين معنا در اشكال متفاوتي تبلور مي     
و هـا     آيند و در قالب     جماعت به كندن بن و بيخ هم بر مي        . گيرد  شكل مي 

شـود و دگـر       كشي مـي   نسل. پذيرد  هاي متفاوتي اين كردار قالب مي       گروه
خواهد تـصفيه     يكي مي  ...انكاري و از ميان برداشتن در ساحات گوناگون       

خواهد بهـشت پرولتاريـا و        سويه برتر بسازد، ان ديگري مي      نژادي كند و  
رنجبران را بر استخوان آن ديگران برقرار سازد و عاقبت ندامت است كه             
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ثروت، قـدرت،   "ي آدمان چون يكدگراند و از پي كسب           يابند همه   در مي 
هـاي   ش و نه بيش و كم حـال گيـرم در ردا و بـالاپو      "شهوت و حسادت  

  ...و مشتي بلكش معدودي دگر... گوناگون
اين بريـدن گـاه      ...يابند  جماعتي آرام و سكون را در سفر و بريدن مي         

از يك جغرافيا و واجباتش است تا رسيدن به سـرزمين بـرين و بهـشت                
 امريكـايي در    در دهه شصت عيسوي جوانان غربـي و خـصوصاً          ...دميآ

اعتنـا بـه خـويش و مناسـبات          قالب هيپـي و پانـك و ديگـر اشـكال بـي            
پيرامونشان راه شرق معنوي و رويايي را پيش گرفته سر از هنـد و تبـت                

داري و دهـشت نبـرد ويتنـام     آوردند تا از بيـداد مناسـبات سـرمايه    در مي 
گريخته باشند و جماعتي هم به دنبال رسيدن به غـرب رويـايي تـا تكـه                 

ند و چندي بـه غفلـت       ناني به كف آرند و مك دوانلد و پيپسي زمزمه كن          
چندي كه گذشت و جوانان ميانـسال        ...سوار اتوبوسي به نام هوس شوند     

از عفـن و فقـر بـه تنـگ آمـده بـه كـشورشان                هـا     و پير شدند، هند رفته    
هواي عود و سـوق     ها    بازگشتند تا پيشه و همسري بيابند و به غرب رفته         

افتند كـه اي    هر دو البته دري   هايشان را جـستند و       كردند و ريش و ريشه    
  !هيچ در هيچ مپيچ

انـسان  .هاي هميشگيـست    هم از آن دوگانه   اين دوگانه شهر و روستا      
پندارد شهر محل رذالت است و مكر وفربگي از فرط مصرف و قريـه                مي

و آدم ! نـشاني نيـست  ها  آنجاست كه مردمان براي هم برادرند و از پليدي    
  !ي پناه ببردبايد گاه بريدن از همه جا به دل ان سادگي آباي

كند و تعـداد نفـوس        نمي نهاد آدمي را دگرگون   ها    اما جغرافيا و پيرايه   
در . كنـد   نمي كمتر و ديگر گون بودن جنس ابتلا نفس آن رذايل  را زايل            
 به نزاعـي بـا      روستا هم تعداد كمتري آدم بدون ترافيك و بورس احتمالاً         
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 به عبـادت و      مشغولند و تنها   "شهوت و حسادت   قدرت، ثروث،"ي    مايه
گريز از شـهر همـان در پـستو مانـدن از تـرس              . عرفان مشغول نيستد  

اين تفكر . جويي است تردامني و تنزه جستن از طريق بركناري و كناره
پيرايه و سنت    هجرت از شهر پرگناه و مدرنيته مبتلا به دل روستاي بي          

جانفزا همان تمايل انسان به گريختن براي رسيدن به كناري اسـت و             
توان با رفتن به قـرار رسـيد و مقـصد             سازي موضوع كه مي    هم ساده 

 از ياد   !رو به تجلي باز است    ها    چايي پشت درياهست كه در آن پنجره      
نبريد در روستايي چگوارا را لو دادند و جانش ستاندند و دستش بريدنـد       

هاي جنگل در سياهكل را روستائيان دسـت و           و جماعتي از گروه چريك    
و البته در هر نقطه و اقلـيم ديگـر نيـز       . تحويل دژخيمان دادند  پا بستند و    

به اعتباريات اعتباري نيست و كسي را . توانست اين اتفاق حادث شود    مي
و جايي  اند    جايي را نيويورك نام نهاده    . منزه و يا تيره روان نخواهند نمود      

 و تعـداد بيـشتري ادم را در يـك جغرافيـا شـهر و              ... را دهلي نا يا دهنـو     
بيشترش را كلانشهر و كمتر را روستا گويند و در هيچ كدام از اينها فقـر                 

  ...يا فخري مترتب نيست
  حاجي اهرام دگر بند بين يار كجاست؟

  :با ابزار نستيز
موبايـل مـانع    "از جملات جالب كتاب دكتر نـصر ايـن اسـت كـه              

اي دراز در مواجـه      اين جمله هـم سـابقه     . "عبادت و ارتباط با خداست    
چنـان   ن پروردگـار  أتوان گفت آيـا ش ـ      مي.  سنت با ابزارهاي نو دارد     اهل

و هـا   است كه با يـك مـصنوع مخلـوق خـودش مخـدوش شـود؟ ابـزار         
كـه  انـد     و قـوتي  انـد     اختراعات از اقليم ابلـيس و نيروهـايي دگـر نيامـده           



 97 ■ جسارت انديشيدن و جراحت بريدن انگشت خويشتن

 

پروردگار در بطن خلقت نهاده و بيندگانش بـا كمـك ابـزار جهـان آن را                
اين سـتيز بـا ابـزار در حقيقـت          . گذارند  ه خلق مي  كشف نموده و به منص    

نماياند كـه ديـن و آيـين را در            ماهيت پاسدار سنت بودن جماعتي را مي      
ي عادات قديمه و باورهاي اعتباربخش خـود محبـوس كـرده هـر                چنبره

روند تا يـا انكـار    نمايانند و مي نسيمي را در حكم نقض و نقص  باور مي   
به كناره جـويي و سـاختن بهـشت دنيـوي در            و تكفير كنند و يا خلق را        

گوشه تنهايي و با ياران گزيده بكشانند كه حاصلش يا قليـل شـدن اهـل                
ديانت به سبب دشواري و دوري گزيني از ابزار و ابتلا است و يا برآمدن               

شود صهيونيسم، و    جماعتي خودبسنده و خود حق پندار كه حاصلش مي        
  ...و داعش و آن ديگرانفرقه منافقين 

آري جسارت كنيد و بيانديشد و تمايل به ساختن بـاروي منـزه و              
  .منفرد خويش كه يگانه پادشاهش شماييد  در خود بركنيد

  
  





 

 

  فلسفه □





 

 

  ... مستولي استزده مغان جغدنواي تيسپون تازيغمي چو 
  و

ضمه سرنشين  (شب بربط را سپيدي سكر سركش      كه   من باور ندارم  
  . در پيش استتار) كاف

   بار عام  انعامم است مستم وليك كانت حافظ بارهه ردايي،دلخوش  ب
  ... تبعيدم كنفلسفه بيبه آتن 
  چيست

  چرخان و هم ارزان شدن؟ چيست سر اين شدن؟ آن آمدن،
  نشان ارزن نمودن باز بودن را قراري چون ستون بي

  كو
  باز ماندست از سراي شاه در خاكي

  و دلخوش كو هنوزش ناي در جانست
  هيچ، هرگز

  تني تابي بر اين معنا نيامد
  !بودن، نمودن يا نبودن !آدمك

  ي تهمتن را كسي پروا كند آيا؟ خوان خشكيده





 

 

  همان هميشگي مثل يك فيلم هاليوودي، □
  يابي محمد بن سلمان نگاهي به كتاب سير قدرت





 

 

 به قلم بن هوبارد روزنامه نگـار،     يابي محمد بن سلمان    سير قدرت كتاب  
را خواندم و بر آن شدم تا        قرباني و حميدرضا كاظمي      صادقي    با ترجمه 

  .ي كاغذ بدارم روانهها  كلماتي را درباب آن خوانده
نويسي دقيق اسـت كـه بـا         بن هوبارد روزنامه نگار تحقيقي و گزارش      

گفتگو و سفرهاي مكرر به سرزمين سوزان سـعودي روايتـي ملمـوس و              
ي شـاهزادگان،     ن طبقـه  ميداني از مناسبات جاري در جامعه و ساري ميـا         

  .دهد حاكمان و نيز عالمان دين ارائه مي
گيـري محمـد بـن سـلمان         روايت آقاي هوبارد از كودكي تـا قـدرت        

كار و   هاي از درون اين پادشاهي محافظ      روايتي منحصر بفرد و كمتر كليشه     
  .پرواست كه ارزش خواندن را دارد البته اخير بي

  :توان نكاتي را يادآوري نمود ب ميي اين كتا در اين ميان و به بهانه
درون پادشاهي سعودي تركيب جالبي ميان بـاور و كـردار مـردم و               -

 از يـك سـو بـه سـبب وفـور            .بلشان با دستگاه حاكم وجود دارد     نوع تقا 
گذراند كـه     درآمدهاي نفتي جامعه با يك رفاه مستمر كم نظير روزگار مي          

از سـوي   . كـس نيـست    چدل كندن يا برخواستن از اين خوان خواست هي        
اعتقادي به سخت گيري و      رغم بي  هاي نوتر خاندان حاكم علي      ديگر نسل 

هاي مـذهبي، بـه سـبب نقـش           افراط مذهبي پليس امر به معروف و مفتي       
اعتنـايي كامـل بـه گفتـار آنهـا را            قدرتمند تاريخي و بافتار سنتي توان بي      
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نهايت زيبا   يجامعه به شخصي شبيه است كه يك لامبورگيني ب        . ندارند
كند اما توان و اجـازه        و گرانقيمت را تملك كرده و از آن استفاده مي         

پارسـال بهـار    "پخش موسيقي درون خودرو را ندارد و گاه حسرت          
! خـورد    درون پيكان همسايه را مـي      "دسته جمعي رفته بوديم زيارت    

ه در كنـار    تو قدر آب چه داني ك     /ي الفلوات ِ  سل اِلمصانع رَكـبَا تـــَهيِم ف    
رت    /به تـو روشـن    ها    شبنم به روي تو روز است و ديده        /فراتي وان هجـ

  ُسوا عشيتي و غدَاتي
خواهدن پولشان را اينجا و بـه         هايي مواجهيم كه مي    در كتاب با انسان   

گرايـي سرسـخت و      وفور دريافت كنند و معناي زندگي را فارغ از سـنت          
سـعديا  " .ز مرزهـا برآورنـد    پيوند محكم ارباب آيين و قدرت در خارج ا        

نتوان مرد به سختي كه من اينجـا         /حب وطن گرچه حديثي است صحيح     
  "زادم

خواهـد    شـود، او مـي       از همين نقطـه وارد مـي       محمد بن سلمان دقيقاً   
گـري شـهروندان در      قدرت سنت را در حوزه زندگي شخـصي و كنتـرل          

رت را در   عرصه عمومي مهار نمايد و با ايـن اعتبـار و اشـتهار تمـام قـد                
  .پادشاهي ثروتمند قبضه كند

اعقــاب ابــن  (بــن ســلمان تركــه و امــر و عتــاب خانــدان آل شــيخ 
ي افراطي وهابي گري و هم پيمان ابن سـعود در             عبدالوهاب باني انديشه  

تصاحب قدرت در عربستان كه تمشيت امور مذهبي در سرزمين سعودي           
ه امنيتـي و نيـز سيـستم        را به استفاده از قدرت دستگا     .) را در كنترل دارند   

هـاي   پاداش و تنبيه ملغي نموده و از اين طريق حقوق ابتدايي را به بخش        
و در اذهـان    گزدانـد     بزرگ و تاثيرگزاري چون جوانان و زنـان بـاز مـي           

  .كند اي جلوه مي به عنوان يك روشنفكر و مصلح خاورميانهها  رسانه
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اعتي زورمند و   كه در اين جغرافيا هر جم     نكته قابل توجه اين است      
را به سان رمه به پيش برانـد و بـراي           ها    تواند آدم   زوبين به دستي مي   

 .ن شباني قائل شده، خميره را به شكل جـوهر خـود در آورد    أخود ش 
ثروت و نيز دفـع      شهوت، قدرت، "براي تمناي به دست آوردن نهايت       

ردا و پوستين و تخت شهرياري فراهم نموده و رنگ صلاح و   "حسادت
حـال كـساني در ايـن       .  و هزار نيرنگ ديگر قالب زده و غالب شود         ملك

ميان به سان قهرمان برخواسته و با بوق و كوس حـق اوليـه انـسان را از                  
فروشـند و     همدستان و همداستانان پيشتر خود بازستانده بـه آدميـان مـي           

شوند و البته در اين بـازي سـهم بـزرگ خـود را بـاز                  قهرمان نمايانده مي  
بن سلمان اجازه كمي نفس كشيدن و بودن را به مردمان هديه            . دستانن  مي

كرده در قامت كانت و بوداي عربستان فرورفتـه و تمـام قـدرت را از آن                 
جماعت بايد ممنون باشند كه ايشان اجازه داده كه  موسيقي           . كند  خود مي 

در ايـن جغرافيـا بـسيار گـران پرداخـت           هـا     صورتحـساب !. گوش كننـد  
  .شوند مي

  قدرت بي مهـار در پيونـد بـا چاپلوسـي و عنـان گـسيختگي،                پول و 
آنـان  . كـشاند   حاكمان را به وادي جنون و خودبزرگ بينـي ويرانگـر مـي            

برند كه كار عالم و امور مهيب سياسي چون موم است و با يك                گمان مي 
خواهـد  خيص با سرعت وكمال دقت بـه انجـام          فرمان و اراده شخص ش    

ه صرف اراده اش براي تبديل عربـستان بـه          بن سلمان باور دارد ك    . رسيد
جادوي ثروت . كند يك جامعه صنعتي و داراي اقتصاد غيرنفتي كفايت مي

گشايد اين ذهنيت خطـا را رسـوب          عظيم فسيلي كه درهاي بزرگي را مي      
به همان سادگي كه نفت از زمين جوشيده و پترودلارها  ! داده است كه بله   

مور انـساني هـم بـه همـين سـادگي و        كنند، ا   جادو كرده سنگ را آب مي     
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 بـا  داننـد كـه    نمـي حاكمـان . "زهي خيال باطل"اما اند  سرعت قابل انجام  
توان بنيان و بنياد سـاخت و از          نمي حساب تصميم و امر و صرف پول بي      

  .گردد  مي"از قضا سركنگبين صفرا فزود"قضا گاهي در حكم 
 درنيتـه تنهـا در ابـزار ،   ناگفته نماند كه اين قبيل اميران باوردارند كه م 

ي تـصويري بـا خنـده بـه            و نيز صنعت و جهانگردي و ارائـه         ادا ادوات،
اما جان امور مدرن و انسان تـراز        . پهناي صورت و اين گونه اعمال است      

ي كـه انـسان فراتـر از جعبـه و          نوين در آزادي و حقوق انسانيست، جـاي       
ر و تـن بـه      شـاك  رام، پـذير،  بندي شدنش در قالب يـك كـل شـكل          بسته

امت، يك شهروند صاحب     رعيت، مركب زير عناوين قبيله،    قضاداده و بي  
حق و در پناه قانون است كه بخشي از حق اش را بـا صـندوق راي و از                   
طريق قانون به حاكماني واگذار كرده و هر گـاه بخواهـد اينـان را پـايين                 

يتـه را   اما آقاي بن سـلمان و امثـال او جـسم مدرن           . كوبد  آورده و فرو مي   
خواهند اما با جـان آن بيگانـه انـد، در شـب شـراب                 زود،تند و سريع مي   

شرقي فرمان سربريدن و بريان نمودن روزنامه نويسي چون خاشـقچي را            
نگـار مـصدقي اميرمختـار        همين بلا بر سـر روزنامـه       1332سال  (دهد    مي

و در هوسـي ديگـر      ) هـاي شـاه ايـران آمـد         كريم پور شيرازي در زنـدان     
را هـا      را يك شبه در هتل ريتـز كـارلتون بازداشـت نمـوده و آن               جماعتي

در دايـره   "از عدالت قضايي و قانون هم خبري نيـست چـون            ! نوازد  مي
حكـم آنچـه تـو       لطف آن چه تو انديـشي،     / قسمت ما نقطه تسليميم   

هاي جهان مدرن ارتباطي نيـست و         بينيد كه با روح و ستون        مي !"فرمايي
شـوند وامـا      با سرعت و دقت وارد شده و برپا مـي         ا  ه  تنها ويترين و نمايه   

هـم خـسته و     ها    ي جديد از همين روسازي      چندي نخواهد پاييد كه دسته    
چون اگـر   . ي جديد باز خواهند گشت      ي پدران در جبه     نادم شده به شيوه   
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تن به الزامات مدرنيته بدهند براي آنان و جايگاه دست نيـافتني و الاف و      
قانون و حـق شـهروند هـم تنهـا           خواهد بود و بي   كرشمه هايشان جايي ن   

ساكن برقرار خواهد شد كه به مـرور و          ساختماني مدرن و پرشكوه اما بي     
  .باد و باران خواهد پوسيد

 450نكته آخر اينكه در كتاب آمده آقاي وليعهد به ميل خـود كـشتي               
خرد،دستور قتـل و      ميليون دلاري و نيز پرتره داوينچي با همين قيمت مي         

سعد الحريري نخست   (دهد و نخست وزير يك كشور ديگر        ازداشت مي ب
را حـبس  ) بـود هـا   وزير وقت لبنان كه همپيمان قـديمي همـين سـعودي        

هايش از آرزوهاي بزرگش براي مـردم كـشورش و      راني كند، در سخن    مي
 ....اين اسـت خاصـيت اميـر       ...شود  گويد و چشمانش خيس مي      جهان مي 

شعر تامل انگيز از جـلال الـدين بلخـي          -استانبراي حسن ختام اما اين د     
  :گويا و بجاست

 گرگ را بر كند سر آن سرفراز"
 تا نماند دوسري و امتياز

 فانتقمنا منهم است اي گرگ پير
 چون نبودي مرده در پيش امير
 بعد از آن رو شير با روباه كرد

 گفت اين را بخش كن از بهر خورد
 سجده كرد و گفت كين گاو سمين

 وردت باشد اي شاه گزينچاشت خ
 وان بز از بهر ميان روز را
 يخنيي باشد شه پيروز را
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 و آن دگر خرگوش بهر شام هم
 شب چره اين شاه با لطف و كرم
 گفت اي روبه تو عدل افروختي
 اين چنين قسمت ز كي آموختي
 از كجا آموختي اين اي بزرگ

 گفت اي شاه جهان از حال گرگ
 وگفت چون در عشق ما گشتي گر
 هر سه را بر گير و بستان و برو
 روبها چون جملگي ما را شدي
 چونت آزاريم چون تو ما شدي

 ما ترا و جمله اشكاران ترا
 پاي بر گردون هفتم نه بر آ

 چون گرفتي عبرت از گرگ دني
 پس تو روبه نيستي شير مني

 عاقل آن باشد كه عبرت گيرد از
 مرگ ياران در بلاي محترز

 ان صد شكر راندروبه آن دم بر زب
 كه مرا شير از پي آن گرگ خواند

 گر مرا اول بفرمودي كه تو
 بخش كن اين را كه بردي جان ازو
 پس سپاس او را كه ما را در جهان

 كرد پيدا از پس پيشينيان
 تا شنيديم آن سياستهاي حق
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 بر قرون ماضيه اندر سبق
 تا كه ما از حال آن گرگان پيش

 بيشهمچو روبه پاس خود داريم 
 امت مرحومه زين رو خواندمان
 آن رسول حق و صادق در بيان
 استخوان و پشم آن گرگان عيان

 بنگريد و پند گيريد اي مهان
 عاقل از سر بنهد اين هستي و باد
 چون شنيد انجام فرعونان و عاد

 ور بننهد ديگران از حال او
 "عبرتي گيرند از اضلال او

  
  





 

 

  هنر و اثر □
  ريتي و هنرمند در مسير زمان و زمانهنگاهي بر تاثير سلب





 

 

تاثير و تاثر ميان اهل هنر، سياست و مردمان از مواردي بوده كه از ديروز               
در فـيلم   . تا هنوز محل پرسش،انكار و گاه حسرت و حسادت بوده است          

ي سينماي ايـران،      الملك به قلم و دست سعدي از دست شده          يگانه كمال 
گونه با حسادت و درشتي بـر موقعيـت         بينيم كه حاكم چ     علي حاتمي مي  

كنند   گويد چرا اهل هنر فكر مي       برد و مي    الملك در جامعه رشك مي     كمال
در جامعه مهم و عزيزاند؟ و پاسخ محمـد غفـاري آن كـه در خانـه هـم                   

و به راستي كه هنر همان شيريني       ! كودكان شيرين براي والدين عزيز ترند     
توانـد   دوربين،حنجـره و سـاز مـي   در كام انسان است كه بروزش بر قلم ،       

تحير و تحسين و نيز آرامش و پرواز خيال دربند سربندهاي اسـارت آور              
در اين نوشته برآنم تا دليل دردانگي و اهل درد بودن و            . سربين ببار آورد  

نمودن جماعت هنر را بكاوم و نيز در گذر تاريخ پس از انقلاب مشروطه       
حض يادكردن از ياران در پـيش چـشم         هايي را م   تا انقلاب اسلامي نمونه   

ترين مردگـان    باشد كه در نظر آيد و زمان سربه سر شدن با عاشق           . گذارم
ياد آر ز شـمع مـرده       " ...خوان ياد آورد   كسي از اين قلم نوحه    ها    اين سال 

  ".يادآر
  :نه هر كه سر بتراشد قلندري داند

سـتين  قلم زيباي عمادالكتاب را هر طفل و درشت كاتب نمـايي در آ            
تواند چنان دال را دلبر بر تن كاغـذ بيـاورد كـه دلالـت همـه                   نداردو نمي 
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هاي زيباپسند شود تا كسي به چشم پر اشك و رشك در دل بگويد                چشم
 آري هنـر يگانـه اسـت و بايـد در نهـاد              ."ان االله جميل و يحب الجمال     "

شـبيه  . كسي نهان باشد و با ممارست و اقبال بلند البتـه بـه ظهـور برسـد                
گوهر است و مرواريد قعر اقيانوس، در هر كوي و سر هـر بـرزن يافـت                 

 چيـزي ميـان آفريننـدگي،     . كند  نشود و اين شان اهل هنر را افزون مي          مي
نيكو سخن پراكندن و ساختن شـعر و قطعـه           .افسونگري و نيز كيمياگري   

ي موسيقي كار هر دست كج و پر دستان نيست و درويش خـان و                 دلبرانه
خواهد، پس اين شئون اشخاص را در اذهان موجه و محل اثر              عليزاده مي 

نوعي نقض فرا و وراتر از آدم معمول و منقول در خيال و از سر               . كند  مي
پيش جماعـت، اهـل هنـر       . شود  نشين ذهن نفوس مي    كمال براي اينان، ته   

و آمـده از كـوه طـوري در همـين           انـد     آدميان انگار تداوم رسل و پاكـان      
  ...خواهدند سپاه اين سرداران نوراني باشند پس مي! نزديكي

  :تو اون كوهي
ــي ــشيند    آدم م ــالا بن ــود وب ــزرگ ش ــد ب ــد و  . خواه ــاترين باش زيب
ساحت مادي و معنوي هر دو مورد طمع انـسان اسـت و             . ينربرخوردارت

جماعت اهل هنر از هر لباي و       . خواهد هر دو را در چنگ داشته باشد         مي
خواهنـد آنـان     مـي  هـا  و آدم   خود دارند  پوستينش نوعي نهايت بودگي در    

جمال يوسوف نبي خود نهايـت       ...شان و يا در كنار وبرشان      شوند يا شبيه  
هنرمندي ست بر زمين و آمـده تـا غايـت و نهايـت شـود نيـز، اسـباب                     
دستبري نوع بشر ازجمال كه در كمال است و آسيا شدن دندان معمـولي              

ا پيوستگي تام و تمام با هنر كامل        شود تا ب    پس زليخا به ميدان مي     ....بودن
  ...انسان كامل ...جزئي از كمال شود
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  :ام به تماشاي من بيا تا اوج، راهي
توان خلق آثاري منحصر بفرد كه از توان جمهور مردمان خارج است             

همين گونه داراي   ها    ي ساحت   شود كه هنرمند در همه      باعث اين باور مي   
پس ذهن تعميم گر و ساده انديش       .  است توان بالا و اداراك و افرينندگي     

هـاي    انسان عنان را در سياست و كياست و حتي نوع پوشـش و رويـش              
تـوان بهتـرين    كـه   سپارد كـه بـاور دارد خنيـاگري           فكري به اهل هنر مي    

ــت    ــان كيفي ــم هم ــل ه ــشه و تحلي ــويش را دارد و در اندي پوشــش و پ
توانـد    ان مـي  اين بـاور در مـورد برخـي كـس         ! غزلخواني را در خود دارد    

همه چيز را "برد كه   ناكجا ميهدرست باشد و در بسيباري موارد هم راه ب   
  ".همگان دانند
  : ي خداييم، مشروطه را فداييم ما بنده

عنوان ايـن خطـوط از اشعاريـست كـه در عـصر مـشروطه بانيـان و                  
خواندند   دلدادگان حركت در كوي و بر صفحات سربي روزنامه جات مي          

هنرمندان از اين دوران است كه به معناي تام كلمـه در            . كردند  و حك مي  
تـا پيـشتر هنـر در      . ريزند  دهند و پري مي     عرصه سياست خودي نشان مي    

طـور مثـال بخـش       به(ساحت سياست مگر با تاريخ نگاري در قالب شعر        
يـا مـدح و     ) دهـد   تاريخي شاهنامه كه گذر تاريخي سرزمين را نشان مـي         

ي كوتـاه و آدم در بنـد          زيست و زمانه  . ردقدح سلاطين نقش ديگري ندا    
كشيد تـا زنـده بمانـد و نـاني            سرود و مي    تقدير و امير يا براي سلطان مي      

در . نمود تا عقبايي و نيز اماني بيابـد         بخورد يا خود را وقف هنر ديني مي       
 و نيز موسيقي مورد اسـتفاده در        كليساييهاي    توانيد به نقاشي    اين باره مي  

  . آييني و عرفاني نگاهي بيفكنيدمناسك و مسالك 
در ايران و با رويداد مشروطه انسان رداي رعيت و امت را بـه قـصد                
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ت نـه وادي گزمـه و       رفوي شهروندي كمي تكانيد و از اين معبـر سياس ـ         
شحنه و النصر بالرعب و نيز انحصار مردان آيين كه از آن همه مردمـان و                

پس براي اثر گذاري بر اين سياست به ميـدان          . تك تك صاحبان حق شد    
بهرچـه خـود را بـه       / يك نفر كز مادرش هنگام زاد آزاد زاد       "آمدنـد   

شـاراتي از   نقش سياسي هنرمنـدان را بـا ا        ..."جور و ظلم و استبداد داد     
هـاي عـارف قزوينـي آغـاز          توان با نغمه    مشروطه تا بر آمدن رضاخان مي     

دانـست    نمـي  سراينده و مصنفي كه باور داشت تا پيش از او كـسي           . نمود
سرودن براي وطن يعني چه؟ بسياري از تصنيف هايي كه امـروزه بارهـا              
بازخواني شده و مورد استقبال و بخشي از خاطره جمعـي مـا هـستند از                

از كارهاي   ...از خون جوانان وطن، شيدا، و      .ندا  هاي عارف قزويني    ساخته
عارف با حضورش محرك و مقوم حركـت آزادي خواهانـه و            . او هستند 

نيز حافظه پاك نشدني مجاهدت و شهادت  تمام كـساني بـود كـه بـراي           
شهروند شدن و گسستن زنجير انقيـاد انديـشه و عمـل آدم گـام از گـام                  

اين سر كه نـشان     "ي كلنل پسيان  سرود        ف براي سر بريده   عار. برداشتند
بـا ديـده عبـرتش ببينيـد، ايـن          / امروز رها زرنج هستيست    سرپرستيست،

عارف عاقبت در گرسنگي و ياس گوشـه در         . "عاقبت وطن پرستي است   
از خـون شـاعران      ...همدان از سرما چشمانش را بست و ديگـر مگـشود          

  ...وطن لاله دميده
هـا    رنواز شهير هم با قطعاتش از آزادي خواهان دلبري        درويش خان تا  

همـان كـه بـدعاقب شـد و اولـين           . ه بود و دليري شان را ستوده بود       كرد
آن سوي قاف قصه     ...0513قرباني يك تصادف رانندگي در ايران به سال         

سرپاس مختار معروف كـه دوران رياسـتش بـر شـهرباني            . مختاري است 
همو كه بسياراني را بي   . انداخت  وحشت مي خرد و درشت را به تنلرزه و        
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ــان اســتادانه ويلــن مــي  ــروز   نفــس كــرد چن ــا همــين ام نواخــت كــه ت
  .....رود هايش براي آموزش هنرجويان بكار مي نويسي نت

ميرزا محمد سـيفي مـشهور بـه       (شايد جالب باشد بدانيد عماد الكتاب     
وشتار بر  اي كه در خطوط اول اين ن       همان خط نويس يگانه   ) عماد الكتاب 

اي  همان كميته. يته مجازات بوده استاو اشارتي رفت روزگاري عضو كم   
زاده و منشي زاده شكل گرفت تا خائنان به وطـن را             كه با حضور ابوالفتح   

پـس از بـه     . در سالهاي آخر قجر و پيشتر از برآمدن رضاشاه جان بستاند          
اراني دام افتادن اين جماعت در عصر نخست وزيري وثوف الدولـه بـسي            

داد و مدعي     عماد الكتاب را دربند ديده بودن كه به زندانيان مشق خط مي           
هاي پيش و پس از ترورهاي كميته مجازات به خط او بود              بود كه اعلاميه  

اين عماد الكتاب البتـه دايـي پـدر         . ه و خطاط دست بر تفنگ نبرده است       
ادهـاي   و رئيس پيـشين برخـي از نه         وزير خارجه  اكبر صالحي،  دكتر علي 

  .كشور بوده است
در سالهاي رضاخاني رضا شهرزاد نويسنده و نامور تئاتر از خفقـان و             

شبي خود را خلاص كرد و بغض در سينه از جفاي هوا و حوامرام مردان  
  . "اي  كو چارهرضا و غير تسليم/ اي در كف شير نر خونخواره"شد نماد 

 نـشدن هنـر و   از مشروطت تا انقلاب اسلامي به دلايلي چون عمومي  
هـاي    محدود ماندن در محافل روشنفكري و اعيان نامستبد چندان واكنش         

ي نوعي وهن و      سابقه. سياسي اجتماعي هنرمندان فراگير و برقدرت نبود      
انكار هنر در ميان جماعتي و نيز گران و دربـاري بـودنش مـانع از همـه                  

و نيـز    هـا   از سوي ديگر منحصر و محدود ماندن رسانه       . گستري شده بود  
هـاي بـزرگ نگـاه        تنگي معاش هنر را باز در نزديـك صـاحبان عمـارت           

سياسـي در چهـارچوب، روايـت،       هـاي     به اين سـبب واكـنش     . داشت  مي
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مانـد و نيـز تحـسين         مدح و مجاهدان و ايادي ظلم باقي مـي         گري، نوحه
انگار هنرمندان هنوز اعتماد به نفس كافي براي برداشتن علـم           . ها كوشش

  .داري را نداشتند ميدانميانداري و 
بـروز و   .  البته داستان مقـداري متفـاوت اسـت        1320هاي بعد از      سال

اي  هـايش گونـه    وثوق جريان چپ در قالب حزب توده و نمـاد و رسـانه            
ديگر از هنر را به وجود اورد كه مصدق، مويد و مبتكر انديشه برابـري و                

حزب تـوده را بـه      هاي    اين تجمع اهل هنر باشگاه    . انقلاب كمونيستي بود  
از آل احمـد و    . جذابترين اماكن براي جوانان و مردمان تبديل نموده بـود         

هاي پس از     شاملو تا نوشين و لرتاي اهل تئاتر همه آنجا بودند و در سال            
آرا نخـست وزيـر حـزب تـوده را      م كه رز1327سو قصد به شاه در سال  

همسرش  شين و اعضايش تحت تعقيب قرار گرفتند نو      قانوني اعلام و  غير
منـد و سـمپات      و همكارش لرتا در خانه عزت االله انتظامي ديگـر علاقـه           

و جالب آن كه يكبار بـراي بـي احتيـاطي عـزت             ! حزب مخفي شده بود   
  .سيلي محكمي هم زير گوش او نواخته بود

و بعد از آن هم عنصر نماد و سخن به كنايـه و تفـسير               ها    در اين سال  
 بلند نوع ديگري از كنش را در ميان اهل          بيداد و حضيض و نيز آرزوهاي     
! قاصـد روزان ابـري داروگ  . كنيم  نميهنر در نسبت با سيست ملاحظه   

  رسد باران؟ كي مي
 هـاي سياسـي مجـالي بـراي ايـن كـار             ي لبريـز از غـول       انگار جامعه 

گذاشت و صرف بودن و نموده و فرياد جمعه و خون چكـان بـودن                نمي
غايـت  )  كه اشاره بـه سـياهكل دارد       د مهرا ترامنه جمعه از فرهاد   ( آسمان

  .اعتماد به نفسي و البته باور جامعه تا آن روز بوده است
هاي بعدتر و نمودن هنرمند به عنوان يك سياسـتمدار در             هنوز تا سال  

  .قامت در يا بر سيستم سالها فاصله بود



 

 

  اي بر خويشتن عرض حال و عريضه ارز، □
  





 

 

 افراشـته اسـت و خرمـايش را بـر           اين روزها پول خـارجي كمـر همـت        
دارد و جماعت مبتلا به قند خـون هـم از پـي               مي  عرضه شاخهبلندترين  

انگـار  . لآرام شود تا مگر اين دلار، د    اند    ن استاده  آ  خرما يا مويزي زير ظل    
اي  شاخهدر تاريكي جنگل    " آدمي بر تن درخت نگاشت       آن روزگاران كه  

  . تاريخ گشته است ديرزمانيست"كشد  ميبه سوي نور فرياد
و نيز رصد دم به دم نرخ ريال در         ها    تجمع مردمان در پيش پولفروشي    

خانه مراغـه در كـوران وقـارش        پيش دلار چنان پررونق است كـه رصـد        
  .چنين روزهايي را پيش چشم خويش نديده بود

گونه تـاثير    تواند بر ذهن، زمانه و زمين ما اين         مي اين كه پول خارجي   
ست كو چشم بستن بر       نيز تاريخ و جامعه بسازد حكايتي      و تاثر بگذارد و   

 و او نيـز     از بيـداد سـيمرغ و تهمـتن را بـرازد          آن را تنها اسـفنديار پـس        
خيـال كـاخ بلنـد       ديـد بـي     مي روشندل است و اگر اين روزها را در رويا        

دنيـا  "كشيد تا مگر   ميشد و در حوالي ميدان فردوسي انتظار     مي فردوسي
  ."به كامش گردد

توانـد نكـات نغـز و نقـض و            مي پولخارجيهاي    نگاه به اين سال   اما  
هراس رسـوب، چراكـه    بي اي را در خاطرمان حك كند،   آلوده و لوده  البته  

  ...اش آدمي آب روان است و نسيان پيش چشم و پيشهي  حافظه
ناباور و از مـاهي بـه       هاي    خريد و فروش پول خارجي با قيمت      : يكم
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 كنـد كـه     مـي  متغيير، اين معنـا را در اذهـان بـارور         ماهي و روزي به فردا      
نـابرده  / مزد آن گرفت جان برادر كـه كـار كـرد          "توان اين گفته را كه       مي

 را قاب كرد و بر پيشخوان نهاد و البته به ريش            "شود  نمي گنج ميسر  رنج،
در ! شاعر نيشخند زد كه مزد و زر آن گرفت كه دلار خريد و انبـار كـرد                

با خريد و انبان كـردن پـول و          هيچ ايده و عملي تنها       ي كه بدون  روزگار
توان گنج قـارون و ايـوان كـسري را در             مي منتظر و مترصد فرصت بودن    

دميان را به كار پيوسته و پله       آتوان    مي چگونه ،كوتاه زماني به چنگ آورد    
  پله تا رسيدن حشمت و مكنت بشارت داد و تشويق كرد؟

به " و نيز    "بايد تا پخته شود خامي    بسيار سفر   "سرودند    مي روزگاري
 ليـك در  "ه از دست بـر سـينه پـيش اميـر         ب/ دست آهن تفته كردن خمير    

اي كه عمر كوتاه است و آدميان در پي گرد كردن مال و تنها با بازي                 ميانه
مكان حاصـل كـرد      ، امان و  توان توش   مي با پول خارجي و مقداري صبر     

  .مانند و دگر هيچ  ميرخواني در روز سرو به ماتمها  آن گفته
بعد نهادينه كرد   هاي    توان ارزش دانايي و تلاش را بري نسل         مي كمتر

همـين  هـاي     كه در صـرافي   ها    وقتي روياي گنج شايگان ديگر نه در قصه       
هـا    و ديگر آن كه فرداي و فرداهايي كـه مـوج       .نزديكي در دسترس است   

 بـا ايـن باورهـا و    بخوابند و قافله بخواهد به راهي معمول و معقول برود         
آه اگر از پي امـروز      / گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد       ". ها  ذهنيت

  "بود فردايي
 انگيز بهـاي برابـري پـول خـارجي بـا ريـال،              با تغييرات حيرت   :دوم

آينـد و كـار      مقتضيات لازم زندگي هم در پي بركشيدن بهاي خود برمـي          
تـوان تنهـا    مـي ها  انگيز قيمت  حيرتيگيرد كه در برابر ارتقا     مي چنان بالا 

  :دست در رداي ابريشمين بامداد شاعر برد كه سرود
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  همه از مردن در سرزميني است- باري -هراس من «
 كه مزد گوركن
 از آزادي آدمي

  ».باشدتر  افزون
ماند اما اين بازي دلار       مي در چكامه جاي مباحثه نيست كه چون مثل       

در زمين و   . هايي انساني  ترين ارزش  است و قاتل والا    في آدم ناها    و قيمت 
اي كه ملزومات بسته با جان آدمي با نـسيمي بـر پـول خـارجي بـه                   زمانه

شوند، آرزوي انـسان خردمنـد و در پـي            مي دلبركان دست نيافتني تبديل   
از يهـودا وفـا جـستن       " معنا از آدم در جستجوي ابتـدائيات در حكـم         

 شـدن و رج زدن رديـف        انسان براي جستجوگر امـر والا و بـالا        . "است
آدميت بر تن اجتماع نيازمند ميزاني از ثبات و امنيت در زنـدگي خـويش           

بـه   و ممر و مستمري را داشته باشـد و آن ديگـري را، تـا                 است تا سقف  
ي   اگـر بـه كرشـمه     . "بگذارد احساس هم هـوايي بخـورد      "روايت شاعر   

بـازد   مي دلاري سقف، مركب و نان و آرزو بشوند آرزوي انسان نيز رنگ           
آورد كه دندان فاسد شكسته را تاب جويـدن           مي و تنها اداي آدم بودن در     

اش اين حال  سرشك چه زيبا در چكامه .م .ريسمان از پاي ديگران نيست 
و روز آدمي را قلمي كرد و همايون شجر تناور خنيـاي ايـران هـم نكـو                  

  "اي كرد كو حنجره
  كمترين تحريري از يك آرزو اين است

  ...ب و ناني بايد و آنگاه آوازيآدمي را آ
  نگه كن، در قفس، تا نيك دريابيها  در قناري

  .شيرين استهاي  كز چه در آن تنگناشان باز، شادي
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  كمترين تصويري از يك زندگاني،
  آب،
  نان،
  آواز،

  خواهي از آن، گاهگه پروازتر  ور فزون
  خواهي از آن، شادي آغازتر  ور فزون
  ...ي، بگويم بازتر، باز هم خواه ور فزون

  آنچنان بر ما به نان و آب، اينجا تنگ سالي شد
  كه كسي در فكر آوازي نخواهد بود

 وقتي آوازي نباشد،
 ."...شوق پروازي نخواهد بود
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پنداشتم تنها حوا آدم را از        مي اين روزها هوا سرستيز دارد با آدمي، پيشتر       
تواند همـين     مي دانيم كه هوا هم     مي حال!  در اين سرا   فردوس برين آورد  

  !آدم را ببرد به آن سرا
دانيم كه آلودگي اين روزها مرد افكن است و طوطي            مي اما ...بگذريم

  !سازد و آغا ممدقجر را بارور  ميسرو را ابتر!كش
گشايد   مي داند به هر نفس مشتي دژخيم به جان خويش راه           مي انسان

انگار  ...سازد  مي خاك فسون و افسون   ي    تنها افسوسي روانه  و با هر بازدم     
رفت ممد حيـات بـود و بـه گـاه             مي سرآمد زماني كه هر نفس چون فرو      

  !برآمدن مفرح ذات
اي از گوشت    داند به دست خويش لمحه      مي آدم خود  جالب است بني  

خبر خندان است يا نالان و البته مگـر          كند و بي    مي تن خويش را پيشكش   
  ...اي جز اينش هست؟ حاشا اگر باشد چاره

 هراس طعـم سـيگار را در جـان         بينيم بي   مي در اين ميان باز كساني را     
 كشند و زهر را خوراك تيـغ كـشيده برجـان راهـي خاكـستان اشـكم                 مي
انديشند كه اوفتادنشان بـر و در خـاك را بـا              نمي نمايند و هيچ در مĤل     مي

ميازار مـوري كـه     "كو  اند    كنند؟ مگر نسفته    مي گري دست خويش واسطه  
آن مور اسـت    كه جان دارد و جان شيرين خوش است؟         / كش است  دانه

 پس چرا به دسـت      !اين آدم است و از پي حور تا وقت گور         ! و مجبور 
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كند و با علم و ايمان بر هلاهلي برخ متاع باز             مي خويش بر جانش تطاول   
ت تيـغ و    ؟ كدامين حكايت اس ـ   "رود  مي كنان زير شمشير غمشان رقص   "

  نبريدن؟
 خطـر و فنـا را در دورتـرين نقطـه          . استسيال و سياس     ذهن آدم    -
. خواهـد لـذت را بجويـد و زوال را بزدايـد            مييابد و بقا را تا هميشه        مي

پـك بـر انتهـاي      . زنـد   مي بدين سبب ويرانگرانه دست به تخدير خويش      
در ! انـد  زند و باور دارد كسان بسياري نيز سيگار نكشيده مـرده            مي سيگار

آلودگي با لودگي از پي گرد كردن جيفه است و باور دارد كـسي از ايـن                 
 آدم بـراي آزش مـادر خـويش را نيـز نـازا            ! ها نمرده تـا كنـون      حرف
 ذهـن بـا آدم كـاري       ...خواند تا درمي براي تربتش از كيـسه نـرود          مي
! قربان همه چيز تحت كنترل است ...كند كه هويدا و علم با شاه كردند     مي
آن چه بر ملك غازي و ظاهرشاه رفت به سبب      !يال همايوني آسوده باد   خ

حـضرت   اوضاع خاص آن ممالك بود، در كشور مترقيـه پادشـاهي اعلـي            
ي ذات اقـدس    گفتند و دعاگوي فنـا      مي البته درست  ...ملت دعاگو هستن  
  .همايوني البته بودند

. نـامعلوم اي     در آتيه  لذت در لحظه است و رنج ناشي از آن احتمالاً          -
آدم حلواي نقـد اكنـون را در        . امروز را درياب كه دي و فردا همه خيالند        

شايد  ...دا بزرگ است و كي مرده و كي زنده        كشد و تا فردا هم خ       مي كام
حكايت كسانيست كه سـاندويچ   ...!تي از غيب برون آيد و كاري بكند   دس

ر در جواني هر    و ديگ ... پرند  مي زنند و از ارتفاعات محير      مي بمب بر بدن  
دهدند كه امروز را خـوش اسـت و چـو فـردا               مي باد هوا اند    چه اندوخته 

انديـشند و در نهـان        نمي اين افراد البته يكسر خيامي    . شود فكر فردا كنيم   
محـال  اميد دارند مگر روز درماندگي از راه نرسد يا آنقدر دور است كه               
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 جهان بـا    ث شدنش  ورنه آدمي از رنج بيزار است و گاه حاد         .آمد آمدنش 
  .همه فراخي را تنگش آيو

در آستين انبيا معجزات الهي     . هاي بناي گيتي است    شگفتي از ستون   -
تواند آدم را حيران يـا        مي آمد و گاه خرق عادتي و نسخ حقيقتي         مي برون

شـود و گـاه در        نمـي  گاه همه چيز مهياست اما    . كند  مي يوسأ م اميدوار و 
 شـايد يكـي از      .شـود   مـي  شود و خـوب    مي عين ناباوري و كار هردمبيل    

.  يكسر محاسـبه نيـست     دلايل جذابيت فوتبال همين است كه بازي دقيقاً       
قش عامل نبوغ   چون صنعت بر مبناي دقيق ورودي و خروجي نيست و ن          

تـرين    ها ساده  گاهي بزرگترين فوتباليست  . ناپذير است انساني در آن انكار   
سـپرند و     مـي   ممكن به باد صـبا     طريقترين    ضربه يعني پنالتي را به سهل     

دهند كـه     مي شهيرترين نگاهبانان دروازه چون بوفون و كاسياس چنان وا        
. حاج ابراهيم كلانتر چنين دروازه را بروي خان ابتـر قجـر نگـشوده بـود               

 "پسر كور كـن   "البته از ياد نبريم كه اينها موارد نادراند و چون خود نادر             
گاه استعمال افيون و هزار تيغ و ميغ ديگـر          آدميزاد به   ! تا حقيقت را نبيند   

از قضا سركنگبين صـفرا     "بر جان خويش اميدوار همين معناست كه گاه         
  ... و قس علي هذا"نمود  ميروغن بادام خشكي/ فزود

ميم تمام اما آنكه به هر روي زمين بايد زآدميان پرو خالي شود و بـه                
 عسلي لاجـرم بايـد      روايت نادر ابراهيمي هر قصه هرچقدر هم شيرين و        

اگـر همـه سـربه را ه و         . ديگر آغازيـدن گيـرد    هاي    پاياني گيرد تا قصه   
تنگ سـالها بـي     هاي     و حفره  آورد  مي محافظ كار باشند زمان، زمين كم     

  ....مانند  ميمهمان
خود حاصـلت از دور جـواني   / مي نوش دمي كه زندگاني اين است  "

 ".اين است
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پرداختن . اند ن برآمدن آفتاب آذرين گاه را روز كوهنوري نام نهاده         بيستمي
خواهـد چـو      مـي  به كوه با آن قامت ستوار و قلب سنگي ديـرينش دلـي            

آفتاب تا تاب بياورد اين سان صعبي را و بتابـد بـي داوري از پـيش كـه                   
بـاران كـه در لطافـت       "انـد     برادر باران است كو در مناعتش نعت خوانده       

باري كوه  . "در باغ لاله رويد و در شوره بوم خس         / نيست طبعش خلاف 
نمايـد اسـتواري و بزرگـي و عظمـت و       مـي  براي آدم نماد است و نمود،     

كس اسـت و نوشـيدن بـرف        را، رسيدن به ستيغ كوه نـه كـار هـر          نايابي  
آدم  ...شـدگان اسـت هـم    اش چاشت دامـن از دسـت   دامنهي    دستنخورده

، كـوه   ديده اسـت و در سـتيغ و بلنـدا           مي انگار هميشه امر والا را بالا     
چنـين اسـت كـه      .... كنـد   مي تمناي ارتقا، در پيوند با ارتفاع انسان را معنا        

 و در ادامـه دلـش يـا         "اي ديو سپيد پاي دربند    "شاعري براي كوه سرود     
اش را نداشت تا بيش از اين پرده بردرد و سپرافكند و چكامه كـرد                زهره

  .... اين به آن در"اي گنبد گيتي، اي دماوند"
برآنم تا براي كوه خطوطي به سنگريزه بنگارم كه حجم حـضورش را       

اش آواز آدمـي بـراي       برازد و روزي بر ستيغ      نمي اي هماوردي سنگ ريزه  
  .سيمرغ و عنقا سرود خواهم كرد

  :كوه در آيين و اسطوره
 پيشتر گفتم كه كوه را ارتفاع و آستان در ميان است و آدم امـر والا را                
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ربط نباشـد كـه تـا        شايد بي . جويد و سرش سوي آسمان است       مي در بالا 
هاي بلاد ديگر كلاه از سر برداشـته         كنون هم همگنان در برابر ارتفاع برج      

سان در آيـين و اسـطوره هـم ردي           كوه بدين !. دهند  مي فرياد واتمدنا سر  
راه پررنگ در ميانه برف دارد كه اين هر دو بـا امـر والا و قدسـي و نيـز                     

  .رهايي و تسكين براي انسان پادربند ميانه است
تـا شـدن     ...رود تا وادي ايمـن      مي بيند و   مي كليم، نوري در كوه طور    

 ...تـري  و ابنا آدمي از چوب خشك و نه حتي        گاه براي قومي     عصاي تكيه 
شود ميعاد رسول با جان جهان و نيز پيـامبر            مي اينسان است كه كوه طور    

 مردمان به خفا در غار حرا قـرار         بودن در ميان جاهل    اسلام از جفا و رنج    
انگـار غـار    ... چـشد   مـي  گيرد و نفس قدسي را از عالم اسرار به جـان           مي

 دلـسنگي خـويش     حكايت قلب پذيرنده كوه است بـراي آدم و آدم را از           
شـايد راز سـنگ را تـا        . سازد  مي  وراي باور از سنگ    لبريز عطوفتي فرا و   

اش اسـت بـراي      اش براي نگهداري بغض    نگيس روز الست كس نداند و    
 ... پناهي آدم در عالم بي

به شاهنامه بنگريم كه روايت شيراوژن مردان باستان در ديار زابلستان           
كنـد در پهنـه       مي است و به حقيقت صاحب نفس و نور آدميان را روايت          

  ....اين استخواني آدمان و اقاليماند  انگار سنگ نشانه ...گيتي
ساكن كوه قاف است و روزگار در   اي و فرزانه سيمرغ،    فسانهاي    پرنده

انگار چـون عقـاب     . كند  مي  و آكنده با خيال و وهم سپري       آلود  فضايي مه 
ون دارد بر سيصد    اش فز  اش و عمر دوازده ساله     است كه ستيغ كوه آشيانه    

. زدآمي ـ  نميدهد و با همگنان  نمي فطرت، سيمرغ رخ    و بي  بهار زاغ تبهكار  
ي   بـر قـصه   ( حكم راهداري و راهنمايي و نيز دفع افسد بـه فاسـد            مگر به 

 بـه سـراغ اهـل ابـتلا       ) آموختن رسم برافكندن اسپنديار به تمتنن بنگريـد       
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 ...تا باز تهمتني پرش را آتـش بزنـد         ...كشد و پر    مي آيد و باز روي در     مي
يانـه  آن دانايي و حكمت و نيز غمخواري انگار با تنهايي و ستركي كوه م             

دميان را، مگر تمـتن     آبيند تمام     مي سيمرغ در آن ارتفاع پوچ و هيچ      . ددار
 مگر منحـصر    كه چنان نظركرده و روان به ستبري بر و بازوست كه ميلي           

دنيـاي  ي     سيمرغ رستم را به عنوان آخـرين ذخيـره         .و مختصر با او ندارد    
ن باز سيمرغ آدم تنهاي در تعذيب و تكفير مردما         ...كند  مي باستان صيانت 
گـويم    مي از زال . دهد  مي گيرد و زير پرو بالش پرورش      ميجاهل را در بر   

پدر تهمتن و پور سام كه به جـرم سـپيد مـوي و روي بـودن تـا مرحلـه                
شود اما تربيت برآمده      مي جادويي و اهريمني بودن فروكاسته شده مطرود      

 سـازد و آدم     مـي  تتهمتنـان ي    از فرزانگي و بركناري كوه از او سرسلـسله        
آن گاو دگـر نهفتـه در زيـر         / گاويست در آسمان نامش پروين    "گويد   يم

  "ما بين دو گاو مشتي خر بين/ چشم دل باز كن از روي يقين /زمين
ضحاك مرد ستمگر كه خورشيد را نهان كـرده از پـي گـواهي بـراي                
انكــار نــور و شــبنمايي اســت در پــي از ميــان برداشــتن فريــدون، اميــد 

 ...دميـست آ يا همان وجدان بيدار و والاطلـب     دادخواهي و رستن مردمان   
 دهـد و بـه جـان        مـي  كوه البرز پنـاه   ي    فرانك مادر فريدون او را در ميانه      

كوه البرز ي  فريدون تمثال دانايي و برنايي و نيز دادخواهي باليده  . كشد مي
.  داد بستاند و بساط ضـحاك برچينـد        آيد تا   مي است و سربلند و پرغرور    

جـان   پيشه را به عوض ايذا و بـي        گي اينبار ضحاك ستم   باز و پس از چير    
كند و كوه چرا مجـازاتي شـديدتر     ميكوه دماوند دربند ي    نمودن در ميانه  

  در چـشمش فـرو  اي ضحاك است؟ چـون هـيچ بـودن او را          از نيستي بر  
ضحاك تنها در دل سـنگ       ....حتي بيش و پيشتر از درفش كاويان      . كند  مي

 و شـايد هـم تيـر        "اي هـيچ، در هـيچ مپـيچ       "كوه شايد دانسته باشد كه      
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چـه   ...باشـد تـر     فراموشي براي چون او شريري از هـر شـرنگي كـشنده           
  ...رازهايي در خود دارد اين كوه

  :اكنوني  قدم زدن در حوضچه
فيدل كاسترو و ارنستو چگوارا انقلابيـون نامـدار قـرن بيـستم بخـش               

بـه انجـام رسـانيدن دو        بزرگي از رزم خود را در كوه سيراماسترا در كوبا           
در نهايت به عنوان فاتح و غالب بر ديكتاتوري باتيستا از كوه پايين آمدند           

گويد شبي در سيراماسترا      مي فيدل ....و در هاوانا رژه فتح و برابري رفتند       
ســربازان باتيــستا از صــداي قلــب همرزمــانش ي  گلولــهي  صــداي زوزه

 كـار مـا باشـد پـس نخـواهيم           بوده و او گفته اگر امشب پايـان       تر    نزديك
  .صبح شود و نشدها  گذاشت به اين سادگي

  :در كوهپايه
آدم را تاب    با بي هاي     و كوه براستي كدام رفيق يگانه است كه تا سال         

ــه  ــك فروتنان ــيآورد و اين ــت     م ــدگان و هف ــدگان و نام ــر آين ــرد ب نگ
 بـه   اش لانه كرد و چه آدم ز دست نĤدم         چه عقاب بر شانه    ....هزارسالگان
  ...سنگش انگارموميست اين ستوار و بهنجار ...اش التجابرد قلب سنگي

كـان طـلا و سـيم دارد و          دم اسـت،  كوه انگار ترجمان آرزوي آ    
 ...بالاست ولا، و ورياي صدر و قدر آدمي را معناست گوارا،ي  چشمه

  ....اعتنا ثابت است و سرسخت اما بي
  
 .ري استشيعنوان نوشته برگرفته از اشعار فريدون م *
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حمـل و نقـل     "چهار انگشت مانده تا ابتداي زمستان را در گاهشمار نـام            
اي در اين روزگاران سمي تا آدم به مـدد           موسميست و هنگامه  . اند نهاده"

جوهر بر كاغذ براي خودنويس جانش مگر ناي و نفسي بيابد يا در پـس               
 دعـاي   اي در خـود فـرو بـرود و         گوشـه ها    يدن طلب "هل من مبارز  "همه  

  .يشوباراني بخواند براي دل ابري خ
غلتـان كـه اگـر      ام    اما در ايـن انديـشه     . نمناك خيال ي     ز جاده  بگذريم

آدمي را توان حمل و نقل اينسان چون نقل و نبـات فـراهم نيامـده بـود،                  
دريا ي   دنيايش آيا چون نيايش كمرنگ بود يا به روايتي بيرنگ؟ اگر سينه           

يما و نيـز زمـين بـا جـاده و     و اقيانوس با كشتي و زورق و آسمان با هواپ   
شد آدم در كدام منتهـاي خـويش اسـير و             نمي و راه آهن شكافته   خودرو  

ايد  نويس سپرده   دل بر بامداد چكامه   ايد يا    ماند؟ هيچ انديشه كرده     مي اثير
نهـان بايـد    نور را در پستوي خانه      / به انديشيدن خطر مكن   "كه ناليد   

  "كرد؟
 و اسـت  بال و  پر بي  مرغ،  كه  /خطاست  آرزوي  زلف  ازان  دل  خلاصي

  :تاس بست بن كوچه
 بـه  و رويـي  در جهـان   و  ماند مي  دل  آمده  گرفتار  به  بست بن  آري
 .تحديـد   و  تـسخير   و  عاشقيـست   حكايت  انگار  .ديدن  مياني  از  و  مويي
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 بحـاري   شانصدن  مرواريد  را  نمك  سنگ  و  قشنگ  را  يار  و  تنگ  را  جهان
 تمامي  به  را  تقدير  لاجرم  نداشت  راه  اگر  آدم  .كردن  تصور  و  تصوير  ماورا
 همـين   زمـين   انتهـاي   و  اسـت   همـين   جان  و  جهان  كه  كشيد مي  جان  در

 بافـت  نمي  دل  تار  به  هرگز  سهرابي  نبود  راه  اگر  .رحيم  مش ي  خانه  پشت
 و مـروز ا اهـالي  از بود بزرگ" كو آب  در فروبرده ي خشكيده نان پود  بر
 چهارتـا  درهمان را جهان آدم طريق بي ."داشت نسبت باز هاي  افق  تمام  با
 گنـاه،  بـي   او  و  بـود   كوتـاه   آسـمانش   سـقف   كه  ديد مي  اطرافش  نصفي  و
  "...است زمستان ماه، و مهر غبارآلوده كوتاه، آسمان سقف دلمرده، زمين"

 زائو زن  جانگير،  هولانگيز  سرما  و  است  آدمكش  زمستان  نباشد  كه  راه
 هـستند   داند نمي  آدم  و  ...دندان ي  لرزه  را  سرما  سوز  و  است  آل  عاقبت  را

 چنـان   و  سـوزد  مي  گرم  هاشان كومه  چراغ  كو  كساني  نزديك  ساحل  روي
 چـه   زمـستان   بـرف " كنند مي  سر  نغمه  زمستان  براي  كه  نانشان  است  نرم
 .اسـت   همـين   در  تفـاوت   آري ....حاصـل  بـي   چه /باران  اندوه  /حاصل بي

 ارزنـي  شـود،  پخته  و  بياموزد  مگر  كند  سفر  تا  دارد  وامي  را  آدم  گيگشود
 از  نـان   اوهاميـان   باطـل   گـودال   گرد  ارزانجاني  نه  آدميان،  خرمن  در  شود
   .خورده سال روز ترين كوتاه

 شـود   حاجي  بياموزد،  و  ببيند  تا  كرد  پيشه  سفر  سالي  رازيشي  نكومرد
 و  رفـت  ..!.جبـين   هرهز  هاي ضحاك  خواليگران  ديگ  در  هليم  نه  ،حليم  و

 اقـصا   در  نهـاني   چيـز   و  يابـد  نمي  قرار  باز  جاده  پس  از  گاه  آدمي  و  رفت
 .ننگـرد   سرسـري   را  جهـان   يـا   درآورد  سران  ميان  سري  مگر  تا  جويد مي
 عنـان   را  قرار بي  جان  تا  بيابد  اي قريه  يا  قرار  رفتن  به  مگر  برود  خواهد مي
 و  مـاژلان   شـود  مـي  يـان، قباد  پـور   يا  بطوطه  بن  شود مي  .بندد  لنگرش  بر

 در  يافتگـان   بـر   شود مي  ضحاك  و  هتاك  گاه ...رود مي  و  رود مي  و  كلمب
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 گـدار   گـذر   بـر   راستي .ماندگار  وگاه  حيران  و  راوي  گاه  و  مقصد  و  مسير
 شـدن   صـاحبقران   آرزوي  در  ناصر  دربند  نديديد؟  را  سياح  حاج  دلم  آب

 بروكسل  با  را  يبروكل  كلم  فرق  كه  خواهد مي  وزيري  گفته  كو  است  مانده
 فرس ـ  عقـب   رضا ....شاهشكار  رضاي  ات تپانچه  سرب  قرش  قربان  !نداند

 كـه   بيفكنـد   درختـي   بـن   بايـد   يـد د  بيفكنـد   مام  در  فرنگ  رسم  خواست
 را ناصر پس !لحد سنگ زا تر شكن دندان و خرمالوست از تر گس  اش ميوه

 بود  الجم  وممظل هاي  چشم ي  جاده  راهي  او ...سپر بي  و  تبر بي .بيانداخت
  ....اسدآباد قريه اهل

  :است اين مسئله رهزن؟ و رهنورد يا رهĤورد
 نيـز   و  آمـوزش   و  آذوقـه   و  بيـاورد   ضماد بياورد،  رهاورد  تواند مي  راه
 ببـرد،   خيال  وادي  تا  و  كشد  بيرون  وهم  از  را  جماعت  آنكه !مراد  و  راهبر
 سـر   از  نـه   و  راخمـش  بي  آرامش  همان  !بياورد  جان  دشمن  و  اهزنر ونيز

 تاختگـاه   بشود  .كند  زايل  نيز  را  بركناري  و  خبري بي  سبب  به  بل  آسايش،
 و  ديـده   بـراي   بايد  حالا  آبايي،  ديروزآبادي  كران بي ي  پهنه  شحنه،  و  گزمه
 طـلاي   دنـدان   اميرش  كه اند  سپاهي  قراولان  اينا  !بدهي  پس  حساب  نديده

 يپـر   نيـز   و  نـان   و  بدهيد  سرباز  پس  است  شكسته مي  گور  در  را  مردگان
 راه  گـشودن   بـا   تيمـورمرام   آدم  كـه   را  تنـور   در  پررويـان   و  مستور  رويان
 راه اي تـو  بـر  تفـو  گويـد  مي آدم كه جاست اين  .است  يافتهنو  اي درياچه

  ...ربودي هم را مان گرسنه و سير ي قيلوله ارتقا، و نياوردي قرار .تفو
  :زنه مي فرياد رو تو اسم جاده
 .مقـصد   بـر   معبـري   نه  خود  است  مقصد  جاده  اما  پيشتر  و  روزها  اين
 بخاريـست   پـر  ي  گرگرفتـه   دمـان   چه  .است  لحظه  و  احساس  از  پر  جاده
 وقتـي   نيـز   و  "قـانعم   رفتن  به  من" اي شنيده  جان  به  جاده  دل  در  كو  آنجا



 ژاله بر رخ لاله ■ 144

 

 تـا   تنها  روي مي  سر  تپش  نگاه بي  پا  بر  و  پشت  در  اي توشه  و  دل  بر  غمي
 .شوي  مقيم  و  مجاور  و برسي  قربي  به  تا  غريب  خاك  اين  از  شوي  دوري
  ...رسيدن حكايت است اين
  
  كبوتر زبان از *
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نگاهي به سير و سيل حكمراني در جغرافياي بـاختري نـشان از رونـد و                
 از   تواند مـا را     مي مل در آن  أهايي تاريخي دارد كه نيكو نگريستن و ت        رويه

ايـن كـه هـر قـدر از     . رويداد به مسير روند و رويه رهنمون سـازد مسيل  
 گذرد كم كم آرزوهاي غريب را قريـب         مي بناشدن دودماني در اين اقليم    

نمايند و حتـي      مي عجيب و گاه ناياب و روياگون رخ      هاي    نمايد و افق   مي
  .نمايد  ميدرست افكنده شده را مستهلك و گاه ريشه كنهاي  ريشه بن

 پدر و پور پهلوي بر ايران بنگريد، كمـي پـس از برقـرار               به حاكميت 
در ها    روياهايي چون همپيماني با نازي     شدن تام و تمام سلطنت رضاشاه،     

 جنگ جهاني دوم و نيز بازگـشت و بازسـازي يـك تـاريخ باسـتاني رخ                
گرايـي اصـرار دارد و سرمـست از          بـر باسـتان    شـاه،  رضامحمد. نمايد مي

ــي ــادآورده نفت ــه آســتانهدرآمــدهاي ب ــدي نظــر دارد و ي   ب تمــدن جدي
و كار تـا آنجـا      ! كند  مي زده غربي را نصيحت    بدبخت توفان هاي    بيآ  چشم
 سـيد جـلال   زهاي واپسين و در پاسخ بـه خواسـته       گيرد كه در رو     مي بالا

دهد   مي تهراني به منظور تفويض امور حكمراني به شوراي سلطنت پاسخ         
  "شود؟  ميسيد پس رسالتم چه"

در دوران بهبود نسبي اقتـصادي و تبـديل          ،كمال پاشا مصطفي  اعقاب  
جمهوري تركيه به يك نمونه موفق در اقتصاد و توسـعه رويـاي عجيـب               

هـاي    افتد و وارد تمـام معركـه        مي جهاني به سرشان    ترك گري و   نوعثماني
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ي   شوند و حاصل هم البته تا آستانه        مي منطقه از سوريه تا قفقاز و بنغازي      
چراكه پاي خويش از گلـيم درازتـر         ...شب كودتاي نظاميان  فروپاشي در   

  .اند نموده
 نمـاد و نمـودي      توانـد   مـي  رويكرد محمد بن سلمان در سعودي هـم       

اي   مايـه  پايـه و كـم     بـي هاي    گونه و بلندپروازي    اوهام ديگر بر اين اسارت   
 كـدام   به راسـتي دقيقـاً    باشد كه هم غيرممكن بوده و هم به شرط وقوع،           

  له را خواهند ساخت؟مدينه فاض
بن سلمان به دنبال اعمال نظـر و نفـوذ در تمـام منطقـه و نيـز نقـش                    

خواهـد توامـان     ميپدرخواندگي براي تمام كشورهاي عرب منطقه است،  
متجاسـر را بـسان     هاي    نويس هم روشنفكر رياض باشد و هم سر روزنامه       

ا شاهان هزار ويك شب برايش به ارمغان بياورنـد؟ ايـن جنـون اسـت ي ـ               
و راه بـر     ؟انـد   هـايش كـدام    آرمان و خيال است يا خواب؟ علت و زمينه        

كدام واحه و هامون خواهد برد؟ در اين نوشتار بـرآنم تـا پاسـخي بـراي               
  .فوق جستجو نمايمهاي  گزاره
 نوظهـور و نوبـاوگي يـا        خاورميانـه عمومـاً   هـاي      كشورها و ملـت    -

ملت به معنـاي    -لتمفهوم مدرن دو  . نمايند  مي نوجواني خويش را تجربه   
. قـوام و دوام نيافتـه اسـت       هـا     حقيقي كلمه در بسياري از ايـن سـرزمين        

اي از قبائل بـا تعـاريف مختلـف بـراي يـك زيـست همگـن و                   مجموعه
 به مشق و ممارست فراواني نياز دارد و رئيس كـشور در             همگاني احتمالاً 

لـه را    حكم رئيس قبي   نقش پادشاه يا رئيس جمهور در اين ممالك معمولاً        
چيرگي بر ديگـر قبايـل و گردنكـشان و     ي    دارد كه كسب افتخار و ديكته     

ابتيـاع قـدرت در ايـن       . رود  مـي  اش به شمار   سرجنبانان از وظايف اصلي   
 اي دراز از محنت بـه دسـت         با دشواري و پس از دوره      عموماًها    سرزمين
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 نيـست و همچـون سـلطنت        د و براي فروگذاشتن و عزلت گزيـدن       آي مي
صلي نيز كـسب قـدرتي جهـان شـمول           غايت ا  بدمدت بوده شاه ا  فتحعلي
در اين فضا يك حكمراني معمول نه مجالي داشته و نه امكان بروز             . است

 اي را هم قبيلـه نيـز چنـين اجـازه       هاي     چرا كه ايدئولوگ   يابند  مي و ظهور 
مهيـب و   هـاي     دهند و فراموش نكنيم كه افتخار در بيان و ترسيم افق           نمي

 رو خطـر كـن    مهتري گر به كام شير در اسـت       . اطره است خبزرگ و پر م   
  زكام شير بجوي 

هـا سـركوب و منكـوب شـدن       آقاي اردوغان و رفقايش پس از مدت      
الـدين   شـان نجـم    طور مشخص نيـا و مرشـد فكـري         احزاب اسلامي و به   

اربكان توانستند افتان و خيزان به دلمه باغچه راه يافته و در وراي چنـين               
رفقاي ديرين روياپردازي   با  اند     دشمنان در پس اوفتاده     كه ذهنيتي درحالي 

هاي  پردازيشود براي رويا    مي  كنند و گويا كشور بستري     متفاوتي را طلب  
گوناگوني كه آندره فونتن نيز در كتاب خويش تحت عنوان يك بـستر و              

 جهـان را    آن اشـاره كـرده اسـت و در آن         تر به    رويا در مقياسي وسيع    دو
 هركـدام بـرايش افكـار و         غـرب  كـه شـرق و    نمايانـد     مـي  يا بستر يگانه 

  .اند  گوناگوني را در نظر گرفته و به تصوير كشيدههاي خواسته
 بـستر   وشي از ديگر دلايلي است كه براي اين رويابافي        فر  عامل خام  -

به سبب اكتشافات و تغيير مبناي توليـد و صـنعت           . كند  مي نرمي را فراهم  
وري از اقتــصادي ضــعيف، ابتــدايي و در جهــان، عمــوم كــشورهاي خــا

 پيدا شدن نفت در مقياسـي اقتـصادي و          اي برخوردار بوده و تنها      شكننده
 مظـاهر   كـم زحمـت باعـث شـده تـا         هـاي     سرازير و سرريز شدن درآمد    

رو بـه تزايـد، امـرا را بـا چنـين      هـاي   مدرنيته و توان خريد و البته تملـق    
رودلارهـاي در دسـترس     توهمي مضاعف مواجه سازد كه برآوردنش با پت       
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دوهزاروپانـصدساله در ايـران      هاي    جشن اعمال قذافي، . شايد قريب باشد  
ردي مثـل    البته در مـوا    .از مصاديق چنين مفاهيمي برشمرد    توان    مي  را ...و

خام فروش شـايد دسـت اهـالي سياسـت را           تركيه گشايش اقتصادي غير   
 بـود امـا     اشـته روازانـه بـاز گذ    چنين بلندپ هاي    براي بازگشت به برداشت   

 اقتـصادي را نيـز      هـاي   فروشـي و گـشايش     تاريخ نشان داده كه بهار خـام      
  . و تند در پي و از قفا خواهد بودزمستاني سخت

بوده و چـراغ هـدايت عـالم         خاورميانه گهواره و خاستگاه رسولان       -
نيت پيـامبر بـستري بـسياراني را        أاين ش . فروزيدن گرفته است  زين سوي   

مدار مردمان اين خطه رداي وارونه و جعلين  ذهنيت دينبرآن داشته تا در 
) ع( شبيه به سليمان نبـي     سريري رسولان بر تن كرده و براي خويش         شبه

 قذافي كتاب سبز نازكي نگاشته بـود و آن را چـراغ راه و قـانون                 .بتراشند
ير اوريانـا فـالاچي خبرنگـار شـه       ! دانـست   مـي  مردم ليبي و تمامي جهان    

 و به طعنه گفته بـود ايـن كتـاب از جعبـه نـاخن                و با او  ايتاليايي در گفتگ  
محمدرضا پهلوي هم مدام در جلد ناصح و        ! استتر    مصنوعي او كوچك  

داد و خـود را       مي مبشر براي جهانيان ظاهر شده و ديگران را پند و اندرز          
 جلـوتر   البتـه او هـم كمـي      . دانست  مي عبور كرده از دروازه تمدن بزرگ     

در ! ناميـد   مير خويش را پدر تاجدار و خدايگان شاه رفته بود و اين اواخ    
سطور فوق همين نوشتار اشاره نمودم كه در پاسخ به تقاضاي سيد جلال             

 بـر   دهد و اين پاسـخ مويـدي        مي تهراني، آخرين شاه ايران چگونه پاسخ     
  ....است و الخ  مدعاي حاضر

و شاه البته مواردي چون قائل شدن فره ايزدي و نظركردگي براي امير 
در متون باستان و اشعار شعراي كبار نيز در گسترش و تحكيم ايـن بـاور                 

 فرمـان   چـه " بنگريد به اين شعر كـه        ...ميان اهالي قدرت موثر بوده است     
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 لـزوم تمكـين در برابـر اميـر چيـره در ادبيـات                و " چه فرمان شاه   /يزدان
بران  پيـام   حال آنكـه   .سياسي بخشي از جهان عرب نيز اثرگذار بوده است        

گفتنـد و معجـزه بـراي بـاور و            مي راستين الهي سخن از جانب پرودگار     
نماياندند و ايـن جماعـت سـخن و ميـل خـويش را                مي حقانيت به خلق  

اي و تهـي هـستندكه       خدايي غالب و قالب كرده و در پي معجزات باسمه         
نه خلق را سعادتي در آن است و نه خشنودي خداي يگانه را بـه همـراه                 

  .دارد
 فرجام اين ادعاهاي خيالين سـترك بيفكنـيم و ببينـين            ا نگاهي به  حالي

 آنجا مه جهان و مافيها      سركش در كجا آرام خواهد گرفت؟ از      اين توسن   
 ســخنان درشــت و بــر نظــم و تــلاش و قواعــدي اســتوار اســت طبعــاً 

نمايند چيزي در حكم      مي لكه تنها درافقي دوردست رخ     آرمانشهرهاي بي 
است و در سـاحات ديگـر       جا زيب   كه تنها در همان    تمنيات شاعر در چكام   

اگر آن تـرك شـيرازي بـه        " و نه ميسور، نگاهي بيفكنيد بر        نه سهل است  
 و  "دست آرد دل ما را بـه خـال هنـدويش بخـشم سـمرقند و بخـارا را                  

  و هديـه   ي كدام خال دو شهر را دودستي هبه       براستي در عالم حقيقت برا    
اران بـين شـدن كـارگز        گذر زمان و واقع    كنند؟ خيالات بلندپروازانه با    مي

رنگ و تهي از معنا شـده و تنهـا در حكـم              مياني و ارشد هر حاكميت كم     
بلند امـا   هاي    اين افق . نمايند  مي ابزاري براي ابراز وفاداري و ارتقا خودي      

گاه در خود معاني انساني زيبايي هم دارنـد كـه كـم كـم مـورد دوري و                   
 چرا كه در يك كل نـامحبوب، كـم ثمـر و             گيرند  مي بيزاري مرد هم قرار   

گـر تـو قـرآن بـدين     "اند،  تكرار شونده از سوي اهالي قدرت تبديل شده     
  ."مسلمانى رونق نمط خواني ببرى

فروشي در پاي خيـالات بـزرگ        منابع محدود طبيعي و حاصل از خام      
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شوند و نيازهاي اصلي و حياتي جامعه ناديده گرفته شده بدل بـه    مي هدر
چنـين  . گردنـد   مـي  انفجـار ي    دار و بغـض در آسـتانه        ريشه محروميت

افتد و قدرت رسيدن به تعـادل         مي اي در درازمدت از آن سوي بام       جامعه
از بغض چيرگي خيال حاكم گاه تا مرز خودويراني         . شود  مي در آن مختل  

آفـت و   . تازد  مي هاي اصيل و حتي از خودبيگانگي محض       و انكار ارزش  
 اين نمونه از حكمراني، دشواري بازگشت جامعه        جفاي بزرگ و تاريخي   

ولاني مـردم شـوروي   ط ـهـاي    به صـف  . بر مدار تعادل و همزيستي است     
هـاليوودي در آن  هـاي   براي خريد يك تكه پيتزا، كوكـا و تماشـاي فـيلم    

  ...نگاهي بيفكنيدها  سال
 .....حكايت همچنان باقيست
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چشيم اما زبان و گاه قلم الكـن و           مي كشيم و   مي چيست اين خشونت كه   
ابتر است از تـصوير و تـصور معنـايي يگانـه و مـشترك بـراي تبيـين و                    

تـرين    عريـان . مكتوب نمودن اين آيـين مـشترك آدم و دد و نيـز اهـرمن              
تصوير خشونت در اذهان همان بكار بردن اقسامي از خـشونت فيزيكـي             

ركوب، مطيع و نيز تحميل يك اراده يا باور و البته ايلغار            براي منكوب، س  
  .بر تني يا جماعتي

رنـج بـراي خـشونت      . آفرينـد   مي رنج و رضايت  خشونت تركيب از    
تـوان در    مـي ريشه خشونت را! چشيده و رضايتي براي آمر و شايد عامل       

جست و چيزهاي ديگر    غريزه، تمناي چيرگي و افروختگي منزه        خشم،
اه اكنون خاطر خشونت پژوه حاضـر را بـر و در آنـان راهـي                هم كه به گ   

  .نيست
اگر بخـشي از رفتارهـاي دمـي را كمتـر انديـشيده يـا مـورد                 : غريزه

سي از رفتـار نياكـان و اجـداد در          أمل قرار گرفته بدانيم و ت     أبازخواني و ت  
شود تمايـل بـه اعمـال خـشونت را نيـز از همـين           مي يك روند تاريخي،  

انـسان نخـستين در زمـين و    . داجـدادي در شـمار آور  هـاي     منـدي  غريزه
اي از نيروهاي نامهار براي صيانت از خـود   اي هول و ناباور در ميانه     زمانه

. ناچار از كاربرد خشونتي مهيب بود تا نفسش بپايد و طمع و طعمه نشود             
آموخـت تـا     مـي  بايد از پا انداختن اقسام جانوران و نيز مهـار طبيعـت را            
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بيابد و نيـز در برابـر  نيـزه و سـپر ديگـر همگنـان دشـنه و            قوتي واماني   
خنجري تا بودن را در پستوي خانه نهان سازد كه به از نبـود شـدن بـود                  

  !. قهوه و خنيا حتي در آن روزگارن بي
ورزي در آسـتين خـود را        حالت بهترش اين كه وقتي توان خـشونت       

اي جـان و نـان و       جستند و قصد از بر      مي كرد آن ديگران كناره     مي نمايان
كـسي  . نهادند كه حرف غـدار و قـداره بنـد اسـت             مي ايمانش را بر رف   

دارم آدميان از من بهراسند تا ايـن         ميتر    دوست«گفت    مي بعدترها    سال
گونه اگر نه ساكن بهشت عـدن        پنداشت اين   مي »!كه دوستم داشته باشند   

ممتـد  ي   غريـزه . وادي ايمـن اسـت    ي    ولي از وادي عدم گريخنه پناهنده     
شمرد و شمشير تيـز را گيـرم     ميتاريخي خشونت را چتري براي صيانت  

 نيك اگر بنگريم حتي در روايات هم        .ر رف و در ديوار امني براي خاطر       ب
داريم كه شوخي و خنده در تناقض با حميت و شدت است و مهابـت را         

و چـرا در    «ايـد؟    برد، هيچ در اين شعر سهراب نكو نگريـسته          مي از ميان 
به باورم چون كـركس زيبـا نيـست و           »فس هيچ كسي كركس نيست؟    ق

توان خـشونت و  . آورد  ميخوشخوان، و نيز آنكه چنگال دارد و چشم در    
توانـد سـيم خـاردار        مـي  جباريت و دژمي خـود    ي    دهنده بازتابي    چهره

  . صيانت باشد
خشم سريز عواطف آدمي از آن سـوي بـام اسـت، خـروج از               : خشم

آتشنشان؟ خشم بـا انبـان       ها بي   سرريز پثكي از آتشفشان    وها    اعتدال مزاج 
ايـد آدم    ديـده . باروت در انبار آدم ميانـه دارد و انفجـار غايـت آن اسـت              

 فرياد است يا درشـتي،       برونداد خشم  ...گويد بايد سبك شوم     مي خشمين
، درشت و نفير گلوله است و دگر ندامت تا رسـيدن            اش مشت   گاه تجسم 

به هر روي انتهاي خشم خشونت است، يا در كـلام           !. آب بر لهيب درون   
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و يا گفتار و نيز رفتار، آدم خشمين كه دست پايين داشته باشد يا هـزار و          
 فشان را به گدازه تبديل كند لاجرم در دل انبار          تواند آتش   نمي يك هراس 

ر بـه   (  و بهـار   !پناه بر خـدا از فـوران دماونـد         ...كند تا وقتش برسد    مي
اي گنبـد  / اي ديو سپيد پاي در بند  "زيبا به اشك نگاشت     گلدهان  ) سرهك

ش، مقدس يا   خشم و افروختگي در هر شكل و پيوست       . "گيتي اي دماوند  
برد و فوران فواره است كو تا به نهايت           مي  فوران مجهول و معمول راه بر    

  !نرسد سرنگون نخواهد شد
 خواهد سروري و سيادت خود يـا دسـته و           مي  انسان :تمناي چيرگي 

چيرگـي تنهـا در سـاحت امـر         . اش را تثبيت و البته تطويـل نمايـد         طايفه
اش همان   حكومتي-شكل سياسي . شود  نمي قدرت سياسي صرف خلاصه   

 است كه با تيـغ آختـه و داغ و درفـش چنـان               "النصر به رعب  "حكايت  
كننـد كـه هـواي قرمـه سـبزي از             مي هراس و درد در جان و روان آدمان       

شان  كوبند تا ديگران نيك فهم      مي سري را به سنگ   سرشان بپرد و يا چند      
  ."!كند دستمال نبندند  نميسري را كه درد"شود 

 پـروري  متاع گرانبهاي قدرت و انقياد آن ديگران كه راه بر تنعم و تـن           
و راهـي در    . ليلي در كجاوه ايست كه هزار رهـزن       برد پرمشتريست و     مي

 ـ             پـس خـشونت   . دكمين و انتظارش لب خشك و دل لبريـز رشـك دارن
تارانـد يـا     مـي خشونت رقبا را  . تواند راه سبك راه بردن بر سرير باشد        مي

شـايد اگـر     بـرد،   مـي  سكوتي    سپردن سفته  وادي سكوتي لبريز نگفته و    
دخالت خارجي نبود صدام و حسين و معمر قذافي تا اكنون نيز مـشغول              

  .توليد ترهات بر كمر نرم ملت خويش بودند
نها ساحت قدرت نيست كـه محـل تحميـل اراده و            نكته ديگر اينكه ت   

تـر    در رفتار معمول آدميان نيز اگر نكتـه بـين         . نظر و كسب رضايت است    
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بـرادر يـا خـواهر بزرگتـر، معلـم و            رهبر قبيله،  شويم حتي پدر خانواده،   
 رئيس اداره سعي در اثبات نظر خويش با ترفنـدهايي نظيـر خيرخـواهي،             

ت آنكه بي ايـن كـه بداننـد در صـدد كـسب           نهاي.  دارند ...تجربه بيشتر و  
جوينـد در     مـي  رضايت از طريق تحميل ارده هـستند و همـان قـدرت را            

چـوب الـف معلـم همـان خـشونت ديگـر در سـطحي               . ساحتي موروار 
 عتـاب و خطـاب يـك پيـشوا يـا           ،متفاوت است و رعب كمربند يا نگـاه       

 حكايــت همــان خــشونت اســت كــه در دنيــاي يكــسره و جــزم. قلنــدر
خواهـد   مـي  خواهد حقيقت مطلق و تام باشد و نه تنها بخـشي از آن،             مي

 رسد و   مي خشونت باز از راه   . د و نه يكي از همترازان راهپيما      جلودار باش 
  .رسد مي

خواهد متعلق باشد و بر چيزهايي نيز چيـره،           مي آدم: افروختگي منزه 
ادم منفرد  دهد به بود و نمود يك         مي اين معنا . و از آنان رفع مخاطره كند     

خواهد حيات اجتماعي را مزه كند و سري دربياورد ميان سـرداران              مي كه
. سر كند يا براي هميشه دچار سردرد سازد        و شايد براي اين كساني را بي      

وقتي تعلق به يك قبيله، جغرافيـا و يـا انديـشه و مـرام و نيـز يـك يـار                      
ند، شـخص   سـتا   مـي   از آدم  سبي و نـه نـصبي را      دلپسند، توان انديشيدن ن   

دشنام در دهان و دشـنه در آسـتين بـراي صـيانت از حقيقتـي كـه حتـي                  
داند چيست اما باور دارد محض است و يكسره و خط             نمي خودش دقيقاً 

 پـس   .بنـدد   مي بر آن يعني خط خطي شدن دفتر عالم كمر همت و خفت           
شارون، منسونها و ديگر دوسـتان دشـمن         ابوبكر بغدادي،  پل پوت،  بريا،

 تولـدتان   ...پنـاه برخـدا    ...گذارنـد   مـي  شم در نيام پا بـه ميـدان       مرام و خ  
  .ايم كيكي از كاه برايتان سفارش داده. ..مبارك
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آرمـاني  ي     جامعه :خشونت ناگزير و لازم در حكم تيغ ابزي در كام         
 ماند كـه    مي گون گونهها در اعصار     خش در حكم اقيانوس خيال آدم      و بي 
 بـشر را تنـاور و پربـر         و درخت وجود بي    را درمان ها    پندارند همه الم   مي
ماند چو از عالم معنا بگذري و بـر بحـر حقيقـت               مي كند اما به سراب    مي

تا روزگار غايت با جهان واقعـي بايـد زيـست و آدميـان        . گام لرزان بزني  
معقول و معمول، براي تمشيت و سياست جامعه معمول انساني حدي از            

و نيـز   اي   قبيلـه -ايلـي هـاي     ريـشه وجاهت و قوه لازم است تا آدم  بـه           
 خشونت تحت كنترل نيروهاي تامين و حاكمان      . بازنگردد غارتي   -بدوي
ياوران معقول جامعه باشـد امـا       ي    تواند حد يقفي براي زيستن مومنانه      مي

نبايد از حد بگذرد و پرده بدرد و البته بي آن جهـان بـه جنگلـي تعمـيم                   
ستم و گردافريد هر سـه دريـده        ، ر و خواهد زد و پهلوي سهراب     يافته پهل 

خواهد شد و تا رسيدن نوشدارو دندان طلاي نيمه مردگان را هم بر روي    
  !.زمين خواهند شكست

آزار تا نامحـسوسش همـزاد       خشونت در اشكال دل   : حاصل حكايت 
تمناي محو آن راه بر سراب آرزو بردن اسـت كـه            . بشر بوده و نيز هست    

ي   يريـابن محبـوب تـا هميـشه       قدرت و حسادت همان د     ثروت، شهوت، 
بـراي صـيانت    . كنند  مي يابند و بيشي در حسرت استغثا       مي بشرند و كمي  

و نيز ستاندن از چنگال دارندگان آن نعمات، نغمات خـشونت  ها    از داشته 
بار برقرار و دوام خواهد بود تا فصلي آيد نه چون ايـن فـصلان و بـشود      

قـدر وسـع    تـوان بـه       مـي  اام ـ. "ديگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم       "
دميان را  آرا مهار يا تلطيف كرد و دندان نيش         لازم  كوشيد و خشونت غير   

كمي سوهان قم زد تا كل و كند گردد و گازشان بر سيب، دل درخـت را                 
 .همين و همان. كمتر ريش كند





 

 

  ايستاده بر پله آخر رونالدو، □





 

 

آمـد    مـي   به نظر  جام جهاني فوتبال  ي     و پس از پايان جشنواره     اين روزها 
 كـه   باشدها    ذهن متنوع آدميان كمي سيراب از فوتبال، از پي ديگر سراب          

  .سراب است همه سرور و سريرها
دوران هـاي     در اين روزها كريستيانو رونالدو از بزرگترين فوتباليـست        

دو اتفاق  . به تيم النصر عربستان پيوست و پله هم رخت از جهان بربست           
هـا كـه بـه       هـا و آن سـال      اين سال هاي    تباليستبا محوريت بزرگترين فو   

اش در جاي و بستر مناسبش پرداخته خواهد شـد و ايـن              جوانب فوتبالي 
  .كلمات در پي پرداختي ديگر بر اين دوگانه است

ــالي  ــروغ فوتب ــدو در دوران پرف ــستيانو رونال ــارغ از گــاهي  كري اش ف
 آرمـان و   تـا هميـشه   بالاترين سـطوح قـرار داشـت و    درعموماًها   نشيب

كمتر روزي در   . روياي جماعتي و نيز حسرت و هراس گروه ديگري بود         
ورزشي نـامي و تـصويري از او در         ورزشي و غير  هاي    و بر صفحه رسانه   

. گونه است  گرديد و تا اكنون نيز همين       نمي حال و هواهاي گوناگون درج    
 اينك و در سني كه براي يك فوتباليست بالا و نوعي آخر كار به حـساب  

و هـم   تـر     هـاي آخـر را هـم راحـت         آيد راهي سعودي شده تـا سـال        مي
  . از سر بگذراندتر  چرب

اين انتقال نشان داد كـه جهـان و مناسـبات حـاكم بـر آن تـابع نظـام             
مـدرن بايـد تعـداد      هـاي     فايده و نيز زيان كمتر است وين چرتكه       -هزينه
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  تنهـا  مهره هايش درست دربيايد و گرنه مهره مار هـم كـه داشـته باشـي               
آنانكه محيط فضل و    "خيام اهل نشابور كه     ي    اقتباسي از سروده  ! شوي مي

ره زيـن شـب تاريـك       / در جمع كمال شمع اصحاب شدند      /آداب شدند 
  "اي و در خواب شدند گفتند فسانه /نبردند برون

هاي   آفريني هرگز بدون دريافت قرداد     رونالدو با همه بزرگي و خاطره     
تبليغاتي نه پايي به توپ رسـانيد و نـه      هاي    تممو م ها    سنگين و نيز مكمل   

اي از علي پروين فوتباليـست       جملهياد  ! اي مجاني سخن گفت     حتي كلمه 
سابق كشورمان افتادم كه در مقابل پيـشنهاد هـدايت پرسـپوليس هميـشه              

  ."مايه فطير است بي"گفت   ميكشيد و  ميحمايت را پيش
بـالا هزينـه نگهداشـتن    اكنون اما با توجه به سـن و سـال و دسـتمزد         

 بـه عنـوان نمونـه     (مطرح و حتي متوسـط اروپـايي      هاي    رونالدو براي تيم  
رونالـدو در تابـستان     هـاي     توان به ناپولي اشاره نمود كه مـدير برنامـه          مي

گذشته او را به اين باشگاه پيشنهاد كرد اما دي لورنتيس مالك باشگاه بـه               
ي او را به لقايش بخـشيدند       عطا) دليل همين موارد از خريد او سرباز زد       

. نـشدند ... و درگير و اسير مواردي مثل گذشته درخشان، رودربايـستي و          
گـري قابـل     اي  حرفـه   در چهارچوب  براي رونالدو هم اين موضوع كاملاً     

من اينهمه زحمت براي رئال كـشيدم    «گويد    نمي درك و فهم است و مثلاً     
ل و البتـه خواسـتن و       ايـن انتقـا     ...»و چندبار قهرمـان اروپـا كردمـشون       

جهان محل باورهاي رمانتيك و احـساساتي       دهد كه     مي نخواستن نشان 
نيــست و ايــن منــافع و هزينــه اســت كــه در چهــارچوب قــانون و 

  . كننده است گري تعيين اي حرفه
تمـام نمـاي ايـن بيـت        ي    توانـد آيينـه     مي نكته دوم در انتقال رونالدو    

 كنون كه نعمتت هـست بـه        درياب« كهسعدي شيرازي باشد     فارسي از 
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البتـه مقـصود    . »رود دسـت بـه دسـت        مي كاين نعمت و ملك   / دست
گويـد در وقـت       مي گلستان دهان با اميران و اهل قدرت است و        ي    فرزانه

توانستن و پيش از برافتادن، دستي از خلق بگيرند و گرهي بگـشايند كـه               
ا در  سرير سلطاني لغزان و لـرزان اسـت، امـا قـدرت در جهـان نـو تنه ـ                 

تواند منـشا قـدرت       مي ت هنوز ثرو هر چند . شوند  نمي سياست خلاصه 
 ، اعتبـار  اما يك فوتباليست بزرگ با شـهرت،      شود و يا از آن ناشي شود        

تواند اثر بـزرگ و ميـان مـدتي را در             مي هايش كننده درآمد و تعداد دنبال   
اين دريافت سـعدي در مـورد رونالـدو         . جامعه و حتي جهان داشته باشد     

و جـواني و درخـشيدن      تواند اين معنا را برساند كه بـدان نعمـت             مي هم
مدت محدوديست، پس هم براي خودت استفاده كن و اندوخته بيانـدوز            

و البتـه   . و هم اندازه نگهدار و خيري هم در حد ممكنات به اغيار برسان            
پيـشگان   تواند شادمان باشد كه قدرت و سريرش بـا سياسـت            مي رونالدو
شكوه تـاج سـلطاني كـه بـيم     " دارد و مصداق اين نيست كه        هايي تفاوت

 تاج  "ارزد  نمي كلاهي دلكش است اما به ترك سر      / جان در او درج است    
بيم جان ندارد اما فراموشـي و بازنشـستگي         ها    رونالدو و البته فوتباليست   

ايـن جهـان شـادكامي را       بسيار زودتر از باورها در پيش است و انگار در           
  .دهند  نميلرنج و اقبا بي

آنگونه كه در زمـان   ،مرواريد سياه. آخر ايستاد و تمامي    پله اما بر پله   
خواندندش، راه زندگي را وانهاد و عدم را از سر            مي دلبري در چمن سبز   

و در مراسـمات كنـار      هـا     پله با همه صدرنشـستن و قـدر ديـدن         . گذراند
كاريم يكسر ش« .اش سرآمد و هيچ شـد     عاقبت قصه ها    بزرگان قوم لميدن  

رنج و  ي    آدم با همه   .»سري زير تاج و سري زير ترگ       /همه پيش مرگ  
ميرد و كودكانه سعي در انكـار         مي ها عاقبت  و نيز آب و سراب    ها    رسيدن
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 پنـدارد ايـن مهيـب،       مـي  آن دارد و يا در مسافتي بعيد و دور از خـويش           
 باشي چنام   زردار و زورمند و نيز زرق و برق كه داشته          ...مبهم را  جانگير،

به تملق و تمجيد گشوده كه باور خودت و         ها    دورت شلوغ است و زمان    
مـوجيم كـه    / ما زنده بـه آنـيم كـه آرام نگيـريم          "شود كه     مي سينه چاكان 

از آن كه بپنداري    تر    گيرد و ساده    مي  و موج آرام   "آسودگي ما عدم ماست   
ه و سـهل    آري همينقـدر سـاد    . يا پله مـرد   ! آيد كه خواجه مرد    بانگ برمي 

پيش دفتر پربرگ جهـان عمـر       يابند و     مي با بيش و كمشان ختام    ها    قصه
 يكـي پلـه پلـه تـا ملاقـات خـدا       ....اي هم نيـست  آدم يك واج از واژه  

شـود    مي يكي پله  ...دهد  مي ترقيهاي    يكي درس طي كردن پله     ...رود مي
  ...رگ شود و يكي هم پلهآدميان در پوست گي  كوب سم ضربهتا لگد
لم براي اختتام نوشتار شعر زيباي بانو مبينا طاهري را بـا شـما بـه                ماي

  :اشتراك بگذارم
  ها هياهوي پله .مفعولُ فاعلات

  !ها؟ پرسيد شاعري كه چرا روي پله
  گفتم كه در شبي غزلي ناگهان رسيد

  ها اش كشاند مرا سوي پله با گريه
  بادي مقصر است كه از سمت او وزيد

  ها  پلهزانو زدم و كشت مرا بوي
  خاطرات اوي  چرخيد دور من همه

  ها افتاد جسم خسته به بازوي پله
  از آن شب بلند و بعد از همان غزل
 ها تغيير كرده خوي من و خوي پله



 

 

  شعر □





 

 

، اين دو واژه را با ساحت وجود انسان كدام ميانه اسـت   كلام و كلمه  
افكنـد و    كلام كـه قـوام بيابـد آدم دشـنه مـي           . آن هيچ است و هيچ      كه بي 

همين يك هنر   ! ي كلامي   شود دشنام، ترجمان دشنه     انتهاي سگاليدنش مي  
اگر كلام و كلمه را باشد تا غايت برآمدن جان خاكدان كـاف شهدنوشـي      

 براستي چيست كيمياي كلمه و اكسير كلام؟. اش خواهد بود و نيك مĤلي
  :تا مرد سخن نسفته باشد

انديـشه تـوان    . سـت براستي جوهر نمـودن آدمـي سـخن و انديـشه ا           
گـون آفـرينش      آفرينندگي انسان در ساحتي موروار در مقابل هيئـت پيـل          

ي فـزون در جـان آدم،         باز و باز به هـرم و حرمـت نهـاده          . خداونديست
تامل و توليد انسان هيچ است و بـا           بي. اش سزا نيست    عاقبتي مگر انديشه  

اش به گـاه  اند سخن نشخوار آدميست، ك   گفته. نشخواركنندگان سر به سر   
نشخوار گردن آدمي چون اشـتران دراز بـود و مفـر تامـل تـا روزگـاري                  

لعنت بـر دهـاني     " و نيز    "هر سخن جايي و هر نكته زماني دارد       "نسرايد  
انـسان بـه سـخن و كتابـت ردي از           .  بگـذريم  ".!موقع باز شـود     كه بي 

نهد و در بود رفيع و منيـع و بـه گـاه               خويش بر تارك تاريكخانه مي    
درخت قامـت   ) فتحه سرنشين ب  ( دن بارگاهي متناسب با بر    نيست ش 

 .ستاند خيالش از دست و زبان خلق مي
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نگاشتن اما با امر ثبت و ضبط امور معمـول و منقـول و رفتـه بـر آدم            
وار و روان، اسـتعمال واژه سـست          ميانه دارد، يك جـور بـودن جماعـت        

ا با سفتن در كجمداري تراوزي نوشيروان است در مواجهه با آن كتابت ام         
براي آن جماعت   ) فتحه سرنشين دال  (و گشودن در    ) ضمه سرنشين دال  (

گوينـد كـه سـفينه      (ي دلشده فاصله زينجـا تـا كـوه آرارات اسـت               يگانه
بر فراز كوه آرارت كنوني نشستن گرفت و ماندگان از جانـداران            ) ع(نوح

ود شعر امـا حكايتيـست دگـر، انگـار در خ ـ          ). بازشدن را زآنجا آغازيدند   
فتحـه  (گر بر     چيزي دارد براي آن آدم سهراب نشاني كه لسان غيب نوحه          

گوينـد    اين كه مي  "اش گشت و شروه كرد        دريده از بيداري  ) سرنشين ب 
 آري شـعر قالـب و       "يار ما ايـن دارد و آن نيـز هـم          / آن خوشتر ز حسن   

) ضمه سرنـشين خ   (كند و راه به خم        مي) فتحه سرنشين خ  (غالب را خم    
كنـد و صـحنه     اي محقق مـي     آرمان و خيال انسان را به كلمه      . برد كوزه مي 

! خـدايا "سـرايد     سخت و صعب حقيقت گزنده و خزنده را رها كرده مي          
و نيـز معـشوقكان بـه       " !اگر به كام من جهان نگرداني، جهان بـسوزانم        

ي ابن السلام را به كرشمه و نازش بالش پـرين قـيس عـامري                 كجاوه
 براسـتي كـه     چنين نشم كبك خالين پر خيال را؟      ايد    كند، كجا ديده    مي

  شعر نياي سينماست و هنر هفتم مگر پرواز خيال زنجيرگسسته نيست؟
تر از اين روز كسي سينما را بنگـاه رويافروشـي خوانـده               روزي پيش 

آدميان را رويـاي    . چه توصيف ممد حياتي، آري سينما رويا فروخت       . بود
هم ساخت و اگر خرمـا بـر نخيـل و           مرگي، ثروت و كنار، فرا      پرواز و بي  

ليك خرماخوري آن ديگران را كه ديـدن و         ! همه نيستند شاپور درازدست   
شــعر نيــز چونــان . "وصــف العــيش، نــصف العــيش"زيــستن تــوان و 

شـود، رويـاي جـواني و اسـتمرار           ها در آن ممكن مي      ناممكن. سينماست
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  .لذت به تمامي مهياست
 همان سـينما، گونـه و نـسخ ديگـر      ماند مثل   اما شعر تنها در رويا نمي     

شوند و زماني باز      ها با مرور زمان نسخ و در گنجه مي          يابد و گاه زمينه     مي
گـري كنـد و       تواند بياموزد، تاريخ بگويـد، نوحـه        شعر مي . آورند  سربرمي

سـان    همه اينها را به ضربي كه بر جان نشيند و چرا شـعر ايـن              . ديگر هم 
  شاعر پر احسان؟) استگريبان مقصود (عزيز است و جيب 

شود و نـه هـر    شعر كمياب است و در دهان هر شكرين لب يافت مي   
توانند عرضه دارنـد و   شعر را بعض آدميان مي   ! لب شكري هلاهل فروش   

چنين است كـه در هـر بـار و بارگـاه راه دارنـد و برجـاي مـاه مجلـس                      
ا شـاعر ر  . شعر و شاعري را با ارجمندي و حكمت ميانه است         . نشينند  مي

بينـي،    تـوان نكتـه     مـي . دانند و فرزانـه و براسـتي چنـين اسـت            حكيم مي 
نغزخواني و حتي لغزخواني خيام، شكسپير، حافظ و البتـه شـيخ اجـل را               

گلاب اندود كردنش نام بـرد از         نشنيد و نخواند؟ خاك بر دهان باد كو بي        
  ...اين فرزانگان

ل نظـر   رويافروشي تنها به آرزوهاي هـول و سـترك نيـست، آدم اه ـ            
. خواهد ديگر برقرارن بر زمين را به زبان خود تعبير كند و معنا بتراشد               مي

انـد يـا آدم       ها گزيـده    براستي نام دريا، اقيانوس و بركه را آيا خود آن آب          
در ... اراده بر آن براي طبع و سهل خود نـام نهـاده اسـت؟       بسان فرزند بي  

صـخره را بـه     ... دتوان با آب سخن گفت و صداي پنجره را شني           شعر مي 
دل يار نسبت داد و ابر را به گريه متهم كرد و كسان بر اين انتساب صـله                  

بـه يـاد عاشـقاي      ... ببار اي ابر بهار با دلم گريه كن خـون ببـار           ". فشانند
كـدام وادي را چنـين پادشـاهي    !  ابر در انقياد تام و تمـام آدمـي  ".مزار  بي

  ي چكامه؟ نامشروط است كه عرصه





 

 

  زمستانپناه بر □





 

 

كه بيدادش خود حكايتيست براي اخلاف بيهقـي        ها    پاييز است، زآن پاييز   
، حكايت سروان كه بـه خـون و          روايت كنند شرح خلاف آمدهايش را      تا

زردي نشستند تا بدانند عادت سرو ديرزيستن و تماشاي فقـدان يـاران و              
ه پـاييز  آ. زنـد   مـي بـر هـم تبـر    گاه پاييز بر تن بي. نيز فغان بر آنان نيست 

  ...خويشي  گر بر جنحه مويه
شود تا راوي ارتفاع درخت باشد بر كـف    ميبرگ به نشم راهي زمين   

روزان   پاي آدمان، هبوط است فرود برگ بر تـن خـاك، حـال گيـرم تبـه                
  .مĤل بينديشند برگي شكست و ديگر هيچ سفيه

آدمي اما در پاييز با خاكش كدام ميانه است؟ نه مگر بودني بر پـاي و                
برپاي آتشي تا روايت گل ستاني سياووشي ز آتش را قدح كنند از نقالان              

  نقيب؟
ست نـه سـقوط سـروآدمان بـا بـرگ و            آذر گاه تماشاي هبوط برگ ا     

  بر؟ بي
 نكند اين پاييز پر دستان دستار خزان بر سر اهرمن باشـد در پوسـت               

  زردرويي عاشق؟
نـد كننـد مگـر    مردمان به فغان آييد و جرس برداريـد تـا پـاييز را درب     

  سپر درخت؟ هيزمان هيز بر تن بي زمستان رحمش آيد بر ما بي
 درخت را براي كاغذ خواستيم و به ميغ بر تنش كو بگو بر آينـدگان               
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چه بودني و نمودني كه تن درخـت        . و روندگان اين خطوط كو ما بوديم      
 براسـتي  ...را زخمين و كاغذ كرديم تا بدانند كسي را با زوال ميانه نيست            

  ...از تهي سرشار
سـپرش و گـاه سـرو     آموختن عاشقي بر درخت براي خـاطر تـن بـي          

  ...برش آغاز آدميست بي
! به جزاي كار نكرده   ! خزان زآمدنش نادم است و شاعر لرزان، آختيش       
  مگر عاقبت برگ جز فتادن است و سرو مگر سبزي؟

 پناه بر زمستان ....اين كدامين پاييز است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 پاييزي بازسر آخرين □





 

 

 وانـد     نگـشوده  را شـب  بند نيم آستان هنوز تا خورشيد سواراني    تازيانه
 ...ايـست  دلبرانـه  جـان  بي تاريكي ...اند كرده روانه نور كمي قراولانش تنها
 برايـت  تـا  اسـت  نگـاه  ملتمس باز شب ...اي ايستاده جهان دو ميان انگار

 طريـق  را اش روشـني  و تباهيـست؟  بـر  راه راام    تيرگـي  براسـتي  بخواند،
 و نيـست  ترديـد ي    جـاده  انتهاي كاويدن ياراي را كس هيچ و آيا؟ هدايت
 نجاآ را يزدي فرخي ...اند دوخته دهان قمرياني    قريه گان قبيله هم مرددان
 .آرزوست خيالاتم طوفان آيا؟ نديدي
 آن شـكوه  و تنهايي اسير و مهرم گستر سجاده خونيني سرخ گل كنار
 ...رنگم آتشيني  يگانه

 تـا  كنـد  ات روانـه  كلمـه  آختگـي،  آموختن مدد به تا نيست كس هيچ
 فتح باز را پيشيني    گشودههاي    سرزمين و بزني خيال زانوي برگستوان بي

 نمـودن  يـا  شـدن  را اسكاني   نقطه در خويش بر ژكيدن خيال بي و نمايي
 انكبـوتر  و معارض بي دارد مشقي اينجا ترديد و تامل سپاه آري .بپنداري

 نماينـد   مـي  انساني    غشتهآ خيالي    روانه تمكين و هراس كو بر نامه شوم
 .بامداداند بي شهر بام جلد
 پنـاه  نـازانش  گلبرگكـان  حضورش، سرشاري به ام آويخته كمر گل با

 عاشـق  مـن  و بري سريرم بر راه تا بايدت تاملي و كاويدن مرا كه يكدگر
 و فغـانم  بـه  گريبـان  كچـا  يكي چو كنارش به كو آن اين و لحظه همين
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 كـه  يـا  اي كه تو ديدار؟ي    لحظه مگر است فغان به حاجت چه كه ندانم
 و عـسرت  و غيبـت  در كـه / اسـت  مـرام  شـمع  را دلباخته من كو اي چه

 است؟ كار انجم شدن آب همي حضورت،
 سـرخ  گـل  ايـن  بچين كو شد آونگ ضميرم بر ناوكي و نيشتري! آخ

 از بـركن  .توست بيدار شب چشمان پيشكش تمامش .توست آن او ....را
 ...را عاشق روي سرخ اين ساقه
 قفـس  در زيبـا  كـو  بـرد  بـرآن  راه معنا كدامين كه نداد پاسخم هيچ و

 بـري؟  بـن  و حـبس  كيفرخواسـت  آرايـي  دل و حـسن  و تـر؟  خوشخوان
 بـسان  ...محـال  آمـد  محال انگار آبايي مغوليت از بريدن را آدمي براستي
 خـود  آن قفس در را طوطي و بچين را گل يدتآ مي صلا! طفيل طفلكي

 كوي هر نقل كه باشد به وقيس السلام ابن زندان به كجاوه در ليلي ...كن
 ...برزن و

 كه را كردن گرد و كند  مي ستايش را چيرگي دمان نخستين از انسان -
 بـه اند    خفته خاك در) ضم به گاف(گردان دوار، گرد اين در آموخته نيكو

 براي پس. گيرند مي گاز طلا دندان با را گندم نان ندگانگردكن و مسكنت
 گـل  كـودك ! ذواليمينين طاهر و شوند  مي دست دراز شاپور چيرگي طمع
 از بـيش  گل عمر داند  نمي او. خواهد  مي مشت در و ساقه از بريده را زيبا

 نيست كاري او زوال با را من كه! باك چه... پاييد نخواهد ساقه بي اندكي
 براي نوا بيهاي    گلبرگ حرمان و آه به ارزد  مي دمي براي حتي داشتنش و

 ...تاريخ يك
 در بايـد  را غلبـه  و طـراري  آيـين  دارد  مـي  گمان بشر خيال فريب به
 كـوه  مهتـران  اگر ...بدارد برقرار بايد نونما جامعه با تناسب در نوي    جامه
 در را نشكرشك طوطيان توانم مي هم من آوردند هند از نور درياي و نور
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 خـويش  كنـار  بـودن  كام را هوايشان به كرشميدن و بنشانم خويش قفس
 و ببـرد  بـر  و كنـار  تـا  بايـد  راه مهـرو  مهر كند  مي گمان آدم ...كنم تفسير
 گاز را خودي    خشكيده نان! آدميان است من آن او كند فرياد ستبري    سينه
 بـراي  تركمـش  زبـان  هـيچ  را گـل  آن و... ترامپمي    قبيله هم من كه بزنيد
 هـيچ  و هـيچ  محـل  انگـار  شـدن  بـر  بي و پرپر امروز تا و نجستند سخن
 و تـراش  سـنگ  بينواي كارگر دستان انگار محل تاج ساختن براي ...است

 مفـرح  و حيات ممد هيچ كوهساران برها    سنگ دلدادگي و شكوه حرمت
 ...است غنوده قله تارك بر "الحق انا" پندار بيرق كه نيست ذات

 در صفويـست  روح ...است آدم خاطر و خيال سرنشده لفص كودكي
 است دوران خاطره و شهريار بر اسب قلندر رجحان انگار ...قجري كالبد
 دمـان  نآ پوسـتين  جويدن تاب را اي موريانه هيچ ....نم و كهنگي بوي بي
 ...انگار نيست كرده دم

 ....ابتيـاع  و تمطـع  طمـع  بي زد  مي گام سالك، و بود سياح دميآ كاش
 در نـه  و نفـسي  هم را) عاشقي و(واشقي آسمان انحصار هواي بي پريد مي

 ...داشت ترجمان و تعبير قفسي
 و خيـال  هـامون ! مـن  اسپيد موي سامان بي طفلك! من دفاع بي آدم هآ

 تـو  و اسـت  شـرحه  شرحه باورت شمعون هزيمت در عمريست باورت
 ...اي نخواندههاي  ندبه گر نوحه

 بـه  .خـوش  تـو  حال و است خون من دل كو !سرنكن ناله سحر مرغ
  .كرد خواهم معنا بي تفسيري را ات شادخواني دلي خونين





 

 

   كاش عكاس خيالم بودم □
  





 

 

در گاهشمار خورشيدي سه روز مانـده تـا نفـس آخـر امردادمـاه را روز                 
 سالمرگ اقدام به براندازي دولت دكتر محمد        تقارني با . اند  عكاسي ناميده 

 شدن سيصد و اندي هموطن در سينما ركس آبادان و           مصدق و نيز بريان   
  .ها هنگام تماشاي گوزن

در حال فنا خـود كـم از اعجـاز و           ي    ثبت پردوام و ابدت مدت لحظه     
در حـال ممـات، امـا       هـا     آدمي در حال شدن است و لحظه      . حيرت ندارد 

عكاسـي  . كنـد   مـي  نفس شونده را مانا    عكس آن جادوي يگانه، دم آدم بي      
كشد با همـان حالـت        مي مان طلوعش حضور مهيبي را به رخ      انگار در ه  

برازد كه بشر   ميماند و  ميابتدايي كه به تركيدن ديناميتهاي  انفجار فلش 
گر قادر بر تقريـر تقـدير نيـست توانـسته ردي و نـشاني                ،در حال تبخير  

هـا    بـراي همـين اسـت كـه آدم        . ترديد از خود برجاي بگذارد     قطعي و بي  
و زيبـاتر و خنـدان و فراتـر بـه تـصوير             تر    ها مهيب  عكسخواهند در    مي

ماند كساني مرحبا نثار قامـت، هيئـت و           مي درآيند تا در همان يك آن كه      
  .شان گردانند هيمنه

نوشــته و خــاطره، عكــس گــاه گويــاي همــه چيــز اســت، رســاتر از 
آزرم  از روايت و غيرقابل انكار و خدشه، سيماي تنومند و بـي           تر    پيرايه بي
ان در ظهر گرم روز كودتا گوياي فتادن كوزه سفالين دولـت مـصدق              شعب

چـي   پور شـيرازي، روزنامـه     گناه كريم  بيهاي    از ايوان ايران است و چشم     
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جريده شورش گوياترين حكايت از سوختن  در آتش خشم كودتاچيـان            
ميان آتش و مرداد براستي كدام نسبت است؟ و         . كمي پس از مرداد است    

  مطلوب چيست؟ ن ني زين سوختن،مر مرداد را چو
 را دربند   ينويس شورش  پور شيرازي روزنامه   كودتا كه شد مختار كريم    

 بيچـاره را زدنـد و        تا جايي كه جاني در بدن داشـت        ...سياستش كردند و  
پيش از كودتا در حمايت از مـصدق        . قلم سربينش را در كامش شكستند     

پس از كودتـا در بنـد        ت،آتشين نگاشته بود و تاخته بود بر دستگاه سلطن        
پتوپيچش كردند و مقداري بنزين از محصولات شركت بريتيش پتروليوم           

  ....اين شد حكايت مختار در روزگار ...بر تنش ريخته و كبريت كشيدند
نويسد كه مختار فرزنـد       مي ابراهيم گلستان در كتابي زير همين عنوان      

 روزگـاري پـس از      .پيشكار پدر فريدون توللي شاعر شيرازي بوده اسـت        
 اش با بچه ارباب همراهـي      عاشقي فريدون در به كوه زدن و مجنون بازي        

انگار اين مختـار هرگـز مختـار نبـود و           . بيند  مي كند و بشدت عقوبت    مي
بيست و پنج بهار بعدتر جماعتي       ....عافيتي مگر سوختن در طالع نداشت     

شه بـر تـن     هاي كيميايي سوختند و ردشان براي همي       حين تماشاي گوزن  
آنها رفته بودند تـا حكايـت قـدرت و          . سينما ركس آبادان ماند و مانا شد      

همـان قـدرتي كـه    . رفقا را به تماشا بنشينند كه خود حكايتي دگر شـدند    
فرامرز قريبيان در يادها مانايش كرد و كساني بعـدتر          ي    فريني يگانه آ  نقش

بـرم بـوده كـه      هـا احمـد زي     آن سال ي    باخته اي از چريك جان    گفتند گرته 
قريبيان و كيميـايي بـا اسـفند منفـردزاده          . اش آورده است   مسعود بر پرده  

دارنـد از تماشـاي     هـا     خنياگر شهير آن سالها هم كـوي بودنـد و خـاطره           
سيد مجتبي  ها    كند آن سال    مي مسعود كيميايي روايت  . در آن سالها  ها    فيلم

جلـو   ...زد  ميمرام و پرشكوه گاآديده كه   مينواب صفوي را در آن كوي    
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گذاشـته و     مي بوسيده و سيد انعامي كف دست طفل        مي رفته و دستش را   
  ...ن مهمان سينماي كاپري آمسعود با 
هـا   آتش و عكس رسم ميان اينان كدام است؟ بينندگان گـوزن           ،سينما

پور شيرازي هم آتـش بـر جـان شـد امـا              در آتش سوختند و مختار كريم     
يادشـان  . ش برجانان را ماندني كرده اسـت      ها تا هنوز لبخند اين آت      عكس

گرامي باد كه بيگناه سوختند و جان همچـو پروانـه بـر آتـشي كـه خـود                  
هاي   ها بسان آتش آخرين چهارشنبه     نيفروخته بودند سپردند و كاش آتش     

هاي  بود نه سوزاندن جان     مي سرخيي    باستاني براي ستاندن زردي و هبه     
  . آتش برجانعاشق و شيفته كه آتش در جان به كه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

  !ما درون را بنگريم و حال را □
  





 

 

.  و تهنيت بـه دوسـتي عـازم دفتـر كـارش شـدم              چندي پيش براي ديدار   
ي معـابر و كوچـه منتهـي بـه دفتـر            قانون و آلـودگ    بي ترافيك وحشتناك، 

به . نهايت آزارنده و در حكم جفا و خطا بر چشم و جان نوع بشر بود               بي
به ديگر سـاحات پنداشـتم دفتـر        ها    ن براي تعميم پديده   حكم تلاش انسا  

رمق و كدر چون همين معبر       ترش و بي    جايي تاريك،  دوستم نيز محتملاً  
 ـ     . رسيدن به آن بايد باشد     ودم كـه بـا ورود از آسـتان آن          در ايـن افكـار ب

، محلي نكو و خوش تهويه با طراحي و منظـري يگانـه و منحـصر                محفل
وهايي از خطـاطي اشـعار اهـل دل ايـران زمـين بـه               ديوارها با تابل  . يافتم

مانست و كيفيت و ابزار ميهمان نوازي آدم را ياد لابي بهتـرين               مي سعديه
  .انداخت ميها  اقامتگاه

اي تنگ و باريك كـه       جا در اين فكر افتادم كه چرا در دل كوچه          همان
ها و سگان در آن رهايند و كيفيت ستردن اضافات و پارك خودرو       ها    زباله

تواند به سان آشياني دنج قد برافـرازد؟          مي چنان است چنين برين خلدي    
/... مان كم نداريم    و باز در خاطرم آمد از اين بناها و دفاتر در دل سرزمين            

نامدني به يكباره بـا     هاي    آنجا كه در فضاي عمومي لبريز از افعال و حجم         
شويم؟ چرا درون     مي هايي مستور و لبريز از آرامش و زيبايي مواجه         سازه

  آباد و برون ويران؟ 
غارتي تا هميشه خزيدن در كـنج را بـراي در امـان             -اي تاريخ قبيله  -
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عرصه عمومي محلي   .  و پيشنهاد نموده است    ماندن از شحنه و چيره پيشه     
غلبه رفتن و سرنيزه در چشم خلق تـا هميـشه مغلـوب فـرو               ي    براي رژه 

 در برزن و كوي براي      و مغول گام زدن شحنه و داروغه      . كردن بوده است  
يا راه بردن به گنجي شايگان در كنجي و نيـز شـكار آهـواني        ستاندن باج   

ايـن تـا هميـشه عرصـه عمـومي را        . در هيبت و هيئت انساني بوده است      
اينجـا انگـار ملـك      . براي عموم تبديل به جايي نه براي من نموده اسـت          
  ! نه بهاجنبي و قاهر و جابر است پس زمينش سوخته و ويرا

و شـهر را مكـاني      انـد     ها كه هنوز شهروند نـشده      آدم يك جماعتي از  
شمرند پس هنـوز    نمي همگن و همگاني براي زيست، لذت و بود و باش         

 "ديگي كه براي من نجوشد بگذار سر سگ در آن بجوشد          "در و بر مرام     
اين . تفاوت است  اش بي  نسبت به سرنوشت ديوار و بر شهر محل زندگي        

نگرد كه محـل عبـوري از سـر           نمي ها معابر را عاشقانه و مالكانه     انسان تن 
 شهر را براي سود و جستن نان و ناداني        هاي    رگ. يابد  مي بيند و   مي اجبار
هيچ تغافل از هر تقابلي بـراي كـسب سـور از عرصـه               خواهد پس بي   مي

شـايد بـراي    . كند  مي شهر و انتقالش به بهشت پنهان و برين خود استقبال         
ست كه برخلاف ديگر كشورهاي صاحب فوتبال كه مردمـان هـر            همين ا 

تـوارثي حـامي تـيم فوتبـال شـهر          -شهر براي چند نسل و بطور تاريخي      
خودشان هستند اما در سرزمين ما چون هويت شـهري بـر مبنـاي منـافع                

هـاي منفـرد و متفـرق را نـدارد و مفهـوم              مشترك و خاطرات جمعي آدم    
نـشين  صر دارد همه طرفـدار دو تـيم مركز        حخانواده نيز تعبير و تفسير من     

اخيـر ايـن    هاي    با كمي اغماض البته و ذكر اين نكته كه در سال          ( .هستند
  )مسئله تا ميزاني تعديل شده است

رنگ اسـت    رنگ يا بي   در جوامعي كه مفهوم خانواده و ايل و ال كم          -
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مومي شهر و عرصه ع    تر، است و يگانه  تر    ها تنها  آدمو انسان در مواجهه با      
 و فرهنگسراهاها  كافه دارد چون خدماتي كه شهرداري،تر    مفهومي پررنگ 

تنهـايي و مولـد يـك سـاختار         ي    دهنـده و پركننـده      جهـت  دهند عملاً  مي
وابستگيست اما در ايران مفهوم خانواده بسيار پررنگ اسـت و           -دلبستگي

 يابـد تفـريح،     مي خانواده در درون چهارديواري و عمارت خانوادگي معنا       
بود و باش و سـوگ و سـور همـه در خـانواده و بنـاي خانوادگيـست و                    
عرصه شهر را با عيان و نهان اين انسان كاري نيست پس دلبـستگي هـم                

  .شود  مي زايل و نازل"از دل برود هر آنكه از ديده رود"در حكم 
كوچه و خيابان محل گذر است تا به عرصه امن خانواده يـا خانـدان               

نشينان هنـوز اينجـا      ديگر كه بنگريم حتي بسيار تهران     ي    از دريچه . برسيم
شـوند و نگـاه و     ميدانند و در اولين فرصت راهي ديار آبايي    نمي را خانه 
شان به خانه بـاز در زادگـاه بـه سـبب حـضور ديرپـاي خانـه و                    احساس

خانواده نيز درون عمارت با ديواهـاي بلنـد سـتر           . استتر    خاندان پررنگ 
ل اهـل خانـه را نبينـد و هـوس            كه كسي منال و جما     يابد، جايي   مي معنا
خيابان و كوچه اما چه؟ آنجا محـل نمـايش اسـت و پـر هـوس و                  . نكند

  .يست كه بايد به حال خود رها شوداينجا خرابستان ...اشتها براي ديگران
از دل تا هميشه مطمح نظر اهـل  ها  پرداختن به درون و زدون پيرايه      -

ن كه انسان بتواند از هياهو بگذرد و به هيهات          اي. عرفان و نظر بوده است    
اين پـرداختن   . خويش و خدا گردد   هاي    درون خود پرداخته نجواگر قصه    

اما رهاوردش در فرهنگ ايرانـي مهربـاني و پاسـداري از طبيعـت و نيـز                 
عرصه عمومي بوده است و نيازردن موري و گل نكردن آبي، آب را گـل               

بـراي   ...سپيداري تا فروشويد اندوه دلـي     رود پاي     مي نكنيد نه براي آنكه   
ن كه آب است و آفريده خدا و خود زباني بـراي خـود دارد و اداركـي،                  آ
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پس بودنش را پاس بداريم و اهتمام بـر آن نـه بـه اهميـت ارتبـاطش بـا                  
اين جان نگاه به اندرون در فكر عارفانـه         . شستن دلي خسته يا تيره است     

دنيـا ارزشـش را     "ني در و بـر عـالم كـه          اعتنايي و ويرا   ايرانيست و نه بي   
  ."ندارد
سازند و رخت ريا بر تن از درونـي           مي شنويم كه ظاهر را     مي بسيار -

تباه و باوري ويرا در حق خود و آدميان برخورداند و چه ميزان نكوهيـده   
اما به حكم عيـب نوشـخواري جملـه         . است اين كردار و كنش اجتماعي     

صه شهر و طبيعت همـين رياكـاري را         بگفتي هنرش نيز بگو كاش در عر      
  .در كاركنيك و ظاهر و جلوه شهر را بپيراييم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  دولت؟ داني كه چيست □
  





 

 

دولـت در  ي  يك روز پس از نخـستين طلـوع شـهريورماه را آغـاز هفتـه        
به سبب انفجار دفتر نخست وزيري در سال هزارو         . اند گاهشمار نام نهاده  

هور رجايي، نخـست وزيـر بـاهنر و    سيصد وشصت و شهادت رئيس جم  
. انـد  دولت نام نهـاده   ي    ديگر اعضاي دولت ابتداي شهريور را به نام هفته        

و هـا     شوند و مسئولان گزارشي از شده       مي افتتاحها    مرسوم است كه طرح   
، خبري در   خبر آمد "يشكش كنند و البته نويد دهند كه        به ملت پ  ها    بايسته

در حـال انجـام يـا بركاغـذ         هـاي     نامه يا خبرهايي خوش از بر     "راه است 
  .دارند  ميعرضه

واژه دولت اما حضور و ريشه اي دراز دامن در اذهان پارسي گويـان              
و شاعران اين سرزمين كهن داشـته اسـت و البتـه معـاني كژتـاب و گـاه              
 غريب و قريبي به معناي بازآرايي شـده در ذهـن امـروزين را در خـاطر                

ه دست شـدن و تـوالي در نثـر و نظـم              دولت در معناي دست ب     .ردآو مي
ساقيا پر شد دل از تيمار پر كن جـام          " .پارسي و تازي در كار آمده است      

دولت البته در معناي حشمت و . "در كف من نه سه باده دولت ايام را/ را
 و متـون  ه كار رفته است و در بيشتر چكامـه موفقيت و بخت خوش نيز ب 

كـين  / كه نعمتت هست به دسـت     درياب كنون   "همين معنا در نظر است      
، انگار خاصـيت نعمـت، دوران و        "رود دست به دست     مي نعمت و ملك  

پايد و بادهاي خزانـي از پـس و          نمي نعمت چندان . گذران بودن آن است   
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چـرا ناديـده    / كجا بردي به يغمـا قلـب مـا را؟         " .پيش در پي يغماي آنند    
  "بگرفتي وفا را؟

بيلـه و نيـز بيـداد مهاجمـان         آن روزگاران و به رسم سـنت عـشيره، ق         
تيزخنجر و دريده چشم و سابيده دندان آمده از صحاري، دولت و ملـك              

شد اول دريغا     مي متزلزل و در معرض بادهاي ناموافق بود، پس حاصلش        
 و اگـر نـه آرمـاني ليـك     گذشته و ايام عـدل و آرام      هاي    گويي بر خوشي  

رسـي بتـرس از     يا شاه محمود كشورگشاي، زكس گـر نت       آ"ايمن بر جان،    
. "همه تاجـداران كيهـان بدنـد       كه پيش از تو شاهان فراوان بدند،      / خداي

ديگر نصيحت و پند بر گذار و فاني و خاك شدن همـه چيـز و زنـدگي                  
 كردن در لحظه يا عزلت گزيني و در خانقاه اهل خرقـه و خنيـا درآمـدن                

 شـاه   زانكه شاهنشاه ما هم    /شاه ما از جمله شاهان پيش بود و بيش بود         "
  ."و هم درويش بود

از برآمدن معاني جديد از بـراي مـردم و          تر    اينها اما براي روزگار قبل    
، وقتي مردمان از رعيت و      )ميم به فتحه  (و البته ملك  ) ضمه بر ميمم  (ملك

بخشي از مايملك و ماترك فئوال به شهروند صاحب حق تبديل شدند و             
و حكمرانـي نيـز معنـاني    نيز آدمي كه خليفه االله است و نه بنـده خليفـه،            

پس دولت شد بخشي از حاكميت، مستظهر و پشتيبان به          . تري يافت  نوين
مردمان هر سرزمين، دولت ديگر آن بخت لايزال و         ي    آرا و نظرات بيشينه   

ــاز حمايــت و    ــه تيــغ و تــوپي برافتــد و ب ابدمــدت نيــست كــه مگــر ب
و اند  دانخراجگذاري بر حاكم جديد لازم آيد كه برگزيدگان خود شهرون       

 زير تيغ ارباب قلم، و در آمدن شادنوشي ايام كرونا يا دست افشاني شبانه          
فرستد پي سماق مكيدن و     تواند نخست وزيران انگلستان و فنلاند را ب        مي

  .ديگر هيچ
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باز در روزگار دولت مدرن هم واژه دولت بـا همـان معـاني شـگرف                
به دسـت شـدن و      اند، دولت در معناي دست       ادب كهن پارسي در ارتباط    

 مردمـسالار معمـولاً   هاي    گردند و حكومت    مي روند و با راي باز      مي توالي
در معنـاي    .گـردد   نمـي  پس از هشت سال متوالي ديگر رئيس جمهور باز        

بخت و اقبال و كاموري نيز البته كه كسب راي و موافقت مردم و مجلس               
انـدگاري  خوشبختي است و امكاني براي ماندن و ابتياع قدرت به قصد م           

  .و به انجام رسانيدن خدمت
تري  طه دولت اما معناي مردمي و ملموس      گيري انقلاب مشرو   با شكل 

پيش از آن دولـت معنـاي بخـشي از ديـوان             در ايران زمين بخود گرفت،    
د و حتي گـاهي بـراي خـوش         دا  مي اميري يا بازوي اجرايي اوامر ملوكانه     

بـه  ( .آورد  مي  در كار  دورشوي بيشتري هم  ! ، درفش و كورشو   خدمتي داغ 
نامه ابراهيم بيگ نگاهي بيفكنيد و صحنه عبور حـاكم يـك شـهر            سياحت

اين واژه ديوانيان در معنـاي جمـع        ! اهميت و كردار فراشان و ديوانيان      بي
مـشروطه امـا    ). ديوها براي آن دوران دقيق و درست انتخاب شده اسـت          
ــان نظــام پارلمــاني و راي تمايــل را وارد ادبيــات سياســي   ــراوده مي و م

 گاه چنان ميان مردم و دولـت يگـانگي حاصـل          . كند  مي حاكميت و مردم  
 خرند و   مي شود كه اوراق قرضه دولت دكتر مصدق را مردمان به جان           مي
/ چوفرمان شاه  چو فرمان يزدان،  "شوند همراه و همدل، اما نه به حكم          مي

تخاب و برافتنده با    كه با ايمان و آگاهي و بر دولتي برگزيده و برآمده از ان            
  !عدم اعتماد و نه تيغ و ميخ و تانك

انگيـز و    براي برخي اما نشستن بر منصب دولتداري گاه چنان حيـرت          
دولـت آن اسـت كـه       "شوند تمثال تـام و تمـام          مي دهد كه   مي ناباور رخ 

. "ورنه با سعي و عمل باغ جنان اين همه نيـست        / خون دل آيد به كنار     بي
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امپ در ايالات متحده، رودريگـو دوترتـه در فيليپـين           به پيروزي امثال تر   
نگاهي بيفكنيد تا بدانيم امان از اينكه دولت مـراد بخواهـد بـر شـانه                ... و

مـاران بـر دوش ضـحاك       هـاي     كسي بوسه دهد وين بوسـه را بـا بوسـه          
 كنـد و بولقاسـم      مـي   عاقبت فريدون در چـاه     زآن ا ! فاصله است ها    فرسخ
 ويـن را    "زنيرنگ ضحاك بيرون شدند   / ندسوس آفريدون شد  " سرايد مي

  .آيد  ميكر و فر و مدتي صدرنشيني حاصل
. آخر اين كه در گيتي مجال و زمين بـراي اثـر و ثمـر محـدود اسـت                  

دولتمندي و دولتمداري فرصتي يگانه است و نعمتـي ديريـاب كـه بايـد               
قدرنهاد و براي خدمتي ماندگار و آرامش و آسايش جانب خلـق در كـار               

مت شود كفران نمود و نع  مي.آيد  نميه همگان را اين زر در چنگ    آورد ك 
بن علي، صـدام     چائوشسكو، موسوليني، . را نقمت و گلستان را آتش كرد      

تـوان    مي هايي براي تباهي نعمت دولت هستند و باز        نيز نمونه ... حسين و 
 كـين نعمـت و ملـك   / درياب كنون كه نعمتت هـست بـه دسـت        "گفت  

 و براي يابندگان و نرسـيدگان بـه درب كوشـك            "رود دست به دست    مي
هرگز حسد نبردم بر منـصبي و       " و آرام نجوا كرد      توان قلندرانه   مي دولت
گويـد    مـي و طرف اگر رند باشد! "الا به آنكه دارد با دلبري وصالي     / مالي

  ....لبرم همان دولت و دولتداريستد
 
 
 
 



 

 

  ف مثل فوتبال و فلسفه □





 

 

حاد، بازيست و انديشه و برنامه، تركيب و تلفيقـي          فوتبال اتفاق است و ات    
  .ست از نبوغ و كوشش و شايد بيش و كم از اين هم باشد

تر   اما شايد ارتباط ميان فلسفه و فوتبال از آن مقوالاتي باشد كه در كم             
فلـسفه از پـي گـشودن       . منقولي راهي برآن باشد   ي    دكان معقول و حجره   

گـردان اسـت و   ) سره زيرانـداز گـاف   ك ـ(رازها از دهر و گيتي و اين گرد       
 هايي كـم از بيـست و سـه تـن بـازي             فوتبال نيز با گويي گرد ميان انسان      

 گردنـد و    مـي  حكايت غريبي است، جماعي پي چوگـان جديـد        . شود مي
پرند تا مگر به ضربتي كامور و كامروا گردند و جماعتي             مي دوند و نيز   مي

كنند و كار، از پي يـار         مي گرينيز در گيتي از پي گشودن رازهايند، كيميا       
اش ديگر كلمـات بـراي       را بهم چكار؟ اين خطوط و از پي       ها    و منال وين  

بـرد و عاقـل،       مي اي هستند كه تا هنوز دل      همين نگاه ديگرگون بر پديده    
در اين نوشتار برانم تا گر      . سازد  مي عارف و امي را دربند و پابند خويش       

اش بـا آن     و چيستي فوتبال و نيز رابطه     از دست برآيد نگاهي نو به فلسفه        
  .ديگر ابعاد و وجوه هستي بپردازم

  

  :فوتبال در كلوسيوم
خرد و كلان، هر كدام بسته به وسعت و نگاه باني كمي تـا              هاي    ورزشگاه

دهند، بـسته بـه شـوكت و منزلـت و مكنـت              بيشتر آدم در خود جاي مي     
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يژه و نسكافه هـوس     آدميان از سكوي سيماني و تخمه ژاپني تا جايگاه و         
انگـار كـن همـان      . كننـد   مي انگيز چاشني تماشاي دويدن آدميان در ميانه      

گر سـتيهيدن ديگـران و ابـراز         ها نظاره  كلوسيوم است در روم باستان، آدم     
نظر بر اندام و توان دريدن و مهارت مكيدنشان، و سزار را سزد اگر در لژ          

ترنـد، ماننـد     و ويـژه  تـر     خاص ها  را بنگرد، بعضي نبرد   ها    ويژه نبرد لژيون  
نـو يـا آن ديگـر يـلان         هـاي     مده از سرزمين  آجنگيدن با ببر وحشي تازه      

سـواري چـو    / آفرين تـا جهـان آفريـد       جهان" اند كه مدعي  آور و آناني   نام
اند   جهان اما جاي زيباتري شده، ديگر نبردها نه بيرحم        . "رستم نيامد پديد  

همـان گلادياتورهـاي مـدرن    هـا    نهنـد، فوتباليـست     مي و نه كشته برجاي   
. كـشند   مـي  بـه رخ  تـر     هستند كه ميل چيرگي آدمـي را در شـكلي مـدني           

دنياي جديد مالكان و صـاحبان و نيـز بانيـان فوتبـال سياسـي               هاي    سزار
كساني مثل سيلويو برلوسـكوني نخـست وزيـر پيـشين و مالـك              . هستند

كوني كـسي   باشگاه ميلان ايتاليا، اما ديگر با جهت حركت شست برلوس ـ         
 در پايـان فـصل و بـا توافـق طـرفين             شود و نهايتـاً     نمي جان در زمين بي  
صـورت قـصه    . گيـرد   مـي  شود و قطع همكاري صورت      مي قرارداد فسخ 

ي   كه در زمانه  اند    خوشبختها    همان ماجراي كلسيوم است اما فوتباليست     
 ايـن   دراند    زيند و نه آن زمان، مجبور نيستند و خود گزيده           مي ها اين سال 

سبز ميدان بازي كنند و باز اين تنها يك بازيست كه در پايـانش پهلـويي                
دهـد و     مـي  شود بلكه دست    نمي شود و مغلوب بر و در خاك        نمي دريده

جنگيـد تـا زنـده        مـي  گلاديـاتور . كند  مي براي بازي بعد خودش را آماده     
 امـا   ن و سزاريان بازي بـود     شايد براي تماشاگرا  .  دركار نبود  بماند و بازي  

براي آن بينوايان بازي مرگ و زندگي و پاداش پيروزي كمي بيشتر زنـده              
چيرگــي اهــالي فوتبــال دلار تــانخورده و آن ديگــر ي  مانــدن امــا صــله
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  .چيزهاست
فاجعـه ورزشـگاه     .دهنـد   مي البته در فوتبال مدرن هم باز كساني جان       

 هيسل بلژيك و جان دادن كثيري از حاميـان يوونتـوس تـورين و كمتـر               
و يا جان دادگان بازي ايران و ژاپن در مرحله مقـدماتي جـام              ها    ليورپولي

جهاني دوهزار و شش آلمـان و ديگـر از دسـت شـدن اهـل فوتبـال در                   
رقـصي  "كه   ميدان وجان دادن؟ مگر نه اين     ي    هيهات ميانه  ...ميداني    ميانه

ر  مارك ووين فو بـازيكن كـامروني، فه ـ   "آرزوست ميدانم؟ي    چنين ميانه 
اما اين جا مرگ را ناگريزي در        ....ديگر وارستاني، پوئرتاي اسپانيولي    مج

ميان نيست و ناگريزي، اما آن نگونبختان را مـرگ از پـس و پـيش و در                  
پيشاني نوشت رج زده بودند با سوزن سخت سزار و ميان اين دو تفاوت              

گويند بيل شـنكلي از مربيـان قـديم و شـهير             مي .از زمين تا آسمان است    
تبال در بريتانيا گفته است فوتبال مرگ و زندگي نيـست و بـيش از آن                فو

 چون آن زمان هنـوز نمـرده بـودي افاضـات          ! است، بايد گفت بيلي خان    
  !فرمودي مي

 ميـرد،   نمـي  از بازي تا بازي، در فوتبـال كـسي        ! تفاوت بازي را ببينيد   
تئـاتري كـه بـازيكن چـون بـازيگر تنهـا از روي               نمايش است و بـازي،    

خوانـد و نبـوغ و حادثـه در آسـتين دارد، گـريمش همـان                  نمـي  ارهاگفت
 آنجا  ...ها مكش مرگ من در عاشق پيراهن بودن و ديگر گزاف         هاي    ژست

  ....دهد  ميخاك كلسوم هنوز بوي خون خشكيده... اما
  

  :فوتبال، دين، عرفان
آخر ميان فوتبال با امر خطير ديـن        . عنوان شايد ديرياب و شبه فكن باشد      

گيـرم همـان    . پيچان عرفان كدام حرف ربـط اسـت       هاي    رهم تنيدگي و د 
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ديگر مفاهيم وصل اسـت     هاي    زلف پيچدار كارلوس وادراما را با تابيدگي      
تا موسم رسيدن و دريافتن به اخوت پاييز و بهـار ايمـان             ! و توامان فصل  

  .لرزه بياوريم روزگاران بندبازان بيي  بندي به سان چيني بند زده نيم
خواندند و التفاتي نداشتند بـر    ميجدي فوتبال را لغو و لعبجماعت  

غريبي سـت كـه بـراي فـتح         ي    ، اين توده خود واژه    ها  اين سرگرمي توده  
شـود تـا      مـي  سپري از آنان اطلاق    هراس از پيچيدگي هر آدم بر لشكر بي       

 ...بگـذريم  ...انديشدين براي جان شريف يك نسان را سه طلاقـه نماينـد         
  .ار ما نيست و هرگز هم نبوده استي در دستان و دستنگذريم هم چيز

 انسان با گذر از مصائب و چيرگي بر موانع بر خويشتن غره و مطمئن             
پندارد به سان عقابي فاتح و چيره و از وضع بالا بر موضـع                مي شود و  مي

امروز جهـان   / ين گفت بر راستي بال نظر كرد و چن      " ...پايين محاط است  
انگـارد و خـود     ميآدم مدعي كه پرهيز ديني را ناديده  ماا ."زير پر ماست  

دم دسـتي   هـاي     افتـد و از دشـواري      انگارد گـاه چنـان فرومـي        مي را خدا 
 بهـشت . مـصداق بلاهـت و تـابلوي تـام سـفاهت          شود    مي ماند كه  درمي
كنـد و     مـي  سازد و دمي پيش از ادخلو به سـان شـداد مـوري بـورش               مي

و عجـزش   هـا     ر برابـر نادانـسته    تـا ببدانـد در گـردش دهـر و د          ! خلاص
شـود كريـستيانو رونالـدو يـا       مـي طرف. هايش خوابي بود و خيالي   داشته
 ها در تماشـاي هنـر و جـادويش در          كند و چشم    مي با توپ سحر   ،زلاتان

ضـربه در فوتبـال كـه همـان پنـالتي باشـد را در               تـرين     ماند اما سـاده    مي
گهـي تـا    / لي نـشينم  گهي بر طارم اع   "دهد    مي لحظه از كف  ترين    حساس

شود خود شكستن و فروريختن از خويش         مي اين. "پشت پاي خود نبينم   
ز " روزه نگشتن و قـدر نعمـت دانـستن       گذشتن و مطمئن بر احوال چند     

كه خطي كز خرد خيـزد تـو   / يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد     
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  ."آن را از بنان بيني
كني و   ميرسي و خيره   مي قبالفوتبال بازي زندگيست، به تلاش و با ا       

! دهي آنهم در ناباورترين لحظه و ضربه        مي اي برباد  به آني هرآنچه ساخته   
سـتاره و بهتـرين     هـا     استيون جراد كاپيتان و بازيكن وفادار ليورپول سـال        

عسرت پس از   هاي    بازيكن اين تيم بود، انگار به دنيا آمده بود تا بار سال           
 هـا  را به دوش بكشد و دلخوشـي لـك لـك           ...كني دالگليش، يان راش و    

هاي تكتازي منچستر يونايتد سـرالكس فرگوسـن        در سال ) لقب ليورپول (
ها يك گام تا قهرماني باقي مانده، چند ضربه تا سـقوط             پس از سال  . باشد
شكست، اما پاي استيوي همان جـايي كـه نبايـد در يـك لحظـه                ي    خيمه

رساند   مي گالي، چلسي را به گل    خورد و دمبابا بازيكن سن      مي معمولي ليز 
رويـا در    ...فـروغ خفتـه اسـت       دهنده در گور با چشم بـي       نجات ...تمام و

ايـن خـود افـسانه      . كلش و توسط خود قهرمان برباد شد      شترين    ناباورانه
سنگ را به جهد بر شانه تا بالاي كوه و باز سـقود و بـاز                 ...سيزيف است 

  ...رنج و الم
 و عـارف مـسلكاني       بخود نديده اسـت    مفوتبال آدم فيلسوف منش ك    

يكــي روبرتــو بــاجو ســتاره تــيم ايتاليــا در جــام ! انــديش لĤمحــال و مــ
اش معروف بـود و      فوتباليستي كه با موهاي دم اسبي     !  آمريكا 1994جهاني

 نمود كه هرگـز لـب بـه گوشـت           مي برخلاف تصورها يك بودايي معتقد    
 تنـه در هـر بـازي آن         يك. اي آرام و معصوم داشت      روبي چهره  ...زد نمي

كـشيد و تـا       مـي  نحيف خود بالا  هاي    جام تيم تا آستانه ويراني را بر شانه       
. ها فرستاد و خـلاص      در فينال خودش پنالتي را به آسمان      ... فينال هم برد  
  .سيزيف بودايي من. رويا برباد شد

بان جوان و جـذاب تـيم ملـي آرژانتـين در جـام               كارلوس روآ دروازه  
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كسي كه با مهار    . شت فرانسه از آن موارد درياد ماندنيست      جهاني نود و ه   
مغرور چهره شد و تا آستانه پيوستن به منچـستر          هاي    انگليسيهاي    پنالتي

يونايتد براي جانشيني پيتر اشمايكل شهير هم رفت امـا در همـان سـالها               
 2000 حسب اعتقادش به يك كليساي خاص معتقد بود جهـان در سـال            

خواهد اين دوسال باقي مانده را در خلوتگـاهي           مي  و پايا ن خواهد يافت   
 آن اوج به شكل مراقبه و عبادت كند و كرد و فوتبال را در اند    هاي  در كوه 

  ...غريب وانهاد
  
  
  



 

 

  !قانون، آدم و آب خنك :دست خداداد □





 

 

توان قوانين اتوكشيده را در آن نقض شده ديد           مي فوتبال شبه بازيست كه   
نظـم و كـار ماشـيني و        هـا     شـود سـال     مـي  . شـد  و از اين نغـض كيفـور      

 .سازماندهي شده در برابر نبوغ يك پله و ماردونا دود شود و به هوا برود              
تواند شكست تمام عيار آرژانتـين در برابـر ارتـش انگلـستان بـا يـك                  مي

گــاه مــوذي و در فوتبــال روح . پيــروزي فوتبــالي دود شــده و هــوا بــرد
همه با لذت از گـل      . برد  مي انون لذت  يا نقض ق   بازيگوش انسان از نقص   

 كنـيم امـا     مـي  معروف به دست خداي مارادوناي فقيد بـه انگلـستان يـاد           
 خطـا و   خواهيم به روي مبـارك بيـاوريم كـه ايـن كـار فريبكـاري،               نمي
ست در آن قانونمـداري  لـذتي كـه در ايـن ه ـ    . شـكني بـوده اسـت      قانون
و آخر بـر قلـه فـتح    ي تواني بد باش  مي باز در فوتبال  . درآور نيست  حرص
خـداداد عزيـزي در     آن دست خداي ماردونا بود و ايـن بـا گـل             . بايستي

 لحظـه رسـتگار   در يك بازي بد و سردرگم ما در يك   . ملبورن محقق شد  
  .اند يگانگي و جادوي فوتبالها  اين. شديم و رفت كه رفت

  





 

 

  ي پر اشك و رشك پزشك، جامه و جامعه □
  





 

 

رين ماه تابستان گاهشمار خورشيدي بـه نـام         آغازين روشنايي روز در آخ    
هاي    و گوشي  پزشكان با آن رداي بلند اسپيد     . دشو  مي روز پزشك خوانده  

كنند از جماعـت ايرانـي كـه ايـن            مي بيمار دلبري ي    بر سينه در گوش كه    
يابنـد و هميـشه در پـي آن           مـي  حرفه را با منزلت و مكنت ارتباط وثيـق        

 ـ      اند    بوده درمـان رنـج و     . ن رداي روشـن در بياورنـد      تا فرزنـدان را بـه اي
. دردهاي انسان از ديرباز اجـري سـترگ و منزلتـي بـزرگ داشـته اسـت                

روايت فرنگياني كه در عصر قجر از صـفحات و صـحاري ايـران زمـين                
مشتمل بر تقاضاهاي فراوان مردمان براي دريافت دارو        اند    كرده  مي بازديد

  . يگر بوده استو ضماد براي امراض چشم، جهاز هاضمه و د
دست نيافتني و    مان محترم،  حرفه طبابت هميشه براي مردمان سرزمين     

تـوان دلايـل      مـي  بـراي ايـن ذهنيـت تـاريخي       . رشك برانگيز بوده است   
  .گوناگوني را برشمرد

رغم تمام مدعاهايش در برابر بيداد بيماري و فقر بهداشت            بشر علي  -
هـاي    در بـرگ  . رود  مي  از ميان  شكند و   مي ماند كه   مي به بيد نازك لرزاني   
لختـي پـيش     شداد شهريار جبار و مهيب زمانه        ايد كه  كاهي تاريخ خوانده  

از ديگر  . سازش به نيش موري جان نهاد و تمام        از ورود به فردوس دست    
حاكم بخـارا بـا آن      . ايد افراد بسيار شنيده  ي    امراض و ابتلائات در روزمره    

 ـ     از . ا هـزار كرشـمه درمـان نمـود    همه خدم و حشم و سـرنيزه را سـينا ب
يكي تـوان وي در     ها    راسپوتين در درباره رومانف   ي    رازهاي نفوذ گسترده  
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اهـل  . معالجه يا كاستن از درد فرزند مبتلا به تالاسمي تـزار بـوده اسـت              
در حكم دنـدان  . اندازند  مينهند درد را و ممات را بتاخير   ميدرمان مرهم   
غـذاهاي سـاخته از ران آهـوان        تـرين     كو گـر نباشـد لذيـذ       اند  كبابخوري

شود محشر كبرايي كه   ميصحراي مغولستان نيز به هيچ كار نيايد و جهان        
خيرانديـشاني كـه خـود پزشـك        . در آن كسي را ياراي ياري كس نيست       

 شان براي سـاخت بيمارسـتان و درمانگـاه سـود           نيستند نيز گاه از سرمايه    
كـه انـسان     براي تسكين آلام بشر،   برند تا نامي از آنان بماند و ماوايي          مي

خانم . دردمند را هيچ غايتي مگر تسكين و ترميم درد پيدا و هويدا نيست            
هـا   تا سال سازد كه     مي السلطنه مادر دكتر مصدق بيمارستان نجميه را       نجم

. كنـد   مـي  دكتر غلامحسين مـصدق فرزنـد دكتـر مـصدق در آن طبابـت             
  به انستيتو پاسـتور اختـصاص      فرزندان فرمانفرما بخشي از املاك خود را      

  .دگاران بسيار در تاريخ وجود داردو ياها  دهند و از اين نمونه مي
برد و آن كـسي اسـت كـه           مي طبيب در ذهنيت ايراني راه به حكيم       -

دان بودن از بـوعلي تـا        سير تاريخي درمانگر و حكمت    . داند  مي همه چيز 
يك بـه داروسـاز بـوده       دشيميست يا چيزي نز    البته رازي كيمياگر،  ( زكريا
. مدتي ميـان درمـانگري و دانـايي حاصـل نمـوده اسـت             پيوند ابد ) است

پزشك انگار براي تمام موارد پيچ در پـيچ جهـان و زمانـه از سياسـت و                  
اقتصاد تا عرفان و فلسفه پاسخ دارد و در گشودن گره از زلـف يـار نيـز                  

 نسبت داشـته يـا    تواند با حقيقت    مي داني تاريخي كه   اين نكته . ماند درنمي
اتـوان بـراي يـك      نداشته و يا چيزي ميان اين دو باشد راه به تصويري فر           

پس . قدر و صدري والا براي او فراهم نموده است          و انسان معمولي برده  
جماعت دوان و روانند كه خود يا فرزندانشان را در اين رداي سپيد صلا              

يراني نيز جامعـه    در ساحت سياست ا   ! "خانم دكتر " يا   "آقاي دكتر " دهند
در اين نوشـتار جامعـه      ( اند دار بوده  پزشكي نقش مهم و تاريخي را عهده      
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 )گيـرد   مـي اي از پزشك، داندانپزشك و داروسـاز را دربـر     پزشكي گستره 
الملك صدارت عظما را در چند مقطع برعهده داشـت           ابراهيم خان حكيم  

رئـيس   ر وگرمسيري نخست وزيهاي  و دكتر منوچهر اقبال طبيب بيماري     
دكتـر  . شركت ملي نفت را در دوران سريرنشيني پهلوي دوم تجربه كـرد           

ولايتي پزشك اطفال شانزده سال وزير امور خارجه بود و ابراهيم يـزدي             
مت را برعهـده    با مدرك داروسازي مـدتي در دولـت موقـت همـين س ـ            

بادي نيز با داشتن مدرك پزشكي سالها كار نظامي         داشت، سرلشكر فيروزآ  
سـلك بـسيارند و در      از اين   . ستاد مشترك نيز پيش رفت    و تا رئيس    كرد  

  .گنجند  نميشمار اين كلمات محدود
مكنت و تمتع در همه ادوار زندگي بشر مورد توجه و عزيـز بـوده                -
چرك كف دست شمردن پـول خـود نـشان از كيميـا و كميـاب و                 . است

 اگـر بـا مـن       "ديرياب بودن آن دارد و هر انكاري ريشه در اشتياقي دارد،          
رتبط كاري مهاي   زمينه "چرا ظرف مرا بشكست ليلي؟    / نبودش هيچ ميلي  

 گيـر و    شـوند و طبعـاً      مـي  عايدي بالا شمرده  با حوزه درمان از مشاغل با       
شـخص  . كار اداري و معذورات و معلومات آن را هم ندارنـد هاي   گرفت

 يـا  آقا و يا خانم خودش است و نوكر خـودش و البتـه در برابـر مراجـع                 
اما بـاز درآمـد و پـول        . اي باشد  بيمار بايد پاسخگو و واجد اخلاق حرفه      

انـسان در كنـار     . گونـاگوني باشـد   هـاي     تواند از ممر و محل      مي درآوردن
خواهـد بـا كـت و         مـي  جويـد و    مي ن و شوكت اجتماعي را هم     أمنال، ش 

توان بـا     مي در حرفه پزشكي  . شلوار و شئون متناسب صاحب دولت شود      
نـادر مـورد توجـه و       ي     اين گـزاره   تبت به مكنت راه برد و طبعاً      حفظ مر 

  .رقابت و نيز رشك همگان  بوده و البته خواهد بود
شايد بتوان براي خوش خاطري در اين لحظات از كسي گفت كـه              -

سياهكارانه در رداي پزشكي فرورفته بـود و بـا سـرقت عنـوان، جنايـت                
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و كـه شـريان حيـات       سخن از پزشـك احمديـست هم ـ      . نمود  مي پيشگي
زندانيان سياسي بسياري را قطع كرد و بواقع هرگز طب نخوانده بود، تنها             

غلامحـسين سـاعدي    . هايي ديده بـود    در مراتب بسيار پايين بهياري دوره     
نويسنده و منقد ادبي ايراني كه فيلم گاو داريـوش مهرجـويي اقتباسـي از       

 در نواحي جنوبي داستان اوست در حقيقت روانپزشك بود و مطبي محقر    
اي در   گرفـت و تنهـا كاسـه        نمي از مراجعان عايدي  اند    تهران داشت، گفته  

ي در آن   ا خواهد به قدر وسع سـكه       مي ورودي مطب نهاده بود تا هركس     
دكتر افشين يداللهي فقيد . دجوع از آن بردارند  بيفكند و ديگران به قدر ص     

البتـه دكتـر محمـد      و  مانـدگارش   هـاي     را نيز در خاطر داريم با آن ترانـه        
ارنستو چگوارا مبارز و انقلابـي      . انگيزش   زيبا و خاطره   اصفهاني با صداي  

او مـدتي را نيـز      . آرژانتيني و از قهرمانان انقلاب كوبـا نيـز پزشـك بـود            
بصورت خيريه در يكي از كشورهاي آفريقايي طبابت كرد و پيران اكنون            

ي بود پزشـك خـوبي      در خاطر دارند كه هر چقدر چريك و انقلابي خوب         
 اما مهربان و دلسوز   ! كرد  مي نبود و براي همه امراض توصيه به استراحت       

  .نمود مي
تواننـد    مـي  كنم به دردشناساني كه     مي در كلمات آخر باز اداي احترام     

بزيـد و گـاه     تـر     انسان را از رنج برهانند تا چندي آسـوده        ي    ذهن و زمانه  
كننـد كـه      مـي  گي چنـان جابجـا    انسانيت را با مهـر و بخـشند       ي    ثغور قله 

از آرسن ميناسيان داروسـاز كـه چنـان طريـق           . شوند  مي درتاريخ ماندگار 
كند كـه مـسيح گـيلان         مي انسانيت و رحمت در درمان و دواسازي پيشه       

، تـا دكتـر     اي عفونت و بيمـاري و نيـز بيقـراري         ه دهند در سال    مي لقبش
انوش عيـاري  قريب كه تصوير خدمات ماندگارش بـا سـريال سـتوار كي ـ         

  .شدتر  ماندني



 

 

  !رجم شيخ به ترجمان خويشش خاسته □





 

 

و گاهشمار ممهور   اند    هشتمين بامدادن ماه مهرين را روز مترجم نام نهاده        
به نام روز مولوي در اين تاريخ نيز هست، تا دمي نفس تازه كند مگر بـه                 

 "خواهد دل تنگت بو  مي چههر/ هيچ آدابي و ترتيبي مجو    "ندن  حكم خوا 
دي وين شود ترجمان همه از آدميان خاكدان تا مگر روزگاري نه چونان             

 در  "انـالحق "خيـال خـويش وز خـامي        و نيز اكنون رحم آرند مگـر بـر          
  .گذرند تا وادي ايمن و در تور نادانستن خيال را خاكستر نكنند

اما مولاناي خفته به ناز در خاك قونيه را با قوت ترجمه چه نـسب و                
ر ايـن همنـشيني كاغـذين مناسـبت،         را رها گذاردم تا ب    نسبت است؟ قلم    

 آنجـا كـو رداي اسـتادنش هـزار           و با زلفي رها بر شانه بتازد تا        منصب بي
اسب سپيد يال روي تافتن از      زمرد بدخشاني بر پر خويش حمايل كناد و         

  ... و اختن آيدتاختن
، نبـشت و مـسير   مكتـب و كتابـت بـود، خوانـد و خوانـد         مولانا مرد   

 و اشتهار انبان و جـان از انبـار          كيسه از اعتبار  . نيز منقول پيمود   و   معمول
او چون هر آدم ديگـر       ....داند مگر آن جان شيفته      نمي ؟ هيچ كسش  ...معنا
مانـدن تخـت و توفيـق تعظـيم و          گيزه وافي براي ستر شـك و برقـرار          ان

 ويـن   "كه جان دارد و جان شيرين خوش اسـت        "تكريم در جان داشت     
عـادت   زربفت عرف،ي   سرود آدمي را نگاهداري همين جيفه      توان  مي جا

  ...و خوشنامي خود چراغ راهيست مگو
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پيمايد تا مگر قرار بيابد و        مي  در نهاد نهاني دارد و     اما وجود جانشيفته  
او سـالك    ...لبي بر آب حقيقت نوش كند را با اينان ميان و ميانـه نيـست              

 كسوت قضاوت همه را به است و نه سياس گر به رداي سياست درآيد و 
رسـيدن و آسـيمه سـري مگـر بـراي           ي    انگارد در واحه    مي اي چشم قريه 

  ...گشودن دري
نهان مباد گاه چرب و شيرين قدر و صـدر چنـان اسـت كـه شـيخ و                   

 "امروز جهان زير پر ماست    "سرايد    مي شاب را خرقه از معنا تهي كرده و       
 و نـسفته در     ا بـذر نهفتـه    ام... موري كردند و يا چنان كه مدعيان بوقت كا      

تا آستان قرار بكشاند و بـه سـان   ) ضمه سرنشين دال (جان را كو مگر در      
نهايتت آيا   !بيقرار و آيينه ضمير    !هاي...زند    مي تيغي درگلو و يا پلو نيشتر     

زيارت جان است؟ و كسي چنـين بـه           و ضيافت جسم بي    "آيين مهتري "
اي؟  بوبي جانت برخواسته  ه نكشتن بذر ر   كشتن خويش برخواسته كه تو ب     

گر يك دم  !برخيز! برخيز آدم نسب از آستان برده و اعراض ز ابتلا گزيده    
تا دموع چشمان بر تربتت مانده باشد براي نفس كشيدنت همان زيـادت             

و مجنوان آن   ... "در خانه اگر كس است، يك حرف بس است        "است كه   
  .....يك كلام و نگاه و دم آهن سوز و آدم سازم

 برپاخيز و خاستن نـه بـه نفيـر و صـفير كـه گـاه بـه سـوختن و                      آدم
مـن تنهـا و ملـول و        . گري بر خويش رها     برخويش نشستن است و مويه    

بيـا   ...با كه اين بازي توان كرد؟ تو خـود داوري           ! بارخدايا ...سياهي سپاه 
  ....را به پيش داور اندازيمها  كين داوري

يانه است و برساختن و فرونهادن      و برگردان زبان را با بود آدم كدام م        
  را با سخن به زبان دگر كردن كدام نسب و نسبت آيا؟ 

خاكدان به حكم انباشـت خيـال و هـراس از شـكنندگي       ي    دوپارونده
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خويش هر غيري را در حكم زايل و ضابط ديده، هراس و انقياد يا چنگ               
 ذهنيـت و زمـين    ي    و چنگال در مشت براي هدم و عـدم پـاي در ميانـه             

ليك سخن و زبـان را       ...نهاد تا بركند از خيال و نيز زمين اين ريشه را           يم
معني دگر آمد انگاه كو انسان توانست حاصل انديـشه و بـود و بـاش آن                 

از عكس ازلـي شكـست و آدم        تفسير يگانه    ...دگري را بشناسد و بخواند    
و ه براي نچشيدگان حلاوت بودن به جـرم          آ ....اماتر    و كمي رام  آرام شد   

مجـاز  /قـدغن مـنم   / مجاز من  حقيقت تويي، " هرم عصبيت شعر بخوانيد   
گيـر   نوحه ...آهوي كشمير تو  / ببر بنگالم /قند پارسي تو  /ام تلخي قهوه  ...تو

  "....در گلو ماندههاي  و چكامهام  نكشيدههاي  نفس
ترجمان آدم را از وادي محير و نـامعقول در بـاب آن دگـري بيـرون                 

پود نهاد تـا معقـول       اش را بي   االحق خويشتن و قبيله   فكند و تار خيالين ان    
 و مولانا ترجمان خويـشتن خـويش        "...هيچ آدابي و ترتيبي مجو    "بنوازد  
او از وادي يقين به چـشم شـهلاي شـمس الـشموس ديـده ور                 ...گشت

سفرها كرد تا مگر دري بگشايد و بوي         ...گشت بر بيابان ترديد و پوييدن     
از  ...ان بجويـد و بـا جانـان يگانـه شـود           گل سرخ قـرار را بـر كوهـسار        

اي بشكسته است كه هـر       يينهآحقيقت چو   "خويشتن گذشت چو دانست     
انديـشه را    ...مولانا شد ترجمان بنـي آدم      ."...جزوش در آستين كسيست   

گون خواست و از ساحت سيمان گذشت تا مگر هر كس پـري و               سيماب
ندودي بـراي روزي     ا نبي خيال خويش گردد و چنگ بنوازد بر تار مشك         

كس كركس و    ما دوباره كبوترهايمان را پيدا كنيم و نيز در قفس هيچ          "كه  
عقاب را در پوستين انقياد نخواهيم و كباب كبوتر به جـرم             ".كبوتر نباشد 

آه مولانـاي شـمس ديـده و         ...چشم سياهش خـوان مـان ملـوث نـسازد         
ن ملك جانـت    از جزم، سياووش وار گذشتي و سليما      ... آدمياني    سايه بي
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كدامين تقدير است شمسي در كتار و به ميـانهي مـرداد چونـان               ....شدي
سرمازدگان برف اندود بهمن از پي پوستيني تا مگـر روزي پـس از ايـن                

كز اتـش درونـم دود   / بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر  "روز بخواني   
خــواهي؟ مــا هدهــدان  بــراي عمارتــت هــد هــد نمــي. "از كفــن برايــد

  ...ايم برنچيدههاي  دانهي  ردهحدخو
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  *وك ولو وببيديم و جا وارگه هامون تش گره □
  شرح آتش





 

 

يـك بامـداد مانـده بـه هـشتمين روز مهـر در پـاييز را روز آتـش نــشان         
نشان از آتـش    ! آتش نشان  !در گاهشمار پارسي و چه زيبانامي     اند    خوانده

آبـشار  ي    لند فـواره  كنـد ايـن سـرب       نمـي  دارد صاحب اين روز و چها كه      
نشانان است و سبب سوختن، ليك تاملي تا         آتش را نشان از بي     ....پارسي

مجالي و محالي براي سوختگان كو ميان سوختن فاصل اسـت زينجـا تـا               
  ...جنوبگان

بـرد    مي چراغ و در سرما، چنبره هراس از تاريكي راه به تباهي           بشر بي 
آتـش   ... چون خود دگر آدميـان     خيال و نشخوار بينوا   هاي    و اسير در بافته   

نـور در ميـان     "اما اجاقش را گرم و هراسش را كمي زايل كرد تـا بدانـد               
  ."است تا بداني و بخواني به آيين ماه مرامان

 بقاعـده بيفـروزي چـراغ       تش شعله و شرريست چوانان زندگي، گر      آ
سـوزاند و     مي امان از بغايت هيزم بر شعله فكندن كه جان         ،است و طريق  

آدمي آتش را نمـادي از روشـني و نعمـت    ي  ديرتر زيان از قبيله  ....جهان
و گاه تا كـرنش     اند    سربين و صلب كرده   هاي    اش حكايت  دانسته، در نعت  

  ...اند و ركوع در پيش شررش تاخته
آتش به آدمي آموخت راز پس پشت هر تاريكي، هولناكي مهيـب در             

ن يكـان گـشودن پـي و    نيست و دگر براي ويراني هر آبادان نياز بـه يكـا      
سوزاند قيصريه را، حال گيـرم بـراي يـك            مي سقف نيست كه آتش خود    
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كاش دستمال، ديباي دلـداري باشـد نـسب از چكامـه بـرده تـا                . دستمال
گوينـد   ...آتشش بوي گل سرخ سربزير بدهد و باز از شرم خون بچكانـد   

واژگون از خون سـياووش اسـت كـز آتـش گذشـت و              ي    سربزيري لاله 
گـر اسـت و      لاله سربزير مويـه    ....شد ليك جان از مهلكه بدر نكرد      تطهير  

زير لب با زمين نجواگر كه آتش ستر سـياووش را تـابش نيامـد و چـون          
ردي زآن شهلا چشمان در خـود داري         ...خونش بر دامنت تاب آوردي؟    

رويد و جـان لالـه        مي ميان لاله و آتش مهريست كه در پاييز       ام    شنيده آيا؟
  ....سوزد  ميستان آتشيست كه سياوش گذشته تا هنوزمطهر از گل

 ويراني در عهـد الـست ميانـه         هرم و سوزانندگي آتش را انگار كن با       
سوختنش انگار براي مكدر طينتان و حجاج باطنان است و سـرفراز            . نبود

پاكـان عـالم نـسب از سـياووش          ...بدر آمدنش براي ابراهيم و سـياووش      
تيلاي حضورشان به كمند آتشين نسب بـرده        دارند آيا؟ و ديدگاني كه اس     

  ....است را كدامين تواريخ تاب ضبط دارد؟ بينوا بيهقي و هرودت من
نـشين تـاريخ      آتش اما به سرخي شررش لهيب كشيده و ساكن خوش         

گويند سكندر از پي آب خـضر اقـصاي عـالم گـشود و در شـب                  . است
ر جنـون   شراب تائيس دست تطاول بر جان تخت جمشيد گـشاد و رم د            

  .دفاع رم شهر بي. رون تا بامدان بسوخت و مويه كردن
اهل فلاحت آتش بر      .باز آتش را انگار با باززايي و نمودن ميانه است         

رويند نباتاتي كـه روي    ميزنند وزين خاكستر باز     مي جان بازماندگان گياه  
 و ققنـوس    .انـد   نشيني ناگريز كرده   شاخ نبات شيرازي را از حجب و پرده       

انگـار آتـش در     . گـردد   مـي  يگانه از سوختن خويش باز سرفرازتر باز      آن  
زند تا آدمي برهد از عـادت و آوار خيـالين و              مي پوستين و زربفت جامه   

باز خيال نو به بر كند و زيستن مگر خيالين جست زدن ميـان خطـوط و                 
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  .نقوش نيست
دانا كو بـراي هـر درد محـرم اسـت و            ي    ياد آمدم از سيمرغ آن يگانه     

 در پيش سهراب جـوان      "پيل فخر ابايي بر پشت    "خسران تهتمن    ...رهمم
گشايد و اسنفنديار نگـون       مي سازد و راه    مي شنود و در سينه مدفون      مي را

 تهمـتن   ...نشان خواستنش اما آتش بر پر اوسـت        ....كند  مي بخت را تدبير  
 جان نداند كز بي پري سيمرغ آتـشش بـر و در جـان               انگار در چاه شغاد   

ورنه بـي پـر      !خوب شد كĤتش گرفتي    رخت و رخش،   تهمتن بي  ...تاداوف
شـدي تبليـغ دوغ و        مـي  كـردي؟ شـايد     مي آن يگانه با سيلاب انتظار چه     

بـالا رفتـيم ماسـت    "سـراييدي    مي ها، ماست بر پهن تابلوهاي بزرگ قريه     
  ".ما دروغ بود) غصه(قصه/ بود، پايين اومديم دوغ بود

تنديس شدف محمود بـوعزيزي آتـش       ريزعلي آتش را مشعل كرد و       
بر جان خويش كشيد از غليان و غم، وين سوختن آتش در جهاني فكنـد        

  ...و هيچ
آتش كه در جان بيفتد اما كدام نشان توان خموشي دارد؟ آنگاه اسـت          

كنـد تـا      مـي  كه شرر در نيستان وجود آدم دوان از پي معنا را روان كوچه            
و تاولين پا بر جاي خويش نـشيند        مگر در اقصا عنقا بجويد، خسته جان        

خيال خـويش مگـرش راه      هاي    و شعله برافروزد براي كاويدن پس كوچه      
  !...بگذار و بگذر و در هيچ مپيچ"بر كوهساري كو بداند 

  
تش در بختيـاري همـان آتـش اسـت و عنـوان مطلـب مـصرعي از شـعري                     *

 ي ايلمـان در   بختياريست با اين معنا كه آواره شديم و پراكنده و جاي چادرهـا            
 آتش سوخت
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ز ياري شنودم اين دمـان را در گاهـشمار ديگـر مردمـان روز قهـوه نـام                   
و چه خوش است كĤدمي به قدر دمي هم از خويشتن و خواسته             اند    نهاده

روز ...بگذرد و نام خود و اقربا، دلربايش را بـر روز و مكـان آوار نـسازد                
تـوان بـي      مـي  ز گوارايي باشد و چه خوش است آن دم كـه          قهوه بايد رو  

كـلام بـاور كـرد       حرف پس و پيش رايحه لحظه را در مشام چشيد و بـي            
  ....جاننوازي عطري خوشايند را

جـان خوشـمرام و نيـز نوشـندگان و        اين خطوط را براي قهوه، آن بي      
تنهـا  كنم تا بداند و بدانيم قلـم          مي توشه چينان قهوه نوشي ديگران قلمي     

نبايد لغزيـدن   براي ستيز و ستردن و نيز خبر از بدحادثه در برزن بزرگان             
خودنويسم قهوه ناشتايش را ترك كرده تـا بـرايش           ...بگيرد و لغز بخواند   

ي   آخر عادت سپاه مغول نشابور عشق است و ذهن واداده          ....عادت نشود 
 عادت كـو    امان از سيلاب  ...  مجنون عاداتي كه نسخ نگردند     انسان متحير، 

ــاكن و تجــسد    ــا س ــت ام ــدگار و ثاب ــي مان ــاكنان پمپ ــان س  آدم را چون
از سـكوني كـه راه      اند    مهرآوردم بر ساربانان كوي كو گريزان      ...گرداند مي

 ...بر سكو يا سكونت برد و شوريدگي به كشتارگاه عرف انـساني سـپارد             
ــه ــم ي  ناق ــاز قل ــسته،  !چم ــايم خ ــربلا  پاه ــويم ك ــي! گل ــن و   ن ــوا ك ن
 بالمـومنين خطـا     مصريان عهد عثماني قهـوه را شـراب       (لمومنينيا شراب

 ...نثـارم كـن     ) داري و تهجد   كردند چون حلال بود و عامل شب زنده        مي
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 سـيب حـوا  ي  سـركه  سـرخ هـوا را،  هـاي   شهد گـل اند   همگنان قي كرده  
شرنگ نمايي، كامم كن مگرم كام دل از شوريدن بـر شـهد       ....خواهم نمي

اي در كـوي كـوه خيـالانم         زمـين لـرزه    ...شـود و شهود خيالين عـارض      
  ...آرزوست

باروي باور خويـشتن و     ي    بگذريم كه جهاز بر مركب نهاده در آستانه       
قهوه اما حكايـت شـهد و        .....نگاشتن از نوشيدني زنگي جلد و تلخ زبان       

هـا    باورهـا و نمايـه    ترين    آدم دلداده به دم دستي     ...نقض است و كمي نغز    
تلخ شود؟  هاي    شيرين بركند و فرهاد بادام    ي    ل از واحه  تواند د   مي چگونه

 كـسي   . چگونه تلخي در كام كند     "رنه يار شيرين شي "كو  اند    او را آموخته  
زين قند پارسي كه بـه       /شكرشكن شوند همه طوطيان هند    "كه باور دارد    

جـسارت   ...آري قهوه خرق باور است و خلق افقـي نـو          . "رود  مي بنگاله
همان ! چين و نهراسيدن از اژدهاي آتش دهان      ي    نوعهگام زدم در شهر مم    

گـل  " سـوز نواخـت   فـروغ و آش دهـان      است كه سهراب ،همان آتش بي     
 چـرا در قفـس هـيچ كـسي كـركس            و. بو چه كم از لاله قرمـز دارد         شب

زيبـا يعنـي تفـسير      "اش نوشـت     و بـه خـون يـاغي      و جـان داد     . نيست؟
  ."اشكالي  عاشقانه

چيرگي لـشكر    ....دهد ميها    از از نوي طعم   قهوه طعم ترجمان تفسير ب    
نـور در پـستوي     "تواند منفذ فرهاد در بيستون باشد تا          مي نادر شيريني را  

قهوه را در    !به مزه مزه كردن خطر نكن     "خانه نهان نشود و كسي نسرايد       
  "!پستوي خانه نهان بايد كرد

نكـرد و در حكـم      .  تلخ و سـياه كـام جـست و واي و آخ            شود از  مي
آه از اسـارت خيـال و دربنـدي         . ان نظاره و خيال نكرد     كهنه در بياب   كفش

بند بگشاييد از كبوتر خيال و موش جونده را مدح كنيد و             ...آستان انسان 
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چـه  "وي عمارت به درشت خطـوط بكرشـميد         و ميان ابر  . قدح بنوشانيد 
  ".خوش كه كوه موش زاييد

اش امير را تيـغ     ك ...قهوه، قجري هم كه باشد باز در خود فجري دارد         
كشيدند و قائم مقام را پارچه در حلق تا جان بستانند كـو آن                نمي در فين 

عدم خود عارض   . دارد  نمي كوه به اين كلاغان تهي كردن را مرگ نيز روا         
علـي خـان فراشباشـي كـاش اميـر را      ... است از اين آيين هلاكـت اكـابر       

زيـر شمـشير    "قجرين قهوه در كام كرده بودي به ميل كان سـتوار خـود              
دامنت تا اكنـون    هاي    لكه... شنيده بود و تمام    "رفت  مي غمش رقص كنان  

ــيســياه  ــد  نمــيخــردي زان ب ــردي !راســتي علــي خــان ...مان ــه م  يگان
 ....سياه سياه  !اسكاتلندي تويي كه بر دامنت لكه نشسته، آنهم نه سرخ         غير

  يا؟ات سزوار خود و اميرت نبود آ مردانهي  سياهي لكي قهوه بر جبه
المونين كـدام پيونـد اسـت؟ لـسان          حافظ نكته و اشارت را به شراب      

اي اسـرارش در حكـم خيـال بينـي و مخملـي در               غيب كو گشودن نامـه    
الا يـا ايهـي     "گويـد     مـي   و وسوسه حوا آدم را     هوا  روزگار آمده است بي   

 و  "كه عشق اسان نمود اول ولي افتاد مـشكلها        / الساقي ادر كاسا و ناولها    
كنـد و    مـي رايحه هوا در كام آدم پيـشكش ي  شكل را زان دم مزه    افتادن م 

جوينـد و انجـم       مي سلاح قهوه صلاح   سپاه بي هاي    كساني از ميان جاماند   
ديوار مرگ را يادتـان      ....اي بر تن ديوار فنجان     كار خويش از نقوش قهوه    

ايـن  . كـشيد   مـي   زان بـرون   تا راكبي به جان خويش نـان تنـورين        هست  
از نيستان تا مـرا     "وار   و سوگ اند     ابيات حافظ  "عم زادگان "ها   ديوارنگاره

  ...اند نفيرم مرد و زن ناليدهدر /اند ببريده
  ام، قند پارسي تو تلخي قهوه *

  ببر بنگالم، آهوي كشميري تو



 

 

  داران روزپرست زنده تا داد بستانم از خيال شبام  به غيرت شب آمده
  د و كلاغ را در قفس نكرديدكينگ در گور خفت و باز سپيد را ستودي

  داران را سنگ بر سبوي شب سزد آيا؟ زنده شب
مان را راه بر پشت كوه قـاف اسـت و سـخنان هنـوز دربنـد                  انتظار سپيده 

  !گزاف
  شب استاده است به سياهي و نه تباهي

  ...ماند و ستارگانش ناسوزان خورشيدان  مياش به سكر كه سكوت
  ....د اين روي گرفته از طعام تا هميشهدل به طعم تردي امروز نخواهد دا
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این قلم اما بی برگستوان و پوستین غره به تن ستبر از نازکی 
خود هماره لغزان و لرزان به کرشمه در وادی اندیشه تاخته تا 

مگر سیراب واحه ی وهمین خود شود...
هرگز نخواســته ام که از الفی بر یا ســام و تمام دهم و نیز 
ثغور را نادیده انگاشــته ام و تا نشابور خاطرم توسن قلم که 
جانم اســت را به تاخت برده ام تا زیارت کند صولت ماه خیال 

و اندیشه را...

دکتر احسان اقبال سعیدی
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